۰ 
1 
ِ 


بر و بن دختر‌ساسان 


صاداق هدایت 


صادق هدایبت 


رس 
سامیینگه (متن فارسی - فراننه) 


هو سا (متن فارسی - فراننه) 


چاپ سوم - ۱۳۲ 


چاپ این کتاب در تیرماه ۱۳۶۲ در چاپخانه اطلاعات بپایان دسید 


حق چاپ محفوظ ومخصوص موّس؛‌ُچاپ و انتشارات امیر کبیر است 


عنو آن نو شته‌های صادق هدات درچاب ید رل 


محل و تار یخ چاپ 


فوائد گیاهخواری 
۲- زنده‌بگور (مجموعةٌ داستان) 


۳- پروین دحترساسان 


(و «اصفهان نصف جهان» تهران ۱۳۱۱) 


( بهمر اه کتاب دانتظار) ازحن قالمیان) 
سه‌قطره خون (مجموعة داستان) 
۵- سایهُ روشن (مجموعه داستان) 
*- علویهخانم 

(و «ولنگاری» ۱۳۲۳) 
- نا 
۸ مازیار (با م.مینوی) 

4- وغوغ‌ساهاب (با م.فرزاد) 

۰- ترانه‌های حیام 

0- بوف کور 

۲- سگگ ولگرد (مجموعهٌ داستان) 


۳" گزارش گمان‌شکن 


برلن ۳۰۶ 
تپران ۱۳۰۹ 


تپران ۱۳۰۹ 


تپران ۱۳۱۱ 
تپران ۱۳۱۲ 
تپران ۱۳۱۲ 


تپران ۱۳۱۲ 
تپران ۱۳۱۲ 
تپران ۱۳۱۲ 
تپران ۱۳۱۳ 
بمكی ۱۳۱۵ 
تپران ۱۳۲۱ 
تپران ۱۳۲۲ 


عنوان نوشته‌های هدایت 


6- زند و هومن‌بسن. تبران ۱۳۲۳ 
(و « کار نامه اردشیرپاپکان» تهران ۲ ۱۳۲) 

۵- حاحی آقا تبران ۱۳۲ 

- گروه محکومین (باحن قالمیان) تهران ۱۳۲۷ 

۷- مسح (باحسن قالمیان) پران ۱۳۲۹ 
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بروبن وختر ساسات 


این برده در بحبوحاً جنگ عر دها ۳ ایرانیان در حدود 
سنهٌ ۲۲ هجری در شهر ری ( داغا ) نزديك تهران کنونی می‌گذرد 
ساختمان خانه . بر ایش و درون آن همه مر بوط به شیوه دورهٌ 


باز یگر ان 


بهرام -_ نتوکر , در حدود ۵۰ سال دارد کلاه نمدی زرد 
رنک لباس آبی‌آسمانی بلند » شال . شلوار گشاد . کفش بدون پاشنه . 
ریش و سبیل سفید . موهای پاشنه نخواب . آستین گشاد کس چی . 
ترسو , موّدب , بزبان عوامانه حرف میزند . 

چهره‌پرداز - ۵ء سال » بز رگ منش , اندام خمیده موهای 
خاکستری پر بشت روی دوش ‌های او ديخته جامه ابریشمی خاکستری 
با نقش ونگاد بهمان دنگ . کمر بندی پهن گره خورده و شرایبه 
آن از یشت او آویزان است . آستن تنگه و چس دست . دامن 
بلند جن خورده . شلوار بلند و گشاد جن های بزرگك دارد, 
دهنه آن خفت مچ پا کفش بندی نك باديك نرم بدون پاشنه با وقاد 
مرموز و با ایما و اشاره . 

پروین - دختر چهره پرداز . ۲۰ ساله بلند بالا دنک مهتابی 
گیسوی خرمائی بلند تابدار شانه کرده . جامه بلند ابریشمی نازك 
تا دوی مچ پایش افتاده و پاین آن جن های بزرگک می خورد . 


۷۰ پروین دخترساسان 


آستن گفاد دهانه تنک سینه باز . گوشواده , گردن بند مسووادید ۰ 
اللگو . نواد ابریشمی برنک لباس دوی پیثانی او بسته شده و 
دنباله پهن آن از پشت سر بشکل دستمال گردن آویزان است ۰ 
کمر بند پهن دنباله آن نیز از پشت موج میزند . کفش بادجه‌ای 
و که ناس باه ماما و پرش وی ماما برش 

بر و لز - نامزد دختشر , ۲۵ ساله جامه « سواران جاویدان » 
در بر دارد کلاه خود گرد , موی سیاه جین داده ؛ قر زده ء تر و 
کمان . قداده » موزه سرخ » بندی کوتاه پیش سینه لباس او بتوسط 
دو قلاب پسته مشود تسمه تر دان از دوی آن می گذرد ۰ همه 
آنها با فرو شکوء مطمئن و دلر. 

چهار نفر عرب - عبا های پاده بخود پیچیده ددی آن 
پکمرشان نخ بسته‌اند صورت‌ها سیاه . دیش و سبیل سیاه زمخت » سر 
و گردن را با پارچه سفید و زرد چرك پیچیده‌اند پاها برهنه 
غیاد آلود شمشر ها مختلف - درنده ترسناك داد و فریاد 
سرکردة عربها - کوتاه . شکم پیش آهده . گردن کلفت 
سبیل و دیش توپی , چین میان دو ابرو عمامه بزرگه گوشه آن 
آویزان است لباده بلند ساده منزی دار » شال پهن » خنجر کوچکی 
بکمرش ای لخت . غلن . زیر شلوادی سفید , صورت سیاه ترسنالك 
ناشی خودش را میگیرد. 

ترجمان عرب ‏ ۰ ساله , جبیه ا گال , عبای‌زرد رنگه . جامه 
سفید پلند شال . کنش. جوراب ساقه کوتاه , شمرده و غلیظ حرف 


میز ند . 


پرده فعست 


دست چپ سه کنج ایوان بهنی به شیوه ساختمان ساسانی 
و مخامنشی پیداست . دارای دوستون کله اسبی کوتاه . پایه 
های آن چهار گوشه روی نبش دیواد پائن ستون و کمر آن 
نعش و نگار مای بخش ههوه‌ای رنگ دارد . ایوان تا ذمن دو پله 
میخورد . دو در چوبی منبت کاری شده پیداست . فالیچه ابریشمی 
پرنگهای زننده دوشن روی ایوان افتاده ۰ میز کوتاه کهنه و جهاد 
پایه کوتاهی جلو آن گذاشته شده دست راست کناد ایوان درخت 
بزرگی دیده میشود . جلو ایوان تبه گل کمی دور تر دود نمای 
باغ دره و کوتاه دمادند نمایان مییاشد . در دست چپ نیمه باز 


است . ۱ 


۱ 


بهرام جاروب بدست گرفته پاین ایوان دا می ددبد می‌آید 


جلو ایوان با خودش زیرلب حرف میز ند. 


9- تا اندازه‌ای که‌ور دستری نگاد نده بودأین پرده‌را با وقا بع‌تار یخی 
مطا قت‌داده همچنن سیاسگزار آقای کاظم‌زاده ایراآنشهر میباشم که دراین تفت 


۹ پروین دخترساسان 


بهرام - این هم زندگی شد؟ از سبیده بامداد تا شام 
جان میکنم کار میکنم چه دلخوشی 0 ار با بمان 
نمیدانم چه میکند .۰.۰؛ چرا نمیگذارد برود ؟ همه آنهائی 
که دستشان بدهنشان مرسد گریخته‌اند او مانده میخواهد 
بدست این تازیان نابکار بيفتيم .۰ .۰ .۰. هر روز کاغذ پاره این- 
جا هم افتاده ( خم شده از روی ایوان کاغذ را بر داشته گنجله 
میکند پائن می اندازد ) امان از دست این حچپره پردازی . . 
آری اینجا مانده تا حبره تازی ها را بکشد .. .! اگر نان 
و تمکشان را نخورده بودم و جندین و جند سال نبود که در 
خانه آنپا هستم يك روزبیشتر پیششان نمیماندم ميرفتم پی‌کارم . 
نمیداند که هم مردم از این شپر گریخته‌اند ؟ امروز فردا 
باز هم جنگ در میگیرد جه خاکی بر سرمان بريزیم ؟ گمان 
میکند . 


در دست چپ باز شده پر مرد چهره پرداز می‌آید بردن . 

چهره‌پرداز - چه کار میکنی ؟ باز دیگر چه شده با 
خودت زمزمه میکنی؟ 

هرام - میخواهی که چه بشود ؟ ولم کنید دست از سرم 
بر دارید مگر دیشب نگفتم که در شپر همه میگویند همين 
روزها جنگ در میگیرد . هم سپاهیان را سان می‌بینند . همه 
توانگران از دو ماه پیش به چین و توران گریخته‌اند . نمیدانم 
حرا شما مانده‌اید ؟ حنگک است شوخی نیست مردم دسته دسته 


میگریزند » تنها جوانان برای جنگگ کردن ماندها ند . 


پرودین دخترساسان ۷۱۳ 


چهره پرداز - دیروز پرسیدی ؟ آیا راه گریز هست ؟ 

هرام - پرسیدم .۰ . !مگر بشما ن‌گفتم که راه نیست ؟ 
رفتم دیدم بچشم حودم دیدم در حاده ها ییر مرد ها , زن و بچه 
های گرسنٌ ایرانی دیده میشوند که چیز های خودشان را در 
ارابه های کوچك گذاشته جلو خودشان میکشند و پس ماندء 
گله و رمه شان را میبررند ؛ میروند.» نمیدانند بکجا . راه ها بند 
است . در میان راه پیر ها از پا در ميایند می میر ند مادر ها دست 
بچه های خودشان را گرفته از روی سنگلاخ و گرد و نار 
جاده ها میگذرند . همه جا شلوغ و کسی یبکسی نیست» همه مردم 
گرسنه‌اند » اگر تازیها ما را نکشند از گرسنگی خواهیم 
مرد, در شپر میگفتند تازیپا امش شپر راغا را میگیرند میدانی 
دختر ها را میفروشند ؟ ۱ دخترت را جه کار میکنی ؟ 
تنها دلم برای او میسوزد . دختر هن هم هست من او را بزر کی 
کردم و از آب و گل در آوردم . همه‌اش دلم برای او میسوزد. 

چهره پرداز اندیشنا - دخترم را چه بکنم ؟ پرویز هم 
نیامد به بینم چه 0 

بهرام - گفتم که من‌هم همه‌اش در اندیشه دختر هستم . 
حندی است که | ند شاه و گرفته است دیشب تاریکی در باغ 
گردش میکرد. من او را میبائیدم . رفت کنار آبشار روی تخته 
سنعی تقست: شر را ما بن دو دستش گرفت گریه میکرد . 
جگرم آتش گرفت ولی از دست من و شما چه برمیاید ؛ 

چهره پرداز - راست میگوگی نمیدانم چه کار بکنم ؟ 


نت مطابق اسنادتار بی‌فروش‌دختر ان یرآ نی بدست‌عر بها مممول بو ده‌است. 


۱ بروین دخترساسان 


بهرام - من همه اش شور او را میر نم و گرنه گمان 
میکنید برای خودم است ؟ اینپمه حوانان ما کشته شدند بسرت 
را یادت رفته ؟ برادر کوحك مرا هم کشتند . حان من حه 
ارزشی دارد ؟ این يك بدبختی است که بما رو کرده و بسر 
همه‌مان. امد منم که داوم خیورانه تقوم بش سال سین اعدم شیا 
را هر که ببیند میگوید ۷۰ سال دارید. 

چهره پرداز - همه کار هایت ۵ ان را برو شاید 
پرویز را پیدا بکنی سواران حاویدان را که میدانی ؟ 

بهرام - مگر دو سه بار بسراعش نرفتم ؟ دحترت مرا 
پنهانی شما فرستاد میدانم کجاست » دور است. دماو ندرا می بینی 
(اشاره بکوه) ا ات 

چهره پرداز - برو برو بر جانگی را کتار بگذار میروی 
میپرسی ومیگوئی هرچه زود تر بیاید بما سری بز ند. 

بهرام ازباغ میرود برون» چهره پرداز دستها دا به پشت‌زده چند 
قدمی بدرازای ایوان دراه میرود سرفه کرده صدا میز ند. 


۲ 


چهره پرداز - بروین . ۰ بروین . 
در دست راست باذ شده دختر وارد میشود بهم نگاه میکنند . 


چهره پرداز - نشان افتتزد کین در چپره نو می بیم بگو 
پردین - جرا که افسرده نباشم کر نها ۰ 2۳5 
تازیان نزديك میشوند » ما چه خواهیم کرد ؟ 


چهره‌پرداز قدم میزند متفکر - راست است با این تاریان 
که دشمن یزدان و آفت جان هستند من هم پیوسته اندیشنا کم 
ولیکن از دست ما کاری ساخته نیست حه‌میشود کرد؟ جندین 
ماه است که میجنگیم ۰ این حنکك سوم است . توشه‌ما به ته 
| کد ۳ کرده‌ايم . 
مترس ۰ حدا از کت ات این باره پیروزمند حواهیم شد . مگر 
نشیندی هیچ دو نیست که سه نشود ؟ لشکر ما آراسته است 
کاری از بیش نحواهند برد . در شپر های سک که بدست 
تازیان افتاده شورش کرده‌اند . اگر ما بتوانیم دو 2 ور 
ایستادگی بکنيم دیلمیان ۱ با توشه و اندوخته بکمك ما 
خواهند آمد . . . نه. شپر راغا بدست دشمن نمیافتد آتش یزدان 
اقا تفای وهی خر ۲ تسه ده یوت ار ار مه 

اه اج بیم ان دس ول 

چهره پرداز با حرادت - هر چه در راه جنگ با تازیان 
داده باشیم کم است ايران حندین بار میدان تاخت و تاز 
بیگانگان شد هیچکدام به اندازه تازیا بما جشم رحم نزدند . 
هستی مارا بباد دادند ۰ دزدیدند ۰ آتش زدند ۰ کشتند. آء‌تو نمیدانی 
...و هنوز بحه بودی که گر يخته آمدیم به راغا . من این 
خانه را دور از هیاهو و جنجال گرفتم تا دل آسوده چهره 
پردازی بکنم . اگر همان دستگاه پیش برپا بود من یکی از 
حپره پردازان دربار بودم .. . همه این پرده هائی که 


۱- بقول‌تاریخ نوسان‌اهالی دیلم‌بااها لی دی‌در جنک باعربهادست‌بیکی 
شده دود نله. ۲-آتشکده ری‌معروف نو ده. 


۷۱ پروین دخترساسان 
کشیده‌ام از زیباگی تو دارم . . . (سرفه) اکنون هنگام یبری 
و رنجوریم زسنده. این پرده‌ای که از روی تو میکشم انحامین کار 
من خواهد بود چون میدانم که نامزدت پرویز دیر یا زود تو 
را بزنی میبرد آنگاه حپرءٌ دلنواز تو ازمن دلداری خواهد 
کرد . . . خودت را اماده بکن دو روز دیگر بیشتر کار 
ندارد ‌ برده به انحام مر سث . بیچاره مادرت تر | گه دوست 
داشت هنوز یادم است هر روز آنجا نزديك آبشار در آن میدانگاهی 

باتو بازی‌میکرد. 

پروین - همیشه بچگی مرا یاد آوری میکنی . امروز 
دیگر بچه نیستم ۰ کاش بچه مانده بودم و اين روز ها را 

چهره پرداز - برو جنگ را بیاور میروم دست بکار 
بشوم ۰ | کنون بهتر ازاين سر گرمی نداریم . 

دختر از در دست راست مرود برون » بر مرد دفته روی 
چهار پایه جلو میز می نشینه از کشو میز يك لوله کاعذ , دو. 
پیا له کوچك و حنئد تکه رنگه خشك برون میاآورد . دستمال 
چرکی که رویش لکه های رن است جلو خودش میاندازد دخش 
میایده چنکه بزرگه و زیباگی در دست دارد آنرا بزمین گذاشته 
نیم‌دخ می‌نشیند جلو پدرش پشت به باغ. 

پردین - میدانی سگمان ناحوش شده ؟ 

چهره پرداز - راشئو را میگوگی ؟ دیشب شنیدم همه‌اش 
زوزه میکشید امروز هم نیامد پیش ما . بپرام که آمد میگوئی 
سنور بزشك ۳ پیاورد این سک بپتر بن دوست وفاداز من است 

دست برده يك تکه رنگ طلاگی بررداشته روی سنگك مرهر 


پروین دخترساسان ۷۱۷ 

کوچکی که روی میز است میساید . 

چهره پرداز - راستی چندی است که پروین بسراغ ما 
نبامده ۰ بپرام را می او فرستادم . راه دور است گمان میکنم برای 
سر شب بياید سر او به لشکر آرائی گرم است . اگر بتوانیم 
1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ازادی خودمان را نگاهداریم و رفته رفته شپر های خودمان را 
از چنگ‌تازی‌ها بیرون بياوريم آنگاه با یکدیگر بر میگردیم به 
اکباتان در آنجا حشن بزر گی گرفته تو را میدهم به پروین . 
در یکجا خانه میگيريم نمیحواهم از تو حدا بشوم میدانی که 
تو بزر گنرین آمید و دلخوشی زند گانی من هستی . 

وی ما لو ایوانتن تاک . 
چنگ نمیزنی ؟ از آن آواز های روانبخشی که بلد هستی 
بنوار » باربد را بزن . 

دختر بحالت خسته جنگ را از پهلوی خود برداشته نوای 
سوزناك و دلخراشی را می نوازد ۲ جهره پرداز رنگك را 
بزمین میگذارد اندنکی بساز گوش میدهد لوله کاغذ دا باز میکند 
نگاهی بدختر و نگاهی روی کاغذ میکند . 

چهره پرداز - پای چپ را ۳۳ دراز بکن ی يث 


خورده بیشتر - آهان اینجوری خوبست. 
سپس سیمای جدی بخود گرفته دنگ را با نوك قلم مو برمیدادد 
روی کاغذ دیگر آزمایش کرده میگذارد دوی برده خودش . 
۱- میشود «شهر آزاد» تصنیف ریمسکی کرساکوورا بز ند. 
٩66۳6۳8۸2۵06 - ۳ ۰‏ 


۱۸ بروین دخترساسان 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
چهره پرداز - نمیدانم جرا امروز دستم پی کار نمیرود ۰ تو 
ساز بزن . 
عکس دا می اندازد روی میز دد این ین صدای کلون دد 


باغ می آ مد . دحش رویش را بر میگرداند می‌بیند پرویز آست جنگ 
را نیمه کاره یوار تکبه داده از جا بر میخر د بر مر د سر 


را بلئه میکند . 
پرویز - انگشت سبابه دا جلو صورت نگاهداشته - رو 
گاریالد . 


چهره پرداز - روژ گاریاله . خیلی خوش آمدید بپرام را 
تقنداتق؟ او زاف نشما فرستاوه بودم: 

پرویز - نه او را ندیدم خیلی گرفتارم همه کار هایم 
را یزمین گذاشتم آمدم ببینم شما حه کرده‌اید . 

چهره‌پرداز - راست ات که وه دل بدل راه دارد ؛ 
اندکی نمیگذرد که از شما سخن بمیان بود ... بخواست 
یزدان تندرست هستید ۰ زخمی که نشده‌اید ؟ چرا زودتر بدیدن 
ما نبامدید ؟ رن چه میکنید 0 حه تازه‌ای از حنگی داز ید ؟ 
بفرمائید بالا بنشینید . 

پرویز آمده کنار ایوان جلو دختر و پیر مرد می نشیند - 

دختر کمی دودتر نشسته چین های دامن خود دا مرتب 


پرویز به دحتر - حرا دست نگاهداشنی ؟ حواهشمندم 
بنوازی دیری است که سوای هیاهوی جنگ , غریو شیبور . 


پروین دخترساسان ۱۹ 
چکاجالد شمشیر و ناله زخمی‌ها آواز دیگری بگوشم ذر سیده. 
پرویز به حپره‌برداز - ببحشیدار بس که گرفتارم . آمده‌ام 
خدا نگپداری بگویم . همین امروز و فردا با لشکر تازیان 
دست بگریبان میشویم نمیدانم کی آزاد خواهیم شد . تا کنون 
ایستادگی کرده‌ايم . من همه‌اش دلواپسی شمارا دارم ۰ بارها 
بشما گفتم که از این شپر بگریزید این تازه های نا گواری که 
هر دم میرسد برای ناخوشی شما و دخترتان خوب نیست هنوز 
هم دیر نشده من میتوانم راه گریز را آماده بکنم . 
چهره پرداز به بروین - برو يك حیزی برای مپمان بیاور. 


دختر برخاسته از در دست راست برون میرود . 


۲ 


چهره پرداز - سر خود دا نزديك پرویز برده - مگر خدای 
نخواسته تازه بدی دارید ؟ پیش آمد نا گواری رخ داده ؟ 

پردیر - دیروز کنکاشگر ۱ ها میگفت لشکر بی - 
شماری بتاز گی آهنگی راغا را رد امروز يا فردا مبرسد اگر 
به سیاهیان ما تا فردا کمك و توشه نرسد کاره‌ان زار است مردم 
همه از گرسنگی میمیر ند . 

چهر ه بر داز دیگر جه میگفت ؟ من شنیدم در شپرهای 
دیگر به تازیان شوریده اند همه جا ها شلوغ کرده اند . 


پرویز - شورشیان را ۳ و سر کون کرده| ند یکی 


۱ جاسوس 


۲۰ پروین دخترساسان 
دو از انجمنهای زير زمیتی که کنکاش میکرده‌اند تازیان بیدا 
کرده‌انه لشکری که بکمك ما از دیلمستان میامده حلو بر شنه 
ما از همه جا حدا مانده‌ايم دور و پرت افتاده‌ايم بدون زور 
جلو لشکر خونخوار دشمن . تازیانی که از هیچ پستی و درندگی 
رو بر گردان نیستند » درنده‌ترین سرکرده خود را خلیفه برای 
ما فرستاده این جنگی است که برای مرگ و زندگانی خودمان 

میکنیم و سر نوشت بچه‌ها و زنهای ما بسته به آنست . 

چهره‌پرداز - این سرکردة آنها نیست که خونخوار 
است ‏ خلیفه است که دستور ان و فروش زنپا را داده تا در 
تباه کردن آگن مردیسنی از هیچگونه جور و ستم کوتاهی نکند. 
نگذار ند سنگک روی سنگ بند بشود . گوئی دسته‌ای از اهریمنان 
و دیوان تشنه بخون هستند که برای بر کندن بنیان ایرانیان 
خروشیده‌اند . اکنون انگره مانیو و دیو خشم سرتاسر کشور 
ما را گرفته در همه جا خونریزی و ستمگری فرمانرواگی 
دارد . ۰ . از دیر گاهی است که ترسائیان » زروانیان . مانویان و 
مزد کیان رخنه در کیش آشوئی انداخته‌اند و تخم دوگی و 
بیگانگی مایین مردم کاشتند ناساز گاری آنپا پیشرفت تازیان 
را آسان کرد. (سرفه) 

دوباره میپرسد - آیا خیلی کشتهاند ؛ 

پرویز با حرادت -شما نمیدانید چه میکنند باید دید ... 
باید دید . ۰ . این جنگ تست کفتا: زو ان ات .: 
آنها جلو می‌آیند می‌کشند هنگامی که همه را سر بریدندوشمشیر- 


پردین دخترساسان ۳۱ 


های آنپا از خون سرخ شد آتش می آورند و میسوزانند . کاشانه‌ها 
را حبو میکنند زنبا را میبرند باید دید همه آبادیهای ما با 
خاك یکسان شده يك بیابان درندشت از ویرانهها دود بلند 
میشود جویپای حون سرازیر شده . 

چهره‌پرداز - از هنگام حپانداری مهابادیان تا کنون 
بکشور ايران چنین گزندی نرسیده بود گوئی فرما تفرمائی هرمز 
سبری شده اهریمنان و دیوان بر بنگاه او جایگزین شده ند . 
آنان کوشش میکنند زبان . آئین و هستی ما را بر اندازند و 
به بهانٌ آوردن کیش نوین و دست آویز شدن به آن از 
هیحگو نه جور و ستم حود داری مت ی ۱ اماج آنبا کشور 
گشاگی است و لشکربا نشان مانند ملحی که بر کشت زار گندم 
بزند روی آبادی‌های ما ریخته همه را وادار کردند تا آگن 
آشوئی را رها کرده و گرنه باج بپردازند دسته‌ای آب و خالد 
نیا کان را پدرود گفته بکشورهای بیگانگان کوج کردهاند. 
تازیان بیابان نورد سوسمار خوار که سالپا زیر دست ما بودند 
و بما باج مییرداختند . ۳ 
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در این بن پروین با سینی نترههای که در آن دو پیاله قلمزده 
گذاشته شده میاید دوبروی آنها بز من میگذارد . 


لرفلن تب این با لوده‌ای‌است که حود درست کرده‌ام 

پرویز جام را برداشته میچشد ‏ به به جه خوشمزه است 
دیری بود که من پالوده نخورده بودم . 

پروین - هنوز از جنگ سخن بمیان است. 


۳۲ پروین دخترساسان 
پرویز سر خود را تکان میدهد . 

پروین - آیا نمیشود با تازی‌ها آشتی کرد تا کی میتوانیم 
افشتاد گن بکنیم ؟ يك مشت مردمان این شهر حگو نه میتوانند 
جلو آفت بنیان کن تازیان را بگیرند ؟ 

پرویز - با لبخند تسخرآمیز - آشتی بکنیم ؟ .۰.۰ . شهر را 
پیشکش آنپا بکنیم ؛ آشتی . . . آنپا هستی ما را به باد 
دوه تفس تاش ون هی هاعن وی حه .۶ »مشاه 
خواهند کرد کیش آنان را بروی کرده آتشکده هارا بدست 
خودمان ویران بکنیم آگْن آشوئی را از بیخ و بن بر اندازیم 
زبان خودمان را از دست بدهیم . .۰ . راست است که ما 
يك مشت مردم بیشتر نیستیم ولی سرنوشت ما و جشم امید نیاکان 
و آیندگان ما بان دوخته روان گذشتگان بما نفرین خواهد 
کرد . اکنون مردانه میجنگیم ا گر پیش بردیم چه بپتر و گرنه 
بروز دیگران خواهیم افتاد ۰۰ . از جلو دشمن بگریزیم ؟ هر گز ؛ 
این ننگک را بکجا پنپان بکنیم ؛ تا انجامن جک خون 
خودمان را درراه آزادی خواهیم ریخت . زمین نیاکان را به 
اهریمنان وا گذار بکنیم ؛ هرگز ا گر سرنوشت ما این است که 
کشته بشویم جلو آن سر فرود می‌آوریم | کئون ستاره بخت ما 
زیر ابرهای تیره و تار ینهان است . 

چهره‌پرداز - نه نراد ایرانی نمیمیرد ما همانی حستیم 
که سالیان دراز زیر تاخت و تاز یونانیان و اشکانیان بودیم در 
| نجامش سر بلند کردیم زبان رفتار و روش آنان با ما جور 
نیامد حه برسد باین تازی های درنده لحت یایتی که هیچ از 


پروین دختر‌ساسان ۲ 


خودشان ندارند مگر زبان دراز و شمشیر . هنوز درشپر ها شورش 
بر باست نه اینکه من آزموده تر هستم ؟ پیش آمد های ی وا 
است ناید نا امید شد . 

پرویز - پس از جنک نباوند و شکست ایرانیان کشته 
شدن سرداران بزرگ و از هم گسیختن سپاهیان بخت ما 
واژ گون شد پرچم کاوه بدست آنان افتاد . 

چهره پرداز - تازیپا را نها جیزیکه پروزمند میکند 
یقن انانتت: کی انش ی تن پسوداران. اقا کته ان 
اگر بکشید یا کشته بشوید میروید به بپشت پس از آن هوی 
و هوس آنپاست برای بچنگک آوردن زنان ایرانی ۰ پول وخوشی 
ها از حبو و کشتار هیچ با کی ندار ند و بپشت را روی زمن 
دیدند این مردمانی که زیر آفتاب سوزان عربستان سوای سوسمار 
و خرما چیز دیگری گیرشان نمیامد ؛ همه خوشیها را در ایران 
چشیدند مرز و بوم‌آبادیها و کشتزار ها را ویران کردند . 
سراها بار گاهپای شاهنشاهی همه بیغوله و بناهگاه جغد و بوم 
شد . . . آتشکده ها را با خال بکسان کردند همه نامه های 
ما را سوزانیدند چون از خودشان هیچ نداشتند دانش و هستی 
ما را نابود میکنند تا بر آنپا برتری نداشته باشیم و بتوانند 
کیش خودشان را به آسانی در کله مردم فرو بکنند . . . همه 
آن فر و شکوء نیست و نابود شد . . . شهر های پیشین را 
کسی نمیشناسد گویا مرغان هوا ترسیده بکشور های‌دیگر رفته 
اند . . . بوستانپا بایمال شده مرده ها روی زمین خوابیده| ند .. 
دیگر در بته های گل سرخ پرندگان آشیانه نمیسازند . آسمان 


۲۶ پروین دخترساسان 
اتتوی و ره اش یک کف یمرو مه زان بوها تفع 
دستهٌ کلاغان گرسنه روی آسمان پرواز میکنند . سر جشمه‌ها 
خشك شده , جمن زار ها پژمرده. مرز و بوم حان میکند میرود 

بمیرد. (سکوت) 

چهره پرداز دد باده‌میگوید _ بگوئیدبدانم آیا امیدیروزی‌هست؟ 

پرویز - نا امید نيستم من بافر خان ۲" و چند تن 
دیگر به پاسبانی سفید دژ گماشته شده ايم ۰ ۰ ۰ دور از شما 
نیستیم ولی میخواستم پیش از همه چیز بدانم آیا شما ‏ در همینجا 
خواهید مان یا نه ؟ گمان میرود در همین نزدیکی جنگ 
سحنّی در ۳ آنست که بشپر دور تری بروید و از میان 
اف واه و دا ها و کار وهای ها کار هی اعد تشه 
دور بشوید هنوز هم نگذشته . 

پروین - بکجا برویم ؟ راه نیست پدرم ناحوش است. 

پرویز - نه , نه, میگویم همن امشب راه بیفتید اگر چه 
خیلی گرفتارم ولیکن باز به کار های شما ی خواهم کرد 
و خودم میمانم تا انجام جنگ چه بشود! 

چهره پرداز سر را تکان داده - اکنون خیلی دیر است 
راه ها گرفتند هر گاه در همین نزدیکی جنگت در گرفت وما 
پیروزمند شدیم که همینجا خواهیم ماند و اگر خدای نکرده 
سیاهیان ما شکست خورد خودت را زود بما برسان باهم بکشور 
بیگا نه یا شهر دور تری خواهیم رفت. 

پرویز دست دراز کرده دست چهره پرداز دا فشاد میدهد چشمش 


۱- بقول‌مار کورات فرخان سردار ایرانیان درجنگ ری‌بوده. 


میافتد به کاغذی که جلو او دوی میز است. 

پرویز - حه کار تازه‌ای در دست دار بد؟ 

چهره پرداز کغد را برداشته میدهد بدست پرویز , او 
نگاه میکند هیییند جهره بر2ین است با جشمهای درشت خیره 
موهای تاب دار آندام کشیده جايك ۳ رنگهای زننده ای بهم آمیخته 
شده زمینةً آن شلوغ پر از گل و بته سایه ها و بر جسنگی- 
های دور تن را جلوه میدهد دمان نیمه باز لبخند افسرده‌ای زده‌با 
دست جب جنگ را نگاهداشته و با انگشت دست راست سیم را 
مبکشد . پرویز نگاهی دد‌خسص می کند کمی نقاشی را دور می‌برد . 

پرویز بنتاش ‏ حه کار زیباشی ! . . . ختره. که 
است این بپترین شاهکارتان است . . آیا میتوانم از شما 
خواهشی بکنم ؟ 

چهره پرداز - بگوئید 

پرویز - آیا میشود این برده را به بنده بسیارید ! . 

در هنگام کار زار از من دلداری خواهد کرد پس از انجام 

چهره پرداز - بیشکش میکنم ببرید تا دحترم ار من 
حدا نشده بیمی ندارم این جپره مال روز های تنپائی من است . 

پر و یز کاغف را لو له کر ده در جیب میگذ‌ارد تِ مبدا نید 
که خیلی گرفتارم باید به ۳ پر گشته بکار هایم تیک 
یکنم اگر توانستم فردا يك سری بشما خواهم زد خودتان را 
آماده بکنید هر چه دارید ببندید شاید بتوانم با يك ارابة 
جنگی شما را روانه بکنم . 


چهّر ه پرداز بر خاسته بت دست یزدان بپمراهتان مرو شا 


۳۹ پردین دخترساسان 
را کمی تنها میگذارم تا بدلخواه گفتگو بکنید میدانم به 
جوانان در میان پران خوش نمیگذرد من هم روز گاری جوان 

بود ۹ 
پرویز - حدا تیتاتان باشد. 
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چهره پرداز در کارگاه خود دفته در دا از پشت می بندد 
دختر و پرویز میردند پاگین ایوان لحظه‌ای بیکدیگر نگاه میکنند. 

پرویز  -‏ بین چه اندیشیده‌ام اینجاگی که هستید در 
تا تسا شا بر یا تعوانته سار ها نا کیب یب 
نشستن بشود يا اینکه شپر بدست تازیان بیفتد چه خواهی کرد ؟ 
فردا هرجور شده میایم و تو را با پدرت روانه حواهم ی 

هواکمی تاريك شده آسمان و ابرها سرخ ارغوانی میشود . 

پروین افسرده تبه‌ گل را نشان میدهد 0 را بىن همه 
شکفته ند چه‌چشم انداز دلر بائی است. 

پرویر - اين گلپائی را که 1 درد و شکنجة روانی 
تو را فرو می نشاند . . یز 061 گلهای روی حمن خندانند 
افسوس که گل من بژمرده است . . . جرا اینگونه افسرده‌ای ۲ 
مترس ما پیش حواهیم برد . 

پردین - این گلپا کمی بمن دلداری میدهد لیکن زود 
بر گپای آنپا میریزد - اوه اگر تو میدانستی ! ۰۰ دل من گواهی 
پیش آمد های ناگواری را میدهد . . میخواستم با تو تنها 


پروین دخترساسان ۳۷ 
باشم و رازهای نهانی خودم را برایت بگویم (اندیغناك) - نه 
من تنها نیستم يك سایه هميشه مرا دنبال میکند نمیخواهم از 
من دور بشوی . . . | گر پپلوی من میماندی! 

پرویز - درد های نپانی چپرم ترا پژمرده کرده اشکهای 
پنهانی چشمپای ترا خسته ساخته جرا آشکار با من گفتگو 
نمیکنی ؟ مگر من چندین بار به خودت و بدرت نگفتم که 
در اینجائی که هستید برایتان خوب نیست ؟ بدبحختانه شتاب 
زده هستم باید بروم و به سپاهی که بدستم سپرده شده س رکشی 
بکنم امیدوارم بزودی با پیروزی برخواهم گشت ! 

جندی روی شاخه درخت جند باد شیون میکشد آنها یکدیگر 
را در آغوش میکشند . 

پروین مراسان - شیون حغد را روی شاخهٌ درخت 
شنیدی ؟ چه آواز بدشگونی ! 

برویز - مگر تو باین چرند ها باور میکنی ! ما از آن 
یکدیگر هستیم زندگانی حلو هاست از حه میترسی ؟ . .. 
این انگشتر را بگیر بدستت یکن ( دست کرده انگفتر طلای 


خود را که نگین سیاه دارد بیرون میآورد به انگشت دختر میکند 
دختر هم انگشتر خود را بیرون آودده باو میدهد ). 


پروین - بگیر بیاد من داشته باش آرزومندم که برایت 
خوشی بیاورد .۰.۰ . بسن هر دو آنپا يك‌حور هستند روی این 
اهورا مدا کنده شده . 

پرویز- من همه نگرانی و دلواپسیم از تو است می - 


حواستم از این شپر دور بشوی | گر راغا بدست دشن بیفتد جه 


۳۸ پروین دخترساسان 
بروز تو خواهد. آمد ؟ 

پروین- با هم میميریم ۰ کجا بروم ؟ پدرم ناخوش است 
سرفه میکند من تنها هستم همه راه ها بسته خودت که بپتر 
میدانی . 

پزففزت زآنت: میوگ کمی. ذیز.شته: لیکن من آها 
دارم خودم بخویی میتوانم کار ها را درست بکنم ولی دستم بند 
است نمیدانی تا چه اندازه گرفتارم » دارم خفه میشوم ؛ شب هم 
خواب ندارم همه اش بیاد تو هستم .۰ اکنون باید بروم ۰۰۰ از 
تو حدا میشوم ولی دلم اینجا میماند . فراموش نکنی تن و دوان 
فا ار ان کی انش 


خم شده دامن دخشص را میبوسد و مهرد از ددر دست تکان 
میدهد تا نا پدید میشود دختر پس دفته به ستون یله میدهد و به 


لها نزن نگاه هکت 


پر ده دوم 


اطاق کوچکی به شیوهٌ معمادی ساسانی با دو چراغ دوغنی 
روش است . دور او آن حائشیيهٌ پهن دارد ددیش نقش و 
تکار کشده شده . بدنه دیواد خاکستری مایل بزرد . جلو در اطاق 
لنگه پرده ای از بادچه ابریشمی حاشیه زربافت آویزان است . 
روی حاشية آن گل و بته » میان پرده پادشاه جوانی سواد اسب 
خیالی است . تن آن شیر . سر کرکس . گوش اسب و دو بال 
بزرگه دارد . زیر پای او شیری خوابیده . خودشاه باشیر دیگری 
نبرد میکند بالای سر او آهوگی میدود ۱ دست چپ پنجره 
کوچکی که در آن بسته ۰ قالیچهٌ کوچك ابریشمی , میان اطاق 
دست چپ تخت خواب چوپی منبت کاری گذاشته شده . پیر مرد 
چهره پرداز با مو های ژولیده و سیمای پژمرده در آن خوابیده, 
تك سرفه میکند جلو او دوی زمین دو جام نتره‌ای قلمزده در 
سینی گذاشته شده . پهلوی تخت پروین با دنک پریده و پریشان 
جلو پرتو چراغ کتابی دا ددق میزند و شکلهاگی که پدرش در 
آن کشیده سرسرکی تماشا میکند صدای وزش باد غریو رعد و 
هیاهو از دور میاید. 


۱ رجوع شود بکتاب‌فر در بخ‌زاره د هنروری درایران باستان» عکس 
۶۸ پرده ساسانی که در کلیسای سنت اورسول در آا(مان افترت: 


۳۰ پروین دخترساسان 


بیر مرد در رختخواب غلتی زده جشمه‌آیش خیره باز مشود 
باصد ای نیم گرفته 


چهره پرداز سرفه میکند با خودش - آه دیرور بود . 
کف متخ کار بان ری مه ی سور اتف رآ 
چه کرده ام ؟ . . هیچ وه ان نا ور ده کرد ۳ 
هت من فادها کی وی بو مو. ۱1:۵ 
خواب میبینم ؟... کی مرا جستجو میکند ؟ .۰ . . زمن و 
اتوات غرش میکندد ۰ دیوان و ددان زنجیر حود را باره 
کرده‌اند ۰.۰ . همه نیرو های بنیان کن ۰ نیرو های ویرانی 
بس نوشت تاريك ایران گریه میکنند ... کشور تیره بخت 
لخد کوت: سرام اهرنتان قن: رون هه سومان ار 
جپان نمیتوانند .۰ .. نه دیگر نمیتوانند تو را از زیر منجلاب 
چر کین تازیان برهانند . . . ستمکاران پشت تو را زخم کردند. 

. ايران در دم وایسین است ۰ .۰ . آهسته خفه میشود. . 
مان دفت رون او را فشار میدهد (دستها دا بیرون آورده 
مثل اینکه بخواهد گلوی کسی دا بفشارد بهم قنل میکند). 

دختر کتاب دا بر زمین میگذارد دست برده قاشق ددائی 
باو میخوراند » پیر مرد نگاه خیره‌ای باو کرده سرفه میکند . . . 

چهره پرداز بریده بریده میگوید - تو اینجا هستی . . . 
ها ها ی وه بسراغ ما نیامده ۶٩‏ . . .من پیرم 


پردین دخترساسان ۳۱ 


بدستش بسپارم و آسوده . ۰ . آسوده جان بدهم . . . بگوآیا پرویز 
نيامده ٩‏ . . . تو چرا مات شده‌ای ؟ . . . مگر پیشامد نا گواری رخ 
یو 

پروین - چرا از من مییرسی ؟ مگر خودت نمیدانی ؟ 
من که در اين هوای گرفته نمیتوانم زندگانی بکنم دارم دیوانه 
میشوم . 

چهره پرداز بدشواری سر خود دا بلئد میکند - مترس دختر - 
جانم مگر دادگری برای ما نیست ؟ هنوز يك راه دیگر 
دارم . . . مترس . . . آهورا مزدا نمرده است. .۰ .یشت و بناه‌ماست 
.. آری يك راه دبگر مانده ۰..تو و پرویز به حندوستان 
بگریزید .۰ .. من نمیتوانم ... (سرفه) مردنی هستم 
شما بروید . . . دور بشوید خوشی شما روان مرا شاد حواهد 
کرد. .. اکنون سر تا سر ایران بدست این تازیان خونخوار 
افتاده ۰.۰۰ . آب و خال پیشینیان را بدرود وگ 
تا ستارءٌ بخت شما از نو بلند بشود . . . کی میداند که حه 
خواهد شد ؟ . . 


پر مرد در رختخواب میافتد اند کی در خاموشی شکرف 


چهره‌پرداز با خودش میگوید - سرزمن. ما دشنام زده 
کین ما فد مج یت ای که جعا کی انتع. که 
هن این 
ما به گیتی آمده‌ايم . . . که تیاکان ما در آن خفتها ند 
و بچه های ما یکروزی در آن لبخند میزنند . . . این مرغزاری 


۳۲ پروین دخترساسان 
اننت. که فرشته: ار آوای ند انب توستانن است. که زر 
پرتو زرین خورشید شاخةٌ درختها از گل خمیده .۰ . . دشت های 
سز است » تیهای شنگرفی است . .. آسمان لاجوردی است 
که مرغان هوا روی آن پرواز میکنند . . . غبار سفید جاده ها 
است ابری که میگنرد دشت های پپن و خرم گل های سرخ . . . 
بلیلی که روی شاخه ناله میکشد گاوهائی که آهسته جرا 
میکنند . .. کشاورزانی که حامه بلند آبی برنگی آسمان 
در بر دارند و کشت و درو میکنند ... زمزمة زنجره . 
نسیم دلفزای تافدام اون دبک اه هار ی همه ود 
کی آفر کتاه ها داش هشن با روان فا اها فان 
که‌نیاکان آنها بانپاکان ما زندگانی کرده و آنبارامانند ما باين آبو 
اف و انش هیهت : مایت فرسه کی ها ات که رید کان 
شرنگ اگن ما را دلربا میکند . . . هیپات که همه بایمال 
شدرفت . .. این سرزمن خرم و دلکشی که بهشت بر آن 
رشك می‌برد همه کشتزارهایش ویران و باغ و بوستانش آرامگاه 
پوم شد ستمگری سر تاسر آنرا فرا گرفت ۰..ایران این 
بپشت روی زمن بت کورستان ترسنالد مسلمانان شد . . . میپن 
۰ میپن آی وخاك ما . (اندکی‌خاموش) 

پروین - پدرجان با خودت چه میگوئی ؟ . 

چهره‌پرداز - هیچ ! .۰.. نمیدانم ۰۰.۰ این بالش را 
کمی بلندتر بگذار . 

پروین زیر گوشی دا بالا کشبد. پرمرد تکیه میدهد 


پروین - اینجور حوبست ؟ . 


پروین دخترساسان ۳۳ 
چهره پرداز - آری. (سرفه) 
پیرمرد خیره به پرده نگاه مبکند - ببین آهو هائگی که روی 
شوه ها ان هسام مت ما دقاه و ای کیا فان 
فا ارت شوه ار خاش کته وی مر ی اما 
درنده که سر کوب شده بودند پجان آهو افتادند .۰ ۰۰ روز گار 
ما را تباه کردند .۰ . آه خواب می بینم بار گاه ها تیسفونها 
بپارستان ها همه بدست این تازیان بد ناد افتاد .. . هستی 
هر اس رت وهای عریی ات 
کا وران هش برجم شاه تام یر اتب بو سح 
دیو های بیمناد دیگر نمیتوانم روی تشك بخوابم . گنید های 
ان یه را فا صخهق: اتان نم هر ی 
۳ بکواقم مره شیبه: آست ها 
جکا جالا شمشیر که با غریو شیبور بیم میأآمیخت .۰ . .دیگر 
هیچ . . . خاموشی . ۰ . غرش تندر . ۰.۰ تاریکی . ۰ . این‌تاریکی 
حان کندن آی وخالد ما را ری و کار گذشتگان 
از هم میباشد . . . بدست اهریمنان . . . بدندان دیوان و ددان 
نياکان ماتم زده بما مینگرند ! - بخوایم ۰ .۰ . خواب بیگناه ! 
خواب که با يك گره دردناکی ما را به مرگی آشنا میکند 
داروی روانپای افسرده است . 
پروین در اطاق داه میرود دستها دا تکان میدهد - پیچاره 
تحار رت سک زگ 
نزديك پدرش دفته پهلوی تخت او می‌نشیند - پدر جانم من 


پپلوی تو میمانم امشب اینجا هستم خوابم نمیبرد از تو حدا 


۳ پروین دخترساسان 


چهره پرداز - حگونه میلرزی ؟ ۰۰ . باید خسته شده باشی . 

پردین - گوشهايم سنگن شده سرم تهی است . 

چهره پرداز - برو آسوده بخواب ولی میخواستم بدانم آیا 
پروی بسراع ها نیامده ؟ هیچ تازه‌ای از او نداری ؟ ح 
رود باش . ۱ 

پروین دست روی یشانی کشیده متفکر - نه نیامده 
نخواهد آمد اه کته هو , آری خوابش را دیدم . .. 
0 او را دیدم. به ماه نگاه میکرده دود جلو آنرا گرفت 
پرویز با امه ضفین قور ها رشان بسن نمی دبا انگشت 
خنجری که بکمرش بسته بود بمن نشان داد .من سراسیمه از 
خواب پریدم دیگر خوابم نبرد او مرده . 

چهره پرداز دست روی زلفهای دختر کشيده او دا نوازش میکند 
تو چه زود باور هستی ! چرا باین گزافپا و فریبند گیها باور 
میکنی ساهیان ما هنوز در کشمکش حستند پس از انجام جنک 
او خواهد آمد . ۰ . بپر جوریکه شده تو را روانه خواهم کرد 
. . رو برو آسوده بخوان . . . چه‌هوای بدی است . . . سینة 
من سخت درد میکند (سرفه) تو نباید اهشب پیش من بمانی 
هوای اینجا زهر آلود است برو بخواب . 

صدای سوت میاآید . وزش باد تند تر می‌شود . هیاهو وغوغا از 
دور پدر و دختر مات بیکدیگر نگاه میکنند . دختر بر خاسته 
می رود از پشت در گوش میدهد بر می‌گردد . 

پروین - راشنو پارس میکند چند نفر فریاد میکشند 


بروین دخترساسان ۳ 


نمیدانم چه شده . 
چهره پرداز- اهور| بدادمان برسد باز دیگر جه شده ‏ . 


1 در خانه خودمان هم آزادی نداریم ؟ 


۲ 


داد و فریاد نزدیکتر میشود . در اطاق چهار طاق باز شده 
بهرام هراسان می دود میان اطاق رنگ پریده موهای ژولیده دختر 
بدیوار تکیه میدهد . 

چهره پرداز - جیست که تو را بلرزه انداخته ؟ . 

بهرام بریده بریده زبانش میگیرد - آنجا دیدم . .. بچشم 
خودم دیدم . . . میسوزانند میدرند . . . میامدم ناگپان و 
خوردم به حپار نفر تازی پایتی .۰ . . دم در ۰.۰ بزور در را 
باز کردند گفتم کی هستید ؟ . . 

چهره پرداز- بگو زود باش کی ؟ کجا ؟ 

هاش انا فان بد خاه ها نج بان 
راشنو به آنها پریده ۰۰۰ امروز بامدادان یکی از آنبا دیدم 
که لباده اش را بخودش بیچیده پشت درخت پنپان شده بود و 
شما را ( اشاده میکند به پروین ) که کنار ایوان ایستاده 
بودید بر انداز میکرد . سگ پارس کرد او هم از پرچین باغ 
حسته بیرون رفت . ا رهق میدانستم پدرش را در آورده بودم. . . 
اکنون سه نفر دیگر را با خودش آورده . راشنو به آنها پریده 
در زد و خورد هستند ( آب دهان خود را فرو برده تند حرف 
( را با برادر و دخترش 
۱ - بزرگ مفان که ریاست مذهبی ری با او بوده . 


میزند ) در شپر شنیدم مسمفغان 


۳۹ پروین دخترساسان 
ردو رندان انداخته‌ اند اشتهه زا وان کرو 

بدر و دختر با تمجب - آتشکده ؟ 

هر چه موبد و مغ و هیربد بوده از جلو تیغ گفرا نیدند . 
مردم همه گرسنه‌اند . سیاه ما پرا کنده شده » فرخان هم پیدایش 
نیست کسی نمیداند کجاست . 

پدر و دختر مات بهم فگاه می کنند بهرام بر گشته در را 
از پشت می بندد چفت آنرا انداخته پرده دا جلو می کشد میا ید 
جلو پیر مرد میایستد . 

پردین به بهرام - مرا یکجاگی پنپان یکن میترسم . 

هرا برون نروید بیای خودتان بست دشمن میافتید . 

پردین- بس چه کار بکنم ؟ 

چهره پرداز- یادت مياید که پرویز میگفت زود سر از 
اینجا بگريزیم ؛ 

پروین- اگر سگ مرا بکشند چه خواهيم کرد ؟ 
نمیخواهم باو آزاری برسد میروم او را از دست این دیو ها 
برهانم . 

چهره پرداز - خاموش شو هنوز بچه‌ای نمی بینی که با 
جان خودت بازی میکنی ؟ مگر نمیدانی که سگگ آفریده آهورا 
است برای باسانی و آبادی آفریده شده و آنپا فرستاد اهریمن 
هستند برای مر کي و ویرانی آمده اند ٩‏ 

پروین - آهورا وا و آهورا . آیا 
کجاست ؟ چرا بداد ما نمیرسد ؟ چرا تاریکی را بر روشناگی 
ور ه کرد ؟ ۰ جرا آهریمن را آفرید 1 آیا آواز دیوان و 


ددأن را از برون نمیشنوی ؟ ی 


پروین دخترساسان ۳۷ 


چهره پرداز - اهریمن آری اهریمن هست این بیجاره - 
هاگی که در کیش تازٌ خودشان میگویند اهریمن نیست ! 
حودشان اهریمن هستد نباید هم داشته باشد چون فرستاده های 
ه 0 

پروین - ا گر بریزند اینجا چه بکنیم ؟ اینهمه بدبختی 
کم نبود ؟ 

چهره پرداز - مترس جانم آنپا دزدند برای حیز و بول 
میایند من هر جه دارم به آنپا پیشکش میکنم نمیگذارم بسوی 
و دست دراز بکنند. 

چهره پرداز به بهرام - حراغپا را حاموش بکنیم . 

ورام - بد تر است گرز آتشی با خودشان دارند و 
دیده‌اند که پنجرء شما روشن است همه حا را وارسی خواهند 
کرد من آنپا را میشناسم چشممای آنها مانند جانوران درنده 
میدرحشد در تاریکی هم می بینند از ریخت آنها میترسم مانند 
هیمون هستند : سیاه حشمپای دریده ريش خشك شده زیر حانه- 
شان آواز ناهنجار سر خودشان را . 

پروین اندیشناك رو به بهرام کرده انگشت دا جلو لبهای خود 
نگاه دافتهة بهیشت هیست: ابا بو شوغ؟ 

بهرام - نه. . . چه ؟ مگر آمدند ؟ 

بروین - نمیدا نم . ی انگار در دالان راه میروند درست 
گوش بده - شنیدی ؟ 

صدای با نزديك میشود در را به تندی میزنند اندکی 
درنکك کرده دوباره در را تند تر میزنند . 


۳۸ پروین دخترساسان 
از پشت در - افتحوا الباب ایپا الکلابالتجبة:۱ 
اطاق بلرزه در میا بد هر سه آنها مات بیکد یگر رگا میکنند . 
چهره برداز - ۳-3 افننت.. ۰؟ دار ند در را فش دق برو 


باز کن . 
۲ 


بهرام در دا باز می کند چهار نفر عرب شمشیر بدست سر 
و عورت بیچیده شتا تررسنأك باهای بر هنه جر ل* وارد می سو ند 
جشمها را بدختر می دوز ند عبای بازه یکی از ۳ بز من فده 
میشود شمشر خون آ لود بدست دارد بهر ام دستها را دلند هت‌کرق 
عر بها بیکد یگر نگاه ون خنده ترسنا کی می 9 دحشص از 
ترس میلرزد دفته خودش را می اندازد روی رختخواب پدرش که 
او را در آغوش میکشد , 

یکی از عربها به دفیتش - فلیبار کك ال م ارفی عمری 
حمالا کیذا . (جشمك میزند) 

دومی میگوید- رئنسنا بعطننا دراهم کثيرة ۱ 

سومی - انا متا کد . 

ادلی اشاده میکند ده بهرام - تیقظ من هدا الرحل . 

دومی - فلتعحل و لنفتش فی کل الا تداع لا تسوا | اسجاده. 


هر چهاد تفر یا هم میخندنه ۰ سه نف اذ عریها معنول کاوش 
می شوند . کتاب خطی دا یکی از آنها برداشته نگاه می کند 
میزند بزمن لکد مال می کند . دیگری قالیچه را وله کرده 
میگذارد کنار . سومی پیاله های دوا را دوی فرش باشیده گوشه 
عبایش می گذارد . آنکه نزديك در ایستاده و شمشر بدست دارد 


۱ - قسمتهای عربی یرای خالی نبودن عرضه.. ‏ و دد 
تهت الشعاع قرار میگیرد . 


پروین دخترساسان ۳۹ 
پرده دا میکشد میدهد بدست دفیقش . عرب سومی چیز ها دا می - 
گذارد کنار اطاق ». بدختر نگاه هیکند » خنده‌ای بلند کرده جلو میرود 
به رفتای خودش اشاده میکند . دست میاندازد هرادن نت او را باره 
میکند , میگذارد درجییش . میخندد دست میزند زیرجانهٌ دختر. 
بهر ام از گوشه اطاق خودش را میاندازد میان عرب و بروین 
ودست او دا یس میز ند. 


هرچپار نفر باهم - لنقتلهم - لقتلهم . 

عرب سومی - لااریدان الوث سیفی فی دماء هذه الکلاب 
السحته: 

دومی - بیده حق . 

حپارمی - سیموتون حمیعاً ماعدا الفتاة . 

عرب دومی - ارم هذالکلب الی الخارج و اقطعه نصفین . 
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دو نفر دیگ جیز ها دا بزمین گذاشته بهرام دا میگیرند 
با مشت و لگد . زخم شمشیر میزنند او دا از اطاق بردن کشیده 
در دالان میاندازند . صدای زمن خوردن او شنیده میشود . فریاد 
میزنه ناله می‌کشد خثه میشود . دختر بیهوش شده روی تختخواب 
پدرش میافند . 

جهره پرداز با صدای خرآشیده و لرزان فر باد هرد بت 
با دختر من ! جگر پارة من چکار دارید ؟ هر چه میخواهید 
ببرید خانهً من مال شما هه ات بجر ماه شت فش بت اه 


بکسی کاری نعروة 6 ۳ را نبازرده این دحترم ات و رن 


من حدا تفت هه . آشستبو. هو زنه گانی همست دست سوی 


۰ ۶ برددن دخترساسان 


او دراز نکنید 0 . . (سر فه) آه ربان و سرشان 


نمیشوی . . .۲ 


باد و لوفان برق میزند . پنجر؛ کوچاث با سدای ترسناکی 
باز میشود . یکی از چراغها خاموش شده غریو باد و طوفان برق 
اطاق را ددشن میکند . یکی از عرب‌ها خم شده دختر را از دوی 
سینةٌ پدرش بر میدارد . 

چهره‌پرداز بزحمت نیمه تنه از روی رختخواب بلند میشود 
دامن عبای چرله عرب را گرفته - تو را به آئینت سوگند 
میدهم دخترم را از من جدا نکنید دست نگپدارید ۰ ۰ . بگذارید 
۰ بگذارید یکبار دیگر او را به بینم ( عرب دامن عبای 
خود را از دست او برون می‌کشد . هر چهار نفر خنده بلند و خشکی 
می کنند . باد چراغ دیگر را خاموش کرده . برق هیر ند و اطاق 
را فاصله بفاصله دوشن میکند ) آیا مپربانی در دل‌شما نیست؟ 
تا ار وت ریق ۱ 

صد‌آی غرش باد . بهم خوردن درو پنجره » تنها پاسخ او را 
میدهد . گاهی برق میزند . سرفه او را گر فته دهانش کف میکند ‏ 
در رختخواب میافتد . صدای خنده عر بها از دور میا ید 


رخاوا 


پر ده سوم 


تالار باشکوهی دا نشان میدهد دارای دو در بزرگکك مثبت - 
کاری يك پنجره و يك شاه نشین کوچك با چندین چراغ دوغنی دوشن 
است . . دست داست نزديك شاه نشین . تخت چوبی منبت‌کاری گرانبهاگی 
پایه های کوتاه آن بشکل پنجه شر و بالای آن کله شبر می 
باشد ,؛ کنج اطاق گذاشته شده روی تخت تشك جندین زیر گوشی 
و پشتی با دنگهای پخته ابریشمی انداخته شده . میز جهار گوشه 
دویش گلدان بزرگكت لعاپی قالی بزدگی سطح اطاق را پوشانیده 
دو سه عسلی کهنه و مختلف دور اطاق چیده . پائن تخت چندین 
صندوقچه در باز گذاشته شده و گوشه پارچه و بعضی چیز های 
گرانبها از آن پیداست . طرف دیگر تخت يك ظرف بخوددان 
برنجی که در آن عطر دود میکنند بشکل آتشکده با دسته های 
حلقه‌ای بزر گک که دو طرف آن آویزان است گذاشته شده . 


۱ 


سرداد ‏ عرب مبرود جلو آینه نتره که بدیواد نصب شده 


خودش را در آن نگاه میکند », جرخیده در آینه نگاه میکند دست 


3 بروین دخترساسان 


میبرد به سبیلش میخندد . چند قدم راه مرود دستها را بهم میما لد 
میرود سر جعبه های جواهر , گردن بند ها را در آورده با دستش 
وزن میکند , میخندد میگذارد سر جایش بر میگردد . جلو پنجره به 
یردن نگاه میکند . صدای پا می‌آید بر میگردد میرود دوی تخت 
می‌نشیند , اخم میکند . 


۲ 


در طرف دست چپ باز میشود چهاد نفر عرب پا برهنه چیز 
سفید پیچیده‌ای را می‌آورند جلو تخت او میگذارند. 

عربها - السلام عليك يا سیدی هوذا حورية من الجنة 
حلمنا حالك . 

یکی از آنها پادچه دا از روی او می‌کشد دختر بیهوشی 
پدیدار میشود . سپس هر چهار نفر خم شده پس میروند جلو در 
اطاق سر بزیر میایستند . سردار عرب چشمهایش میدرخشد ۰ آب دمان 
خود را فرو میدهد. خنده میکند دست برده بکمر خود چنگه 
پولی در آددده جلو عربها پرت میکند . پولهای طلای ساسانی در 
هوا میدرخشد . آنها دویده با کشمکش :۱ دانهٌ آخر دا بر میچینند 


سردار پر آشفته با دست اشاده بدر میکند . 
سردار عرب - اخرجوا .۰۰ انقلعو من هنا . 


چهار نفر عرب برون مرروند . 
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سردار از تخت پاگن می‌آ ید دست می کشد روی زلف دختر ۰ 
نشسته سر او دا میگذارد دوی زانوی خودش گونه های دختر 


پروین دخترساسان ۶۳ 
تکان میخورد چشمهای او مات و خیره باز میشود دست برده چشم 
خود را میمالد عرب خنده بلند میکند . 

سردارعرب - مساءالخیر يا رب الجمال اهلا يك . 
تعالی معی. ۱ 
پرفیی پرافته افتیطاك رد خواي رمی, جنم. ۳ محم تقو ان 
ترسنا کی ؟ 
سودارعرب - لاتپربی منی کالغزالة ۰ .۰. آه ها الطف 
عیونك الجمیلةً تسکرنی بخمر من‌الجنة (اشاده به صندوقچه‌ها) 
اضع کل ژروتی هذه امام قدميك. 
پردین پس پس میرود کنج دیواد ایستاده بخود میلرزد با 
سای توقای وه دا ازج فان وهی ی 
میکند . عرب نگاهی بسرتا بای انداخته میخندد . از جا بلند 
میشود نزديك دخشش میرود . او با دستها صورتش دا ننهان میکند . 
عرب دست میاندازد بکمر دختر او بتندی دست عرب دا پس می‌زند 
دویده تنه‌اش میخورد به‌میز , گلدان بزمن خورده میشکند . 


پروین - یکی بدادم برسد این مرد که ار اه 


عرب آهسته نزديك او میرود . 
پروین دستها را بحالت ترس جلو خود نگاهداشته مثل این 
که بخواهد آورا دور بکند : 
« بنام خداگی که میبرستی بگذا ی 
بما حدا یی تن ۱ ر هر 6 سر است 


بگذار بروم . .۰ 


۶ ۶ بروین دخترساسان 


سرداد عرب صورت را در هم کشیده میرود در دست چپ 


را باز کرده دستها دا بهم میز ند و کسی دا صدا میکند. رف 
وارد شده تعظیم میکند دست را هیبرد تا پیشانی بائن می‌آورد سردار 
عرب نزديك او میرود . 


سردارعرب - ۲ مع هده المراة فانی انزوحها 
اعتقت ت الدین اسلامی - . فا کافو ( ۰ ادهت. 

عربی که وارد. شده دو پادء تعظیم میگذد سردار عرب دست 
بکمر زده خیره خيره بدختر نگاه میکند مثل اینکه منتی بسر او 
گذاشته باشد . بعد میرود دوی تخت می‌نشیند مترجم سر دا پاگن 
انداخته دستها بسینه میآید جلو دختر. 

معرجم - شب شما خوش . 

متر جم دوباره میگوید - شما بپیچگونه | ند شا( نباشید » 
در پناء ماهستید آسوده باشید آزاری بشما نخواهد رسید. 

پروین -دست از سرم بر دارید دور بشوید بگذارید بروم.. 

متر جم‌ ت س شا فیک نمیتو | نید برو ید حرا ی 
ترسید موئی از سرتان کم نخواهد شد . 

پردین - بگذارید بروم بگذارید بروم دیگر بس است . 

ترجمان - سردار ما حضرت عروة بن زیدالخیل الطائی ! 
یمن دستور داده تا بشما پیشنهادی یکنم . دی کات و استقوفتا 

۱- بعقیده اشپیکل .داد مستترو کربستنسن . قلعه جنگی‌دماو ند که‌می کن 
استحکامات ایرانیان‌بوده تنها در سنه ۱۱هجری بدست عر بها بسر کرد گی‌خالد 
فتح میشود ولی اولین جنگرازیان با اعراب به روایت مشهور در حدود سنه 


۲ هجری در زمان‌خلافت‌عس روی‌داده سیهید ابرانان فرخانز ببندیوسر کرده 
عرربها عروة‌بن‌زید ناهیده ميشده. 


پروین با تردید - بگو . 

ترجمان - سردار ما پیش از آنجه شنیده بود شما را 
زیبا و دلفریب یافته و هر آینه به کیش اسلام بگروید شما 
را بزناشوگی بر خواهد گزید سر تا پایتان را گوهر میریزد 
یکی از بهترین کاخپا جایگاه شما خواهد شد زنان دیگرش 
هرازه کی یا سوه اسا نش ها ار مهن گنه آمادد 
و فراهم میشود . ( لبخند ) 

پروین با صدائی لرزان و نیم گرفته - شما را به خدائی 
که میبرستید بگذارید بروم ۰.۰ . بروم پیش پدرم نمیدانم زنده 
است يا مرده ایا هنوز بس نیست ؟ نمیبینید چه بسر ما 
اوه 

ترجمان ‏ مکتوب سرنوشت بوده است ما لشکریان روئن تن 
ايران را نمیتوانستيم شکست بدهیم این دست ال یزدان بود 
که ما را به اینکار بر گماشت و بکمك و یاری او بر شما 
چیره شدیم تا شمارا براء راست راهنماگی بکنيم . 

فان اشفا . مش خودتان را بپانه کردید اماج شما 
جپانگشاگی » پول » دزدی و درندگی است. 

ترجمان - آنروزیکه شما بول داشتید دیدید که جهانگیری 
نمیکردید ! با رومیپا با تورانیان و با عربا که ما باشیم پیوسته 
در کشمکش و زد و خورد بودید سرتاسر داستان ایران جنگ با 
همسایگانش است . 

پروین - ما برای نگهداری آزادی خودمان جنگیده ایم 
هیچگاه بنام کیش و آئّن با دیگران جنگ نکرده‌ايم و کیش 


1۸ پروین دخترساسان 
و رفتار و روش دیگران را پست نکرده‌ايم آنپا را آزاد 
گذاشتيم شما خودتانرا دانشمند میدانید لیکن از خدا شناسی 
بو نبرده‌اید مردمان تازه بدوران رسیده چشم و دل گرسنه 
چگونه از کیش خودمان جلو ما گفتگو میکنید ؟ کیش ما 
به کپنگی و سالخوردگی جپان است » شما مردمان دیروژه می ‏ 
خواهید وخشور ما بشوید؟ به بینید شما خودتان را در راه 
راست میدانید و مانند دیوان و ددان رفتار میکنید خداگی که 
شما می‌برستید اهریمن خدای جنگ خدای کشتار. خدای کینه‌جو» 
خدای درنده است که خون میخواهد شالوده کارهای شما , روش 
و رفتار شما روی شکنجه و پستی است بخون آدمیان تشنه هستید. 

همه کارهایتان زمن را جر کن و نژاد آدمی را بست ميکند. 

ترجمان - آگین ما از پیش یزدان آمده و بما دستور 
داأده شده تا دیگران را براه راست راهنمائی بکنیم ۱ جه کشته 
بشویم و چه بکشیم ميرویم به بپشت چون برای خشنودی 
پزدان کار زار میکنیم . | گر ما در جنگ پیش میبریم برای 
آنست که راستی با ماست . شما آتش پرست دشمن خدا و همدست 
اهر هی ههام هیا کشا که ال هر خرف 
است . 

پردین - با فرهنگد نازه سخن میگوگی ؟ 

ترجمان - این زبانی است که باید بیاموزید پس از 
جنگ نهاوند زبان و آئن شما مرد . 

پروین ععبانی - نامه های مارا سوزانیدید گمان کردید 


ما زبان شمارا آموخته و آئینتان را پیروی خواهیم کرد ؛ 


پروین دخترساسان ۷ 
تنپا نام خودتان را تا جاویدان لکه دار کردید آیندگان بشما 
نفرین خواهند کرد وشما را مشتی دیو و ددمیخوانند که ازنادانی و 
رشك و دیوانگی اررش دانش را ندانستید و یاد گار گذشتگان 

را سورانیدید . 

ترجمان - روی خاکستر آنپا ما شراره دانش را خواهیم 
افروخت . آنچه سوخته نامه های گمراهی بوده مشیمانی ندارد . 
دانش آمیزاد را خوشبخت نمیکند تنبا باید باور کرد و اعتقاد 


داشت 


پروین - لیکن نه کور کورانه کیش ما با دانش یکی 
است و بهم آميخته . 

ترجمان - کیش گمراه » دانش گمراه میآورد. 

پروین - تو که به دانش و نامه آسمانی ما اوستا آشنا 
هستی چرا اینگونه سخنها میگوئی ؟ ما ميدانيم که اماح شما 
کشور گشائی, کینه ورزی و دشمنی با ایرانیان است و بس .۰ کیش 
را بپانه و دست آویز خودتان کرده‌اید آیا کیش شما دستور 
داده تا دختران را از خانمانشان دزدیده سر گذر ها بفروشید ؟ 
خانه ها را آتش بزنید؟ کشت زار ها را ویران بکنید ؟ زنها 
و بچه مارا از جلو تیغ بگنرانید؛ آیا همه اینها کار اهریمن 
نیست ؟ آری ما آغاز جنگ را کردیم جون آن شما بدرد 
ما ایرانیان نمیخورد شاید برای خودتان خوبست زیرا که شما 
مانئد جائوران درنده زندگانی میکنید او شما را براه راست 
رهبری کرد لیکن ما دیری است که نيك و بد را میشناسیم 
خواهشه‌ندم کیش خودتان را بپانه نیاوری و بپشت و دوزخ را 
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کنار بگذاری هر حه میتوانید امروز بکنید لیکن ما زیر بار زور 
نخواهیم رفت | گر چه لشکریان شما بر ما چیره شدند و کار های 
نا گفتنی کردند روزی خواهد آمد که شما را از کشور 
خودمان برانیم و فروغ دیرینه را از نو بيفروزیم و گرنه آوردن 
کت کاره: اک چات ات کرو کار توافت عیر 
نشنیدی که سخن راست از شمشبر برنده تر است ؟ 
به تندی دستها دا تکان میدهد نگاهی بس کرده عرب میکند 
که در ته اطاق دراه میردد و سبیل خود را می تابد خنده عصبانی 


میکند- آری نمونه‌اش من هستم خوب مرا براه راست راهنمائی 
کررقنق وستارع دوه نف و 

ترجمان - شما بکیش اسلام نمیگروید ؛ 

پروین - نه . من پدرم مادرم به کیش زردشتی مردند آن 
۳۳ که بیشتر از همد دوست داشتم برای ازادعن ات3 
خالك و نگاهداری کیش مزدیسنی جانفشانی کرد . اگر همه آنها 
میروند به دوزخ منهم میخواهم با آنها بوده باشم . شما که پیش 
از مرگ به بپشت آمدید و بپشت شما دوزخ ما شد . 

ترجمان - اکنون به آینده خودتان بیندیشید پاسخ شما 
حه شد ؟ 

پروین کمی درنگ کرده - من از بیشنهاد سردا شما 
خیلی خرسندم لیکن نامزد کسی هستم و نگین زناشوئی بمن 
داده تن و روان من از اوست نمیتوانم کب کر را بحای او - 
ب رگزینم . اگر سردار شما بنده را سر افراز بکنند میگذارند با 


پرودین دخترساسان 1۹ 


حواهم بود . بگو » بسردارت بگو که نامزد دیگری هستم نمیتوانم 
پیشنهاد او را بندیرم بگذار ید با یدرم بروم به سا پرده لشکریان 
ایرانی ۰ نامزد من آ نجاست . 
دست خود را دراز کرده نگین انگشتر دا به مترجم نشان می 


دهد . عرت نگاهی با نگشتر کرده از _ خودش انگشتری ماننه آن 
بیرون میاورد بدختش میدهد . 


ترجمان - آیا شما این انگشتر را میشناسید ؟ 

پروین هراسان - این اتف من است که باو دادم 
روزیکه از هم جدا شدیم . . . 11 برویز من .۰ .. رویز 

شا ای کف‌شیرسی بکد کي ان ای وا 
داده ؟ آیا ما بن گرفتاران ایرانی پرویز نام جوان بلند بالااکه 
جامهٌ سواران جاویدان را در بر دارد ندیده ای ؟ بگو (زیرلب) 
ار کته شاه هروه 

پروین دوباده - پنام آگینی که برای آن حنگک فلت 
بنام آنچه که دوست داری ترا سو گند میدهم بگو کی این 
انگفتر را بتو داده ؟ 

ترجمان - اکنون که مرا سو گند دادید میروم برایتان 
بگویم . پریشب پاسی از آن گذشته بود که لشکریان ما 
بگروهی از ساهیان شما نزديك رودخانه سورن شیخون زدند 
جنگ سختی در گرفت پارسیان دلیرانه جنگیدند و همگی بخاله 
و خون خفتند من حون زبان پپلوی را بدستور خلیفه فرا گرفته 
بودم تا از شورشیان و دستگیر شدگان ایرانی پرسش بکنم 


۵۰ پروین دخترساسان 
بهمراهی دسته ای رفتیم تا کمك کرده چیز هائی که از کشتگان 
پاز مانده بود با خودمان بیاوریم . مپتاب سردو دل گیری‌روی 
رش رده شوم هن عون خووهان. | یه سم روز . 
من همینجور که میگذشتم اس سفیدی را دیدم که بالای سر 
کشته ای ایستاده است حلو رفتم ی دامن عبای مرا کشید . 
بر گشتم دیدم جوانی با موهای ژولیده از شانه چپ او خون 
فوران میزند بدشواری سر خود را بلند کرد چون جامه 
سرداران را در بر داشت بزبان پپلوی گفتم تو کی هستی ؟ او با 
آواز خراشیده ای گفت بنام کیش و آئینت بمن اندکی گوش 
فرا دار . دیدم در دست چپ او تکه کاغذی بود که رویش چیزی 
مه ون مس رات وا بت نیم اف ای ات زا 
یرون بیاور اگر گذارت بشهر راغا افتاد آنرا بده بنامزد من 
در خانه پیرایشگر به یگانه امیدم بگو بیاد تو بودم روز گار 
با من ستیزه کرد و چیز هائی گفت که درست نشنیدم افتاد 

بزمین و جان بجان آفرین داد . 

پروین میافتد دوی عسای که نزديك اوست صورت دا ما بین 
دو دستش پنهان‌میکند. بریده بریده با خودش - او کشته شده ... مرد 
۰ رفت من هنوز زنده ام ! بدست این دیوان گرفتارم نه 
نمیحواهم بس است . .۰ . آن یدرم نمیدانم چه بسرش 7 
ایا راست است ؟ خواب نیست . . . ؟ نمیتوانم . 

ترجمان - میدانید که سر نوشت همکیشان و حمشپریانتان 
تا اندازه ای بدست شماست هزاران مردم در زیر شکنجه هسعند 
مسمغان و دخترانش را به بغداد خواهند فرستاد شما از دیگران 


پزفین دنرشاتان. . . .۰ مر 

حوشحت تر بودید حه حضرت سردار میحواهد شما را بز‌نی 
بگیرد و میتوانید با يك لبخند و کرشمه خودتان جان چندین 
نفر را بحرید . يك دلر بائی شما ور ها میارزد چشم امید 
هی مات 

پروین - خاموش شو . . . بیچاره باین سحنان آبدار 
میخواهی مرا گول بزنی ؟ میخواهی مرا فریب بدهی ؟ بچه 
گیر آورده‌ای ؛ هیپات شما را خوب میشناسم | با کشند گان نامزدم 
یدرم و حانواده‌ام بحندم . . . ؟ 

ترجمان - شما نحستن زنی هستید که حضرت عروءة بن 
رید الحیل الطائی سندیده و با شما از در و ی در 
آمده میخواهد شما را سر افراز بکند و در حرم خودش بفرستد. 
راست است که بزن خوبی نیامده گویا فراموش کرده‌اید که 
زندانی ایشان هستید ؟ 

پروین - بس است بس است ۹ با شما کاری 
ندارم هر چه که از دستتان بر میاید بکنید و داد خودتان را 
بستا نید پرو از جلو من دور بشو . 

ترجمان - پشیمان حواهید شد . 

پروین - بشیمان ۰ ۱۰۰ 


پروین سردا ما بن دو دست «یگیرد مترجم میرود .جلو سرداد 


مترجم - عاشقه رجلا من جنسپا . 
سردار بر آشفته با تشر باه نهیب می‌زند . فان لم‌تقبل ؟ لالف 
جپنم .۰۰ . خرج من هنا یا این الزنا یا ابن الکلب انتر کنی 
نتظر من احل الا شیلی ؟ 
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مترجم دا گرفته از اطاق بردن میاندازد وخودش هم دنبال او 
رفته در را از بشت می بندد . 

بروین انگثتر را در دست گرفته سر را بلند می کند نگاهی بدور 
اطاق میاندازد دست روی بیشانی کشیده ماننه اینکه از خواب طولانی 
بیدار شده باشد بلاد می شود دوی زمین کنار میز نثسته گریه میکند ۰ 

هوای عقب اطاق تاريك و آبی سر میشود ناگهان صدای صنحه 
بر نجی که بزمن بخورد یاسنج که بهم بز نند شنیده میشود . در دست راست 
جهار طاق باز میشود پر یز کفن سفید چین خورده دوی دوش آنداخته 
دامن بلند آن‌روی زمن ریخته مو های شانه‌کرده ۰ دور جشمها حلقه کبود؛ 
نگاه خیره ۰ صورت بدون حرکت مثل اینکه باموم درست کرده‌باشند میان 
جهار چوب در ایستاده پشت او تاريك است سرتا نیم تنه او ددشن تر باقی 


بدن محو باصدای خفه میگوید : 

سایه پرویز -پروین ۰ ۰ ۰ پروین ۰۰۰ بمن گوش بده 
مرا ببحش . 

پروین سر را بلند کرده چشمها دا میمالد دیوانهداب این آواز 
بگوشم اشنا میاید خواب می بیثم ؟ بیداری است ؟ آنچه 
گذشته بیادم میاید (نگاه میکند ) آه پرویز است تو را نکشته 
پود ند! میدانستم که درو غ است ا یبا دیو حشم دیو دروع بو د ند . 
همه را دیدم همه را بچشم حودم دیدم . من جشم براه تو بودم 
کحا؛ ؟ . .. بیا بدادم برس بیا مرا از جنگ این دیون 
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بیرون بیاور. می بینی به جه روزی افتاده ام ؟ تو زنده بودی 
جرا زود تر نیامدی ؟ رف يگريزیم؛ زود باش میدانی بدرم 
را کشتند ؟ بیا بیا حلو ( کوشش میکند بلند بشود میخورد برزمین) 
آه نمیتوانم بر خیزم نزديك بیا چرا هیچ نمیگوگی بیا . .. 

دوباده پروین باو خیره نگاه میکند - حرا بمن اینجور نگاه 
میکنی مگر نمیخواهی مرا با خودت ببری ؟ دور دور از این 
دنود‌ها وخ بای هرا بلق که خر رو نیام کنیا 
جلو, خاموشی تو مرا میترساند. يك چیزی‌بگو من میترستم»مرده‌ای 
وان ااست میم هن که ووان شوم ها 
گامی آشکار میشود . .. نه تنپا در مغز خودم می بینم آیا 
کسی دیگری هم او را می بیند ؟ میترسم میترسم . 

سایه پرویز - افسوس ۰ کاری از دست من بر نمی 
آید دروین ها ی از مردمان روی زمبن نیستم روان من از 
کالبد گسسته ما بین ایزدان و امشاسپندان میباشم . من از آلودگی- 
های زندگی رسته‌ام » آزاد شدم , همه چین را میبینم , همه چیز را 
میشوم , بروین مرا ببحش روان من از درد تو در شکنحه است ‏ 
زا دق خر باید بروم . 

پروین - نو مرده‌ای ؟ نه دی زان کی برایم دلربائی ندارد 
تج جدی دلبستگی ندارم کمی دست نگهدار. مرا هم با حودت بر 
۰ ایامرا| میسباری بدست این دیوان درنده ؟ مرا هم بیر » 
پرویز سر نوشت ما را در مر گب زناشوگی میکند ما یکی خواهیم 
شد و هیچ نیروگی نخواهد توانست ما را از هم جدا بکند . 

سایا پرویز - هیپات ۰ من دیگر کاری نمیتوانم بکنم 
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خواستی با هم مرده باشیم باین روز افتادی مرا ببحش. 


٩ 


صدای‌یا دردالان میآید . سایه پرویز آهسته دور میشود. در مثل 
اول بسته‌میشود. هوای پشت اطاق آبی تیره میماند - از در دست چپ‌سرداد 
عرب وارد میشود . 

رون بریده بردده - نمیدا نم ! دیوانه شده‌ام ]یا ناحوشم 
| یا درو غ نست ؟ حادو یست ؟ آنچه که دیده‌ام / | نجه که 
شنیده ام ! . . . ؟ همحوا به این‌مرد که حو نحوار بی سرو بی با 

۲ رورم رم 

بشوم ؟ کشند گان برویز کشند گان یدرم ! ( گریه میکند) 

سرداد عرت خنده میکند صورتك میسازد میرود ظرف بخوردان را 
جلو تخت گذاشته کندر وعطر در آن‌میریزد . دود غلیظ معطر درهواپر) کنده 
میشود. بعد آمده جلو پروین دستها را بهم میمالد دختر هراسان بر خاسته 
میرود ببدنه دیواد تکیه میدهد سرداد عرب جلو او میرود. 

را یی با با اس و نیقی 

بردین باو خبره نگاه میکند ۰ 

سردار عرب بزانو جلو او نشته ‏ لاتبك‌یا جیبتی با نورعینی. 

سردار عرب برخاسته نزدیکتر میرود - انظری یا عزیزتی 
کل هذه الاموال هی لك (اشاده میکند به صندوقچه‌ها) . اضعپا امام 
قدميك من احل ابسامة واحدة . 

پروین بسر تا پای او خیره نگاه میکند عرب نزدیکتر میشود او 
از جا تکان نمیخورد عرب دست جپ را میاندازد دور گردن پروین و دست 


راست را زیر جانه او گرفته سر خود را نزديك میبرد بردین دست بر ده 
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دستهً خنجر او را گرفته آهسته از غلاف بیرون میکشد و برده پشت خود 
نگاه‌میدارد . عرب بوسه‌ایاز صورت او میکند من عم میرود میخند‌ددختر 
از زیر دست او بچابکی فزفن آمفه ختتضر راخ ده دنت کر فتم. با یه 
زور و توانائی خود میزند دوی پستان چیش و بدون اینکه ناله بکند می - 
خورد بزمین. رب لحظه‌ای منک و مات‌نگاه میکند غلاف‌خنجر خودراوادسی 
میکند بعد با گامهای شمرده دسنگین رفته بخوردان دا میآودد پهلوی نعش 
دختر میگذارد . دود غلیظ آن درهوا موج میز‌ند.دد این بین صدای دورو 
خفه لرزش سیمهای جنگ که به‌آهنگ سوزناك از دوی خستگی میزنند درهوا 
بللد میشود . سردار عرب رفته چنگه چنکه پارچه های گرانبها و جواهرها 
را از صندوقچه‌ها بیرون آورده میاآورد میریزد روی جنازهٌ پروین . صدای 
ساز خاموش میشود . عرب دستها دا جلو صورت گرفته بعقب میرود . 


برده می افتد 


پاریس ۲۱ آذر ماه ۱۳۰۷ 


بایان 


اصفهان نصف جهات 


یادم است در مدرسه ابتدائی که بودم . برای سه ماه 
تعطیل تابستان علاوه بر تکلیف های گونا گون . از طرف مدیر 
اخطار شد که باید روزنامه خودمان را بنویسیم . من | گرچه شا گرد 
کار کنی نودم ولی این بیشنهاد را پسندیدم و بر سایر تکلیفپا 
مقدم دانستم ۰ یکی دو روز آنرا نوشتم و بعد فورمولی بنظرم 
آمد که با اند تغییر در روز سوم هشتاد و هشت روز دیگرش 
را قبلا تبیه کردم ون قورمول این بود : 

دصبح زود بر خاسته وضو ساختم . نماز صبح را خواندم 
و پس از دعا بوجود مدیر محترم و ناطم معطم صرف چاشت 
کرده ؛ ظهر پس از صرف اهار چپار رکعت نماز بجای آوردم . 
بعد از طبر قدری علم‌الاشیاء و تاریخ انبیاء خواندم , شب نماز 
عشا را بجا آوردم و دعا بوجود مدیر محترم کرده خوابیدم . » 

اگر چه بجز خوردن و خوابیدن در باقیش جای تردید 
بود ولی رویپمرفته از همین قرار بیشتر روزها , سالپا . و 
شاید يك‌عمر را ما نند تقویم حاجی نجمالدوله میشود پیش‌بینی کرد . 

ازین رو یس یکسال زند گی یکنواخت , حپار روز تعطیل 
را غنیمت شمرده تصمیم گرفتم بروم به‌اصفهان و بخیالم رسیدکه 
این چپار روز تغییر و تنوع غير معمولی را یادداشت کم 


۰ اصفهان نصف جهان 
چرا تصمیم گرفتم که بروم به اصفهان ؟ آنرا هم نمیدانم . 
ولی دیر زمانی بود که آنچه عکس از اصفهان دیده بودم و 
وصفی که از آن شنیده یا خوانده بودم ۰ این شهر را بطرز 
افسانه آمیزی بنظرم حلوه داده بود . مانند حکایتهای هزارویکش. 
پا مسجدها ۰ پلپا . کوشکها ۰ مناره‌ها . کاشیکاریپا ؛ قلم 
رها ماهتا با وه شین کی آنتای: همان اه کوهنه 
تار بحی دارد و در زمان صفوبه | دنبا بشمار میامده 
و هنوز شکوه و عظمت دیرین خود را از دست نداده است . 
همه اینپا کافی بود که اصفپان مرا بسوی خود بکشاند و نیز 
باید اقرار بکنم که پشیمان هم نشدم . 

ولی مسافرت باین آسانی انجام نمیگیرد ۰ اولا چپار نفر 
از رفقا حاضر شدند که با من بيایند ولی جز مایةٌ درد سر چیز 
خی وین هه وم موه رعلن. ای از ان حرف 
دوندگی برای گرفتن حواز و از همه بدتر اشکال پیدا کردن 
اتومبیل بود که سر ساعت حر کت بکند ؛ مسافر بهاندازه معین 
پیدا بقود , شوفر صلاح بداند و بالاخره همه استخاره‌ها خوب 
بیاید , بطوری که تا آن دقیقه آخر معلوم نبود حررکت میکنم یا 
نه . تا اينکه . گوش شیطان کر بعد از شش ساعت معطلی در 
گاراژ سوار شدیم . 

با شوفر و شا گردش شش نفر بودیم : من و یکی از آشایان 
که بدیدن خویشانش میرفت و یکتفر کلیمی سرخ آبله رو که 
بینی مانند قرقی داشت و ببوشپر میرفت تا مال التجاره بیاورد . 
عقب اتومبیل نشستیم . شوقر و شا گردش و یکنفر ارباب زرتشتی 


اصفهان نصف جهان ا 
با گردن کلفت و سبیلهای آویزان جلو نشستند . 
مج 

اتومبیل بوق کشید و میان گرد و غبار طلائی رنگگ براه 
افتاد , ساعت پنج و نیم بود که در شاه عبدالعظیم برای مرتبه 
دوم از ما حواز خواستند . ارباب‌که از آن کپنه سفر کرده ها 
بود موقع را مناسب دید و خودش را مانند به اصفهان لای 
بوستن بیچید و يك دستمال ابریشمی هم دور کلاهش بست.من قلسفة 
دستمال را نفهمیدم . ولی بطورکلی کسانی هستند که حه درخانه و 
چه در سفر جای حودشان را خوب درست میکنند | گرچه يك وجب 
هم باشد . اربان ما از آن تکهها بود . با پوستینی که 
آستینش از اتومبیل آویزان بود هر چند ناراحت و جا برایش 
تنگی بود ولی بنظر می آمد که اینجا را قبلا برای او آماده کرده 
بودند . برعکس ما سه نفر که بپر تکان اتومبیل از جایمان 
میپریدیم . 

اتومبیل دوباره براه افتاد . چشم انداز دو طرف جاده 
بیابان بود با تیه های پست و بلند. گاهی درخت کوجك و 
سبزه های تنك رنگک پریده از دور دیده ميشد . 

دو رح تير تلگراف دو طرف جاده بود و يك طرف آهنی و 
يك طرف چوبی . 

اتومبیل خیز بر میداشت ؛ می‌لغزید , جست میزد ۰ ارباب 
از جای خودش تکان نمیخورد . کپریزاد با درختهای مرتب و 
دود کش کارخانه قند سازی پدیدار شد . باز هم جواز خواستند . 
من دیگر تکلیف خودم را فهمیدم و دانستم هرجا يك درخت ببینم 


۲ اصفهان نصف جهان 
باید جوازم را قبلا حاضر بکنم . 

آنجا زیر درخت دو شتر خوابیده بودند ۰ ساربان بصورت 
یکی از آنبا مشت زدو افسارش را کشید . حیوان نگاه پر از 
کینه‌ای باو انداخت و لوجه آویزانش را باز کرد ۰ فریاد 
کشید , مثل این بود که باو و نژادش نفرین فرستاد . وقتی که 
اتومبیل راه افتاد , هوا کم کم تاريك می‌شد , کوه های کبود 
با رنگگ فولادی زمينةٌ آسمان مخلوط میگشت . پائن کوه يك 
نوار سز مغز یسته‌ای و يك شیار نمکزار بود که از دور برق 
مبرد . 

حسن آباد پیاده شدیم . شکمپا مالش میرفت ما جلو قپوه 
خانه‌ای نشستیم ۰ نسیم ملایمی میوزید . شا گرد قپوه‌چی روی 

نشسته بود تره خرد می کرد ۰ چقدر خوشبو بود ! گویا 
تره اینجا میکرب حصبه نداشت ولی بدتر از حصبه رودر بایستی 
بود که مانع از خوردن آن شد . 

يك زن کولی با لباس بلند سرخ » روی پله سنگی عمارت 
روبرویمان نشسته بود . برایم فال گرفت و از همان حرفهائی 
که حفظ هستند تکرار کرد که يك دختر بلند بالای سیاه چشم 
برایم میمیرد ولی زن قد کوتاه زاغ چشمی برایم جادو کرده؛دوایش 
هم پدست‌اوست بایدمپر گیاه‌بخرم ۰ | گرچه‌بسایرین‌یکتومان‌میفروشد 
ولی بمن پنج‌ریال هم میدهد . من حندیدم و آدری آن دحتر 
بلند بالا را خواستم , او هم دیگر باقيش را نگفت . کمی 
دورتر يك الاغ زحمی سر کر را بائن گرفته بود مثل 


اصفهان نصف جهان ۳ 
اینکه مرگ را مانند پیش آمد گوارائی آرزو میکرد . پپلویش 
يك کره الاغ سفید با چشمپای درشت سیاه ۰ گوش دراز و 
پیشانی یف کرده ایستاده بود . می خواستم سر اورا نوازش بکنم 
و اگر سقم سیاه باشد دعا بکنم که هر جچه زود تر بمیرد تا 

بروز مادرش نیفئد . 

باز هم سوار شدیم . شوفر که گلویش را تازه کرده بودتند. 
تر میراند . دو طرف جاده پست و بلند » از کوه و تبه تشکیل 
شده بود . اتومبیل ما مانند خر گوش زخمی روی جاده غبار آلود 
خاکستری میلغزید و رد میشد . اتومبیل های دیگر ار چپ و 
راست میگذشتند . باد بسس و روی ما میخورد و سیگار آتش زده را 
زود تبدیل به خاکستر میکرد » و بدتر از همه خرده های تف 
ارباب را روی صورت ما میاورد . 

آسمان آبی تیره . زمین بخور. جلگه ‏ بیابان و آسمان 
با رنگپای همجنس بهم مخلوط شده بودند . يك ستارءٌ روشن 
روی آسمان میدرخشید . 

چراغ کوشك از دور پیدا شد . از جلو چند آبادی 
کوچك و قبوه خانه رد شدیم . اتومبیلپا همه بسوی قم میرفتند . 
از روی پل رود خانه شور که گذشتيم نسیم خنکی وزید ولی در 
تاریکی هر چه دقت کردم نتوانستم دریاچه را تشخیص بدهم . 
ماه از زیر ابر در آمده بود » بشهر قم نزديك ميشدرم . سه 
چراغ از همه بلند تر در تاریکی شب سو میزد . 

قم -شپر مرده ها . عقربپا ۰ گداهاو زوار ها » اتومبیل 
ها جلو کارا آسشتاد دی آننازه شلوغ بود. من و رفیق 


۹1 اصفهان نصف جهان 
آشنايم بطرف صحن رفتیم دکانها باز بود » اتومبیلها بوق زنان 
مسافر میآوردند. مردم در آمد و شد بودند . آخوندها با گردن 
بلند و عبائی که روی دوششان موج میزد تسبیح میگردا نیدند و 
قدم میزدند . میدان جلو صحن پر از جمعیت بود . همه جور 
زبان و لپجه در آنجا شنیده میشد , گلدسته و گنبد جلو چراغ 
و روشنائی اسرار آمیز مپتاب بی اندازه قشنگ و افسانه مانند 
بنظر میامد . در صحن گروه زیادی از زن و بچه روی سنگك 
قبر هادراز کشیده بودند . من که یاد عقرب معروف قم افتادم 
قدمپ‌ایم را تند کردم و از در که حارج میشدیم صدای بوق 

دسته شیده شد . 

سر راه در قپوه خانه ای همسفره‌ایمان را پیدا کردیم که 
دور میز نشسته بودند و شام میخوردند . ما هم رفتیم و با آنها 
شريك شدیم . قپوه چی پیشانی گرد براق داشت که دورش موی 
سرخ در آمده بود , با پیراهن و شلوار سیاه و يك چنته کوچك 
۱ از ۱ ی ۱۳ 
گرم شد , از بدی مردم قم میگفت که بعتید او مسابقه 
نمره يك را بردها ند . در دمن خود قپوه چی هم که از ده های 
اصفپان بود با او شرکت کرد و شرح زندگی گدای‌سیدی را 
داد که پول داشته و گدائی میکرده است . مشدیگری ارباب 
حسید و پول شام همه مان را داد . در کسوجه حلو دکانی که 
روشن بود . یکسسته نی کلفت که با نخ بهم متصل بود گذاشته 
بودند . ارباب این حکایت را برایمان نقل کرد : 

« این حصیر را چح میگویند و در زمان سلمان پارسی 


اصفهان نصف‌جهان 9 
معمول شد . وقتی که او حا کم یکی از شپرها بود . حکم کرد 
که هیچکس نباید شب در دکانش را تخته بکند . مردم گفتند 
که دزد چیزهایمان را میبرد . سگی در مجلس بود ۰ سلمان 
صدایش کرد و در گوشش جیزی گفت آن سک رفت و کدخدای 
سگپا را بحضور سلمان آورد . سلمان باو دستور داد تا شا 
شپر را باسبانی بکند و نگذارد دزدها بمال مردم دست درازی 
بکنند . بعد از جندی مردم شکایت کردند که خورا کی های ما 

دهن‌زده سگک میشود از آنوقت جخ اختراع شد .» 

در اتومبیل که نشیم گداتی آمد شبیه مرحوم تلستوی 
با چشمپای کوچك , پیشانی بلند ۰ بینی بزرگ و ریش دراز 
سفید . شا گرد شوفر بعنوان سوغات دو تا تن و يك شیردان 
گلی خریده بود آنبا را گذاشت جلو پای ما و زحمتمان 
مصاعف شد . 

اتومییل ما بوق زد واز مابن هت فا بووین 
رارد کرد . همه آنها پر از مسافر بود . بچه شیر خوار . 
زن ناخوش , مرده رو بقبله , مانند مرغ و خروس و جوجه سبد 
مرغ فروشان روی سر هم سوار بودند و پشت هم وارد میشدند . 
بدون اينکه فکر جا و منزل و غیره را بنمایند . فقط بامان 
خدا و عقرب ها بودند و اگر هم میمردند که صاف ببپشت 
۱ 

نصف شب بود که از روی پل گذشتيم . شهر تاريك بود . 
تشه تاره پرهان. کفهال: علینت: بود مانند چراغ‌کار 


دریا میدرخشید کمی دور تر از شپر . میان خاموشی شب و 


۹ اصنهان نصف‌جهان 
هیاهوی اتومبیل صدای ناله بزی می آمد که از کله عقب مانده 
بود و یا گم شده بود . 

اتومبیل ما خیز بر میداشت و هوارا میشکافت , باد یوست 
صورت مارا نوازش‌میکرد . چنددقيقه از میان بوی عطر گلی گذشتيم 
که معلوم نبود چه است . ماه در کرانه آسمان سرخ خونالود 
شد و پشت کوه پنپان گردید . همه جا تاريك بود فقط يك 
تکه روشنائی چراغ اتومبیل جلو ما بود . رفقای همراه همه حرت 
میزدند , همچنین خود شوفر ۰ دور نمای بیرون در تاریکی عوطه‌ور 
شده بود » چراغ اتومبیل کیه های ریگب کنار جاده و تیر- 
های تلگراف را روشن میکرد ۰ سايد آنها جلو چراغ 
بزرگ می‌شد و بطرف مخالف سیر اتومبیل رفته ناپدید 
میگردید . 

در راه بر خوردیم بيك دسته الاغ که بارشان خار بود ؛ 
شوف رکه خوابآلود بود اتومبیل رانگه نداشت ؛ چراغ چشم یکی 
از الاغپا را زد , جلو آمد و سرش خورد به اتومبیل و بر 
رمین غلطید . شوفر و صاحب خر بهم فحش دادند ما هم رد 
شدیم . چون درین وقت شب میان صحرا . با شوفر حواب 
آلود کار دیگری هم نمیشد کرد و هیچ قانونی نمیتوانست 
از تجاوز شوفر جلوگیری بکند و اگر قاضی هم در اتومبیل 
داشتیم یا خوایش برده و یا چشمش را بهم میگذاشت . 

اتومبیل ما مثل مستان پیل پیلی میخورد . هوا تاريك 
بود فقط شح درحتپا و خانه های گلی از بشت تاریکی حلوه 
هت دز 
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بالاخره جلو در کوچکی که بالای آن علامت بنزین 
پارس بود شوفر اتومبیل را نگپداشت ۰ اینجا را شیرین بالا 
میگفتند . شوفر پیاده شد ورفت ۰ همسفر ها همه جرت میزدند 
مدتی منتظر شدیم معلوم شد شوفر رفته و در بالاخانه ای که 
روی تبه است خوابیده . شا گرد شوفر مدتپا در قبوه خانه را زد 
و مرزا نصر را صدا کرد تا اينکه در باز شد . حائی بود 
مانند سر حمام » دورتا دورش شاه نشین و میان آن حوض کوچکی 
بود با آب روان . پسر بچه ای خوان آلود بلند شد سماور 
را آتش کرد همسفرهایمان خواب آلود رفتند روی سکو های 
شاه نشن افتادند . من بیرون آمدم . ستاره ها بالای آسمان 
میدرخشیدند » هوا خنك بود يكث زنجره با حدیت هر جه تمامتر 
حیر جر میکرد .من با خودم فکر میکردم که امشب خط 
سیرم را میشود با مداد سرخ روی نقشه جغرافی رسم کرد . 
اتومبیل های دیگرمیرسیدند , ایست میکردند و دوباره میرفتند ؛ 
شوفر ما آن بالادر بالا خانه هفت پادشاه را خواب میدید . 
اتومبیل دیگری با هفت مسافر رسید که دو سه بچه کوچك 
همراه داشتند و از محلات بقصد قم میرفتند . پادو قپوه خانه 
يك دور دیگر به مسافران چائی داد و رفت خوابید , سکوت 
کامل در این جا فرمانروائی میکرد » من موقع را مناسب دیدم 
تا یادداشتهای خودم را تکمیل بکنم . 
از برون صدای بانك خروس آمد » بالاخره شوفر را 
بزور بیدار کردند. دو باره سوار شدیم , هوا کمی روشن‌شده 
بود » نسیم ملایمی میوزید . از روی جندین پل رد شدیم » 


۸ اصفهان نصف‌جهان 
دیوار های شکسته و درختهای دور دست دیده میشد ۰ آسمان کم کم 
رنگگ لاجوردی بخود میگرفت در اینوقت اتومبیل ما در سرازیری 
با يك اتومبیل باری مصادف شد و برای اینکه از یکدیگر 
بگذر ند , تکان خیلی سختی خورد که همه مان حتّی ار باب را 
هم از جایش پراند . چیزی نمانده بودکه در دره بيفتیم . آب 
به آب پشویم و مسافرتمان بپمانجا خاتمه پیدا بکند ؛ ولی این 
تکان تا اندازه ای شوفر را سر حال اورد . در ابنوقت اتوصسیل 
ما افتاد مان کوه هائی که حلقه‌وار قرار گرفنه بودند, ماننددایره- 
های کوهی که روی عکس ماه دیده میشود و شاید یکی دو ساعت 
طول میکشید تا از میان آنبا بگذریم . روی ابر سفیدی که 
کنار آسمان بود . هوا زیاد لطیف بود . من حشممايم را بهم 
گذاشته بودم و نفس بزرکی ميکشيدم . با خودم میگفتم 
د چه خوب بود اگر هیچوقت نمیایستاد و هميشه میرفت, ساعت. 
ها . روز ها و سالیپا ! » 

خورشید ما نند فانوس نارنجی که پائین آن مایل بسرخی 
باشد از مشت کف وه اه ان ها برنگک خونابه پرا کنده 
شدند . هیکل کوه ها کم کم مشخص میشد . کوه‌هائی که 
حلقه وار دور ما را گرفته بود . کوه های دلیر و محکم که 
تفن موی دا توا سل ات نوی که اسر ارخ فن نس دا رنف 
تا جشم کاز میکرد تیه های دور دست . دشت و هامون دیده 
میشد که روی آنا خار روئیده بود . 


از دور درخت و کشت زار های سبز نمودار شد ۰ دهاتی‌ها 


اصفهان نصف‌جهان 8۹ 
با قبای قدل آبی برنگ آسمان درین ساعت گرکه و میش 
زمين را بیل میزند و کار میکردند .من خسته بودم » سرم 
گیج مرفت , بنظرم آمد اگر مرا در آنجا میگذاشتند با 
همان مردمان میتوانستم يك زندگی تازه و ساده‌ای بکنم . عرق 
بریزم و زمن را شحم بر نم ۰ رمین درو شده با بوی گوارا ؛ 
بوی محصوص بخودش . روز ها » ماه ها . سالپا » هیچ خسته 
ففخم اول باکت کلاا رویر اسمان م‌دار شیر واه رمستار 
ها زنها دوك میریسیدند و قصه میگفتند و از قیمت گندم ‏ جو . 

آب , زمین و غیره صحبت میکردند . 

اتومبیل ما ایستاد . اینجا دلیجان بود . خانه های گلی 
قامه مانند ۰ زنهای چادر شب بسر » گنبد ها و طاقهاگی که 
از دور مثل نان روعنی رویش بف زده بود » حرابه و آثار قلعه 
و بارو در آنجا دیده میشد . يك دسته حلجله روی دیوار نشسته 
بود . مرد های آنها قبای قدكك بلند , کلاه تخم مرغی و گیوه 
داشتند . همان لباس قدیمی که پدرانشان مییوشیده‌اند و هنوز 
هم در تحت جمشید دیده مشود . اهالی آنجا ببن خودشان بزبان 
بومی حرف میزدند . یکنفر امنیه بمن این معلومات لغوی 
را داد : 

بش < برو,بوره -- بیاءناتی < نمیائی ؟ بوره بشیمون - 
بیا برویم . 

من فوراً یاد زبان کاشی افتادم که مون و دون زیاد دارد 
مثل بحوریمون » بریدون و عره . 

بعد در فپوه خانه مشغول خوردن جاشت شدیم ولی ارباب 


۷۰ اصفهان نصف‌جهان 
عقیده اش این بود که برویم به میمه جون ماست و سر شیر 
آنجا معروف است . پس از ته بندی مختصری سوار شدیم . درین 
قسمت يك رشته کوه های قدیمی بود که مانند حصه آینه جواهر- 
فروشان رنگ برنگ میشد : کوه بنفش , کوه کبود , لاجوردی ۰ 
را فیوه .موه و وم وک پال.شفت ها که 
شنگرفی که از پشت آنبا آسمان آیی بیدا بود ۰ - کوه های 
کپنه‌ای که بمرور حرد شده . ورفه ورفه 8 بود ند 
بعضی از آنپا مخروطی و برخی مثل این بود که روی قله‌اش 
و بود ند را آن بشکل های گونا گون و یه 
رنگهای باور نکردنی در آمده بود , و بنظر میآمد که با زبان 
مرموزی با انسان گفتگو میکردند . بیابان پوشیده شده بود از 
شه هائی که روی آنبا خار های کریه‌ای روئیده بود و از 
دور مثل پوست پلنگک آنرا خال خال نشان میداد . گله های 
گاو و گوسفند روی این تبه ها جرا میکردند . چشم انداز تا . 
مدتی یکنواخت بود تنبا رنک آمیزی و هیکل کوه‌ها پیوسته 
عوض میشد . کرانه آسمان محو و برنکک شیر بود . گاهی 
برنگ خا کستری تره در میامد . 

میان بیابان شوفر اتومبیل را نگپداشت , در اینجا گلهای 
سنبل دیمی میان بته های حار روگیده بود » رفیقم که پیاده 
شده بود يك دسته از گلهای صحرائی را حید . صدای دو 
پرنده کوچك میآمد که با حرارت هر چه تمامتر گفتگو می- 
کردند و بعد از. آنکه اتوسیل براه افتاد هنوز صدای مباحثه 
آنپا شنیده ميشد . آفتان کمر نگ شده بود » نسیم ملایم میوزید 


اصفهان نصف‌جهان ۷۱ 
وهای رف دست جپ برنگ گل کاسنی دور و نا یدید 


شده بودند , شوفر هنوز توی جرت بود ۰ از دور آبادی میمه 
با گنبد و بارگاه کاشی در میان سبزه‌زار و دیوار های گلی 
و برح و بارو نمایان گشت » ولی ایست نکرديم و از جلوی 
فهوه‌خانه ( خورشید) در جاده پین شنی گذشتيم . 

بالاخره نزديك می‌شدیم » هوا کمی گرم شده بود . کوه 
های بختیاری و دامنه های دور دست آنان نمایان شد ولی اتومبیل 
صدای مپیبی کرد و بقول شوفر اصفهانی چرخش پکید ( تر کید 
یا پنچر شد ) از قرار معلوم دو فرسنگک بمورچه خوار 
داشتیم . 

همه‌مان پیاده شدیم ان اند که که شتیم مارمورل 
سمر کوجکی که روی بعش خطبای موازی زرد بود ار بته‌ای 
ایستاده بود » همین که مرا دید روی دستها و پاهای کجش لغزید 
و فرار کرد . ليز میخورد ۰ میسرید و کنار بت دیگر می‌ایستاد 
تا بخیال خودش پی گم بکند . ولی من او را می‌دیدم که پائین 
و بالا را ناه میکرد و دلدل میزد . دویاره می‌دوید و لای دو تا 
سنگک خودش را بنپان 5 . اما در همین وفت يك مارمورك 
از آن بزر گتر بیدا شد گویا مادر و یا از خویشانش بود . 
جلد تر و فرزتر از او بود . مثل فشنگک لیز میخورد و جست 
میزد. يك سوسكث سیاه ۳ از ای اد هل طاوسص مست 
می‌خرامید گویا دنبال شکار میگشت ولی مثل اینکه قلبش گواهی 
دشمن را داد و یا مرا دید 5 گذاشت بفرار . همهم جون دیدم 
که صاحبخانه ها از مپمان نا خوانده خودشان پذیرائی خوشی 


۷۷ اصفهان نصف‌حهان 
نکردند فر کشت در راء يك چیز دیدم , شاید یکجور بزمجه 
بود یا جلیاسه يا سوسمار , يا سمندر و يا مارمورك ۰ نمیدانم . 
متأسفانه تاریخ طبیعی من تعریفی ندارد همی‌قدر فپمیدم که از 
جنس سوسمار بود ولی سرش کرد و قیافه بولدگی انگلیسی را 
داشت . با دم باريك » شکم پهن کبود و روی دست و پا و 
۳ راه راه زرد و قبوه‌ای دیده میشد . با حشمپای کوچکش 
مثل کونةٌ سنجاق بمن نگاه میکرد و سرش را بجانب من کج 
میگرفت . بحیالم رسید او را بگیرم ولی زود منصرف شدم . 
جون مقصودم فقط دیدنش بود و او هم که مضایقه کزوه وا نکن 
از تگاه‌های این حانور بیابانی که بمن کاری نکرده بود خجالت 
کشیدم . اما دلسوزی من بیمورد بود چون بمحض اینکه تکان 
خوردم مثل باد از حایش برید . او مثل مارمور نمی‌لغزید بلکه 
خیلی نند روی یاهایش میدوید و سرش را بالا گرفته بود . این 
فکر برایم آمد که شاید هجوم عرب به ایران بطمع همین سوسمار 

ها بوده است . 

گویا ایپمه زمن و بته های خار مملکت سوسمارها 
بود , لابد بعقیده آنپا اینجا آیاد است نه اصفپان و امشب 
بچه مارموراد برای ننهاش حکایت میکند يك غول بیابانی‌را 
دیده و با حه رت از دست او فرار کرده است. آن 
سوسكث و بزمجه هم روی حرقش را 3 
من مدتی در کله سه گوش و براق سوسمارها میماند . 

مدتی طول کشید تا اتومبیل درست شد و براه افتاد . 


دو باره از دور سر و کل آبادی . سره و مردمی که مشغول کار 


اصفهان نصف‌جهان ۱ ۷۳ 
بودند دیده شد . يك کاروانسرای بزر ک شاه عباسی که بالای آن 
شبکهٌ اجری داشت سر راهمان بود . اینپمه کاروانسرا هاو 
منزلپای خراب که در راه دیده میشود گویا بواسطه رواح اتومبیل 
و ادها فرت با اه هه ات بویا سار 
احتیاح ندارد در آنجا ها بار بیندازد و ش را بماند . 

در مورحه حورت ایست کردیم , از ]تا تا اصفپان نه 
فرسنگ است و گفتند کته کوتسا هه ی روا 
که تمام بشود بلافاصله شهر اصفبان واقع شده . بنظر می آید 
که مورچه حورت در قدیم شپر بزر کی و آبادی بوده و امروز به 
حال قریةٌ خرابی در آهده است .هنوز ویرانه آبادیهای بیشینش 
دیده میشود. هوا گرم بود . در قهوه خانه‌ای وارد شدیم من يك 
کاسه ماست سر کشیدم ؛ ولی اریاب سفره را پین کرد و چانه‌اش 
گرم شد , میگفت : 

« این مورچه خورت خیلی قدیمی است . حالا خیلی کوچك 
شده در فدیم تیول گودرز بوده . چون کیخسرو وقتیکه بکمك 
گیو و گودرز و رستم پیادشاهی رسید , بیر کدام تیولسی داد و 
اینجا به گودرز رسید و بعد از کیخسرو هر کدام از آنها در 
زمن خودشان سلطنت داشتند و این اصل ملوك الطوایفی شد . » 

نمیدانم اين اطلاعات را ارباب از کدام تاریخ پیدا کرده 
بود . ولی يك افسانه عامیانه هست که میگویند قشون اسلام که به 
مورچه خورت رسید , بمورچه ها حکم شد که اسبهای قشون کفار 
را بخورند و از آندمان اینجا را مورحه خوار گفتند . آین افسانه 


دوم خیلی بچگانه اه 


۷ اصفهان نصف‌جهان 

سوار اتومبیل که شدیم باز ارباب گفت: 

و اه ور ان اما و تفای اسان هت دم 
زیراد و هشیار دارد » ا گر در دنیا چپار نفر شخص مپم است 
وه خی اصفراتن انب »نروس سا ره ون ساهن 
بودها ند از اینجپت ساهانش گفتهاند. > 

پیدا بود ۰ این جملةٌ آخر را از روی کتاب حفظ کرده 
بود . اتومبیل در جاده پپن صاف تند کرد . امامزاده حعفر با 
گنبد فیروزه‌ای رنگش از پشت سر ما گذشت. من حساب 
آخرین رشته کوه سه ده را داشتم . 

همینطور که نزديك ميشدیم . کم کم شپر اصفهان نمایان 
میشد سبزه ها . درختها , باغ, کشتزار ۰ برج کبوتر . کرت - 
بندی , آبیاری رمن ماسه درو شده . کشاورزانیکه زیر آفتاب 
پپلوی یکدیگ ایستاده و زمن را زیر و رو میکردند. گلهای 
خشخاش در اولن وهله . اصفهان شپر فلاحتی درجه اول بنظر 
میآید که فلاحت‌در آن ازروی قاعدهٌ‌علمی و دقت کامل | نجام میگیرد. 
هما نطوریکه در شپر های فلاحتی ارویا دیده میشود . شاید اصفهان 
نمونه‌ای از آبادیهای دوره ساسانیان را نشان میدهد و چنانکه 
در ايران باستان معمول بوده رعیت اصفپان کشاورزی را وظيفة 
مقدس حودش میدا ند : 

مدانی از کنار سبزیکاریپا » درختپا » دیوار های بلند قلعه - 
مانند و گنبد های خراب گذشتيم تا بدروازء دولت شپر رسیدیم . 
ولی هیچ س در و نشانی جز بنای کوجکی که برای مأمور 


حواز بود دیده نمیشد . در خود شپر دکانپای معمولی و مسجد های 


اصفهان نصف‌جهان ۷۵ 


کوچك خراب وجود داشت تا اینکه ساعت دو و نیم بعد از 
ظپر در گاراژ از همسفر هایمان خدا نگهداری کردیم و جدا 
شدیم . من یکسر وارد مهمانخانه آمريك شدم و تلافی بیخوابی 
شک کشت زا ور مهد ی ات ود کته ای 
رواد 
چه ۶ جه 

خیا بان چهار باغ - خیابان پپن و بزرگی است که گردش - 
گاه میم شبر پشمار میاید و به پنج قسمت شده . بغیر از پیاده 
رو دو جانب خیابان ۰ يك گردشگاه بزرگ میان آن واقع‌شده 
که از دو طرف آن ارابه و درشکه آمد و شدمیکند » با چهار 
رج درختهای کپن چنار و چپار جوی آب که از میان آن 
روان است بطوریکه شبیه بپترین خیابانهای برلن و پاریس 
است و گویا نقشهٌ آن در زمان صفویه بارویا رفته باشد . شنیدم 
خیال دارند این خیابان را مطابق نقشه قدیمش از روی پل سی 
و سه حشمه تاه ددرت کرع تسه : 

شپر اصفبان از دولت سر زاینده رود ایجاد شده ومادی- 
ها یا شاخه هائی که از زاینده رود حدا کرده‌اند همه آبادی 
اصفیان را سیراب میکند . بقول احالی آب زاینده‌رود شورابه 
و رایش دارد ‏ این رود از اول ورود بشپر تا آخر حروحش 
اطراف شاخه‌های آن از باغچه و خانه پوشیده شده و تا آنجاگی 
که زاینده رود هست آبادی وجود دارد . اطراف آن بیشه های 
مصنوعی قشنگی دوشت: کر ده نز در حود رودحا نه مرداب های 
کوچکی دیده میشود که در آنبا خزه روئیده . همین مرداب‌ها 


۷۹ اصفهان نصف‌جهان 


است که در موقم کمی آب کنار آنبا قلمکار میشویند . روی 
ا هت ام واه هو لها ها تا 
بودند ؛ و روی آنا از همان خیام های بی تناسب که از روی 
نقاشیهای ( ادمون دولاك ) کشیده شده دیده میشد . این نقاشیها 
را هیچ اسمی نمیشود رویش گذاشت . گویا سر مشق آنبا از 
دولت سر هسیو براسور به کار گران ایرائی اعطا شده و تقلید آن 
نه صنعت جدید است و نه صنعت قدیم . نه شیوه نقاشی ایرانی 
دارد و نه فرنگی است . میشود آنرا شیوه و اسلوب ( براسورین ) 
نامید . همان حکایت لوس لیلی و مجنون را نشان میدهد با 
شکم باد 8 با های خشکیده . مثل گدا های سال قحطی 
و بیشتر به مجنون حقیقی شبیه است تا بصنعت نقاشی و هر گز 
نمیتواند بیای کار های ظریف قدیم برسد . نمیدانم با وجود 
اینکه اینیمه سر مشق های گرانبها از زمان صفویه در چهلستون 
و عالی فاپو و غیره بافی مانده جه احتیاحی باین تقلیدهای لوس 
اروپاگی دارند ! ولی از قراری که شنیدم هنوز کسانی هستند که 
بشیوء قدیم ایرانی کار میکنند . مردی که پاسبان قلمکار ها بود 
با لجپه شیرینش برایم گفت که من هم بلدم قلمکار درست بکنم ۱ 
و شرح مفصلی داد که نقاشی روی این پارچه ها را اول با راح 
سیاه بعد بازاح سرخ و بعد با نیل بعد با راج زرد و عبره 
مپر میزنند و هر دفعه چندین بار شسته میشود تا رنکش 
تابت بماند . 

در راه بر حوردم بیکی از رفقا که چندین سال است در 
اصفبان میباشد . با هم رفتیم روی پل سی و سه چشمه . این 
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پل از آجر و خیلی محکم ساخته شده . دو طرف آن غرفه 
هائی است که دالانجه‌ای آنا را بپم وصل میکند , و برای 
نشیمن و تفریح مردم ساخته شده . از میان آن ارابه و اتومبیل 
های سنگن میگنرد بدون اینکه حم بابرویش بیاید . رفيقم 
گفت که زیر آنرا با سلگک و ساروح ساخته‌اند . در اینوقت 
هوا کمی تاريك شده بود . آب رودخانه آهسته از روی شنها 
میفلتید و رد میشد. وزغها آواز تمام آهنگی میخواندند .از 
لای درختهای بیشه هم آواز خواننده‌ای بگوش میرسید . 
هوا ملایم بود حشم انداز دلربا و افسرده بود چون با وجود این 
موقعیت خوب میبایستی اینجا بیشتر آباد و شلوق باشد. روز 
های جمعه درین بیشه های مصنوعی مردم وقت خود را بتفریح 
و گردش میگنرانند . از قراری که رفیقم می گفت عجالتاً جلوی 
چشمه های زاینده رود را برای زراعت گرفته‌اند . هفتاد و پنج 
روز بعد از نوروز که احتیاجی باب ندارند آب چشمه ها را 

در رودحا نه میا نداز ند . 

بعد از آنجا گردش کنان بمدرسه چپار باغ رفتيم ؛ سر 
دز کشی: کر یت وه هگا ای سای هل 
اتکه راز رین سا رفن آهوفی ی نو ان ده 
نقره گرفته شده ۰ با کتیبه و نقش و نگار های بر جسته خیلی 
قشنگک . این مدرسه از بنا های زمان شاه سلطان حسن است 
و نماینده هنر معماری و کاشی کاری دوره اخبر صفوی است . 
بنظر میاید که از حیث استحکام و نقش و نگار و کاشی تکمیل 
شده است . بمناست دههٌ عاشورا خیلی شلوغ بو , سید عمامه 
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سبری روی منبر ۰ تورات » انجیل و قرآن را با هم مقایسه میکرد 
مردم هم کنار آب نما دور مسجد نشسته بودند . داحل مدرسه 
مانند همه مسجد ها دارای حپار صفه و طاق نماهای متعدد بود 
با کاشیپای نو و براق که با مپارت و زبر دستی پپلوی هم 
گذاشته بودند و زمینهٌ دیوار آنرا پوشانیده بود . اگر چه کتیبه 
ها قرینه واقع شده ولی از حیث نقش و رنگ آمیزی‌هر کدام 
پا دیگری فرق دارد . چون هوا تاريك شده بود من و رفیقم 
بر گشتیم بمپمانخانه آمريك که با یکی دیگر از رفقا . حسن 
رضوی در آنجا وقت داده بودم . 

ظاهراً شبر مرتب , منظم و پاکیزه بود . فقط يك دسته 
سینه زن با بیرق سیاه در خیابان چپار باغ میگشتند؛ ولی من 
درین قسمت کنحکاو نودم حون عزا داری یا مال مردم خیلی 
بیکار و یا خیلی خوشبخت است و در زندگی آنقدر کم تفریح 
هست که دیگر لازم نیست بيائيم برای خودمان بدبختیهای 
تاره‌ای بترآشیم. 

وارد مپمانخانه که شدیم رضوی آنجا چشم براه بود » با 
هم رفتیم سر شام و بعد از آنکه کمی کله مان گرم شد. 
صحبتمان مربوط شد باصفهان و خلاصه موضوع حرفمان راجع 
باصفهان و مردم آن از اینقرار بود : 

« بیشتر اهالی اصفپان از سه تژادند ؟ مردمان بومی قدیم» 
بمد از آن بختیاری . اين دو طبقه عموماً کشاورز, صنعتگر و 
کار گر ند و بعد پودی و اینکه بعضیپا در عده . اهمیت و 
قدمت جپود های اصفهان اغراق میگویند از روی قصد وعاری 
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از حقیقت است . حکایت ایست که یکوقت برفسوری آلقاش 
ادعا کرد که کرمان و جرمان از يك ریشه است و از اینقرار 
یا از کننان بالبای. کی کیینا. ع انران. مت 
يك پرفسور جپود آلمانی هم خواسته ادعا بکند که اصفپان را 
اسلاف او بنا کرده‌اند . در هر صورت ضرری ندارد ولی امروزه 
فقط دو محله کثیف شپر مسکن آنپاست : جوباره ( جی‌بارو ) 
از هت ان موضا ان مان متا هستو. کا 
کوروش آنبا را بایران پناه داد و کارشان تجارت و صرافی 
است . کمال اسماعیل اصفبانی بنظر میآید که این شعر را برای 
همن دو محله گفته است : 

« تا در و دشت هست و حو باره » 

تسار کوش و شش حاره, 

دای حداوند هفت سیاره . ۰ 

« بادشاهی فرست حونحواره ؛ 

د تا که دردشت را جودشت کند . 

« حوی خون راند او زحوباره » 

عدد مردمان بیفزاید , 

د هر یکی را کند بصد باره . » 

موه کنسای, که از هی غاغ‌دیی هه ودز اصقبان 
افامت دار ند ارف ادا دل خوشی ندار ند . رفیقم گفت که 
هفت سال است در اصفهان هستم و هنوز يك رفیق اصفهانی 
تقاومتو: ایت قفر وا نها ووده 


۳ بپشت روی زمین خطه صفاهان است » 
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« پشرط آنکه تکانش دهند در دوزخ . » ۱ 

دو نقل کرد که حدیث است از محمد که دعا کرد 
مدینه خراب بشود و اصفهان آباد تا آنکه اهل مدینه که 
بعقیده ایشان خوب مردمانی هستند در همه حای دنیا برا کنده 
بشوند و اصفپانیپا سر جایشان بمانند . 

دولی آنچه که من دیدم اصفبانیپا ظاهراً خون گرم و 
خوش اخلاق هستند . البته تجربه سه چپار روز بدرد شناختن 
مردم نمیحورد و حون تا کنون با اصفپا نی معامله نداشته‌ام نمیتوانم 
بطور صریح قضاوت بکنم . همینقدر میدانم که در مقابل این 
حدیث و تهمت‌های هجو آمیز يك شعر دیگر هست : 

دخیان وا اکن اضفبانن. .نود : 

« جهان آفرین را جهانی نبود. » 

«ولی چیزی که باید از آن جلو گیری بشود خطر تریال ؛ 
الکل و ناخوشی است . نفوذ زیاد روحانیون مان از پیشرفت 
جوانان شده و مردم را بغم و غصه و سو گواری واداشته بود . 
تا چند سال پیش آواز مردم نوحه بوده و در مجلس عروسی 
ها شا از هس وان اوه توا ار 
دیگر ظلم ظل! لساطان , خونخواری و تجاوزاتی که بمردم میکرده 
قوای روحی آنپا را کشته و نتیجهٌ آن تریاك ۰ الکل و 
سفلیس شده است . 

« اعفیان برترین شپر برای جلب مسافر است . تا کنون 
يت ناهن ابا ناسا ناوات امن 
و کتابپای ( پوپ ) درین قسمت بدون تأثر نبوده . ولی چیزیکه 
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کسن داری. فتاه میعا سا نها سوت انا ابش و 
اصفهان موجود است میتوان آنرا یکی از بپترین شهرهای دیدنی 
دنیا معرفی کرد ؛ و جون در مر کز ایران واقع شده میبایستی 
يك خط سیر از شمال بجنوب برای مسافران تعیین بشود که 
شپر های مپم و تماشائی از حیث منظره طبیعی آب و هوا و یا 
آثار تاریخی را بپم اتصال بدهد و در ضمن وسایل آسایش مسافر 
را در آنبا آماده بکنند و مرک آن شپر اصنفپان باشد . » 
ججن 
شب اصفهان هوا ملایم و زمزمه پرند گان و ناله مرع حق 
شنیده ميشد . صبح گلهای سنبل بیابانی که رفیق راهم چیده 
بود و در اطاق من مانده بود پلاسیده بودند . آنجا زیر تابش 
افتات: کنار: جادمدن-هتان. کرو وعاز قز و عازن نود ول عالا 
غنچه هایش که رنگ آجری داشت خشکیده و بژمرده بود . بعد 
از صرف چاشت با رضوی بدیدن جپلستون رفتیم . 
چهلستون - پیداست که ببتاز گی دور باغ [ ۱ ۳ 
کشیده! ند . در باغ از ما اجازه ورود خواستند و این خودش 
اسات امیدواری بود . باع تازه با درخت های نوحه دور عمارت 
را گرفته که از جلو با بیست ستون حوبی بلند قرمز عمارت 
تخت جمشید را بیاد میاورد , واستخر مربم مستطیل که رو بروی 
1 رت ۳ در آن نمایش میدهد . این 
شوخی معمار خیلی اصفپانی و مردرندانه بنظر مياید . ولی 
میکویند که این عمارت. سایق .خهل .ستون, داشته جو عرد فاء 
سلطان حسین آتش میگیرد و او بقضا و قدر واگذار میکند تا 
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بسوزد . بعد که دوباره میسازند بصورت امروز در میاأید . روبروی 
عمارت چند درخت سرو خوش قد و بالا دیده میشود که سر آنها 

بشکل حتر کریه‌ای شده است . 

در ایوان آن بای چپار تا از ستون ها از سنگ است که 
بشکل کلةٌ شر بالدار تراشیده شده گویا سابق در میان این 
ستون ها حوض بوده است و بدیوار نقاشیپائی دیده میشود که 
روی همه نبا را در زمان ظل السلطان ک گرفته بودند و 
و عمداً خرا کرده‌اند . بعضی از آنپا مخصوصاً گل و بته 
زمینه دیوار بکلی از بن رفته است و روش را رنگ آبی ساده 
زده‌ا ند . در دو اطاق دو طرف ایوان و ایوانپای رو ببرون 
آ اه ایا و تک انا بای انم مها اتنق 
ا تو تک ند کار هسعت: ان خیلی حالب توحه است ۰ 
و برای نقش روی کاشی , گلدوزی منبت کاری و فالی بافی 
سر مشق های گرانپائی بدست میدهد . قسمت بالای ایوان تالار 
چپلستون وافع شده و تقریباً دست نخورده مانده است » بجن 
ازاره دیوار و يك عکس ناصرالدین شاه که در مقابل نقاشیپای 
و تا ار کرو هب‌کنن: . کنند تالار از پر کاری و لطافت نتش 
و نگار چشم را خسته مینماید . 

برده های بزر گی که دور تالار در قسمت بالای آن کشیده 
شده یکی از آنپا جنگ شاه اسمعیل را نشان میدهد و یکی 
از آنها فتح هتقوتا ی تادر‌های را و بونار انیا اشخلین منم 
شاه عباس را که با سبیلهای از بنا گوش در رفته آن بالا نشسته 
و نمایند گان حارجه و بزر گان دور تادور او نشسته اند . مشغول 
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میگساری‌هستند ما نند همان مجالسی که شاردن نقل میکند . و 
در آن میان رامشگر و رفاص مشغول نمایش مپارت و دلرباگی 
خودشان میباشند . گویا این برده ها بدستور نادر شاه کشیده 
شده . برای اينکه پادشاهان صفوی راعیاش و بی‌قابلیت نشان بدهد 
و آنبا را ازچشم‌مردم بیندارد ودر عوض خودش را مردجنگی‌قلم بدهد . 

پائن این پرده ها نقاشیهای کوحك دیگر از زیر گچ در 
آورده‌اند که اغلب آنپا بی اندازه قشنگک و پیداست که کار 
استادان زبر دست میباشد . موضوعهای آنبا صورتهای خوشگل 
نازنین صنم توی کتابپاست : زن و مرد عاشق که باده مینوشند . 
عاشق و معشوق که کنار درخت لمیده جام شراب در دست دارند 
و بهم تعارف میکنند و غیره . شیوةّ نقاشیپا مختلف است ۰ 
در آن تأثر چیبی هم دیده میشود و در ایوان دو طرف عمارت 
چند پرده از کار نقاشان هلندی هم وجود دارد که عکس سوار - 
های قدیم و موضوع های اروپاگی است که اغلب آنها از پا در 
آمده و رویش را یاد گار نوشته‌اند . 

شاید روحية اصفهانی امروزه از موضوع همین عشق وعاشقی- 
ها و عکسپای حپلستون الپام شده . حون بیشتر مردم روزهای 
جمعه در بیش کنار رودخانه با ساز و باده و مپرو میگنرانند. 

ولی این پرده ها پر از روحم است و بعد ار سیصد سال 
هنوز نقاش احساسات خودش را از روی همين نیش های قلم مو 
بما انتقال میدهد و ما را در خوابهای شیرین و عشق انگیز 
میکشا ند . و همن بای تمدن و که نزمان را میرساند 
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زیرا تما حیزیکه در آیندگان ۳ دارد همن تراوشهای‌عجیب 
مانند نقاشی ۰ معماری » ساز و ادبیات است که انسان را بپیجان 
میآورد و قلب را به تکان میاندازد و حس ظرافت را تبییج میکند. 
همهٌ این صورتها از زیر گچ نیم تراشیده » نیم پالك شده باانسان 
حرف میزنند و زند گی مرموز » بی حالت و خشك زده خودشان 
را با زبان بی زبانی بیان میکنند . بطوریکه انسان از تماشای 
آن دل نمیکند . يو نقاشی ایرانی هیچوقت ظرافت و قشنگی 
خود را از دست نمیدهد » همن برتری آنرا بر نقاشی ارویاگی 
تشان میدهد که در هر قرن و هر زمان تغییر مینماید . البته 
تغییرانی کم و بیش درآن میشود داد چنانکه هنرمند معاصر 
هندی (نوندلال بوسك ) شاهکار های قشنگی از روی اسلوب 
تقاش انران نت کرتهاست. ولی اصل شتوق انار فان 
ساسانیان تا کنون تغیر نکرده است . خوب بود برای عبرت 
دیگران یکی از این دستها که باد گار روی نقاشی نوشته میبر یدند 
و زیر جعبه آینه میگذاشتند . 

حپلستون را میشود موز خوبی که نماینده آثار زمان 
صفویه باشد ترتیب بدهند باین معنی که همه آثار بازما نده‌صفویه 
را از قالی ۰ لباس و غیره در آنجا جمع آوری بنمایند و برنگک 
و روی آنزمان بیارایند و با ترتیب يك موزه جسابی میتواند 
بیش از خرح خودش عایدی داشته باشد . 

از حپلستون که در آمدیم رفتیم در کارحانه و 
بافند گی ذبیح ) که بطرز با ذوقی عکس بناهای تاریخی ۰ نقش 
قالیپا و رنگهای طبیعی محصول ایران را جور و جمع آوری 
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ام 

در کارخانه قالی‌بافی ايشان قالی‌های با سلیقه‌ای‌درست‌شده . 
یکی از آنپا با زمینه آبی که تقلید کتیبه کاشی بود با حاشیه 
ساده از زیر دار در آمده بود ۰ کار گران همه بجیهای شش نا 
هفت ساله بودند ۰ یکی از آنها باخودش میگفت : دوازده تا 
که‌من دارم . . . بانزده‌تا که من دارم .۰۰ . و با مپارت مخصوصی 
نحپا را میشمرد » جدا میکرد و از آن پشم رنگن مناسب طرح 
قالی را میگذرانید و سر آنرا میکند . 

علت اینکه بچه‌ها رابقالی‌بافی میگمار نداین‌است که نگشتشان 
نازلاست و بهتر میتوانند کارهای دقیق و ظریف بکنند و یا بواسطه 
طمع مزد آنپاست که پدر و مادر مپربان بچه خودشان را ماشین 
نان آور فرض کرده از سن پنجسالگی او را بقالی بافی ق‌دا رن 
و بسن دوازده سالگی دیگر از او چیزی باقی نمیماند و مستعد 
هر گونه ناخوشی میشود . هر کدام از اين قالی های قشنگک کهمی 
بینیم نتیجهٌ چقدر وقت و کار چشم میباشد ! چقدر اراده‌ها که 
خفه شده ۰ چش‌ها که نابینا گشته و سینه ها که مستعد سل 
گردیده تا این قالیپا از دار پائن آمده است . آیا نمیشود 
کار گاه آثها را بزرگ؛ آفتابگر و با کیزه‌تر ساخت؟ 

امروزه بی شك بپترین شپر صنعتی ایران اصفبان است . 
از حیث معماری قدیم , کاشیکاری » قلمکار ۰ میناکاری و قلمزنی » 
حشمه‌دوزی ۰ نقاشی و طلا کاری درجه اول را داراست . 
بنظر میاید که در آتیه صنایع طریف ایران دوباره زنده 


خواهد کرد . 


۸ اصفهان نصف‌جهان 
شون 

میدان‌شاه - بس ار کت احاره برای دیدن عالی قابو وارد 
فندان شاه شتم: ».وکا نا میدان نقش حپان بوده » 
و این اسم بمناست کوشکی روی آن مانده که بنقش حپان 
معروف بوده و در آن تصویر های گرانبپائی کشیده بودند که شاه 
عباس دوم آنرا خراب کرده . میدان شاه عبارت است از میدان 
فراخی که سه تا از بنا های بزرگی اصفپان در سه طرف آن 
قرار گرفته : مسجد شاه بالای میدان ۰ روبرویش سر در قیصر به 
است که بازار اصفهان از آنجا شروع میشود ؛ و دو طرف دیگرش 
عالی‌قاپو و مسجد شیخ لطفاله روبروی هم واقع شده‌اند ۰ این 
میدان در قدیم حجای جوگان باری بوده است و هنوز حپار سنون 
سر 9 نشان دروازه های آن بوده دو طرف میدان دیده می 
شود . در زمان صفویا هم این باری رواج داشته و بادشاهان در 
ایوان قصر عالی‌قایو بازیگران را تماشا میکرده‌اند . شنیدم که 
خیال دارند در میان میدان باغچه درست بکنند و چندین خیابان 
بزرگی از آن 7 این تغیرات حیزی که غمناك ات 
این درحت های بر هستند که در نقشه کشی های حدید ملاحظه 
ار وی وم وت ها مه رم ی کارا ها دا نز 
نار کپاکی. که وق شا قفسته: فا خه های شکستهو کرو 
کج مانند آدمی که محکوم بمر گ است و با بی طاقتی انتظار 
آن ساعت را بکشد . شنیده‌ام که در حنگل های طرف کرمانشاه 
درخت هاگی هستند که روی جوب آنپا عکس انسان . جانوران و 
دور نما نقش می‌بندد و خاصیت شيشه عکاسی را دارند . | گر درست 


اصفهان نصف‌جهان ۸۷ 
باشد آیا همه درختها کم و بیش این حاصیت را ندارند و هر 
کدام از آنپا بخصوص آنائی که کپنسالند کمی از یاد گار های 
5 نیست ؟ این درختها که ایرانیان قدیم ]یود 2 
آنپا احتراع میگذاشتند و کائتن آنبا بزرگترین وظیفه مقدس 
هر کسی بوده ! 

مسجد شاه - برای پیدا کردن آن لازم بپرسش نیست و از 
دور شناخته میشود . گمان میکنم اک تفاي بسته هم مرا جلو 
آن پیاده میکردند آنرا میشناختم » چون عکسش را زیاد دیده - 
بودم و وصفش را زیاد شنیده بودم . مخصوصاً قناسی که سر در 
نج اه اوه هایش دارد بپترین نشان ه ۱ فیت : 
سر در بلند و گنبد آبی آن با آسمان لاجوردی جنک میکند 
و در نظر کسی که اولن بار آنرا ببیند بی اندازه افسونگر و 
معجز آسا جلوه مینماید » بطوریکه خیالش در تصور نمیگنجد . 
این مسجد در ردیف بنا های با عظمت دنیا بشمار میاید ؛ ولی 
از چیزیکه تعجب کردم درین موقع عاشورا گمان میکردم آنجا 
زنانه و مردانه داشته باشد تجیر کشیده باشند » حاگی و قلیان 
بدهند , رمال و دعانویس » معرکه گير , مسئله گو ,روضه خوان 
و غره مجال دیدن آنرا ندهند . اما بر خلاف انتظار بکلی خلوت 
و فقط یکنفر آخوند ریش سفید در سای یکی از طاق نما ها 
نشسته بود . 

تمام این مسجد از داخل و خارج از کاشی زمینه لاجوردی 
پوشیده شده تنپا ازاره‌های آن از سنگک مرمر است » بطوریکه 
همه آن از کاشی یکبارجه بنظر میاید و آجر یا گچ در آن 


۸۸ اصفهان نصف‌جهان 
دیده نمیشود . روی این کاشیپا بقدری نقش و نگار های زیباست 
بقدری مپارت و زبر دستی در رنگک آمیزی ان بکار رفته که انسان 
را بجای اينکه متوجه خدا و آن دنیا بنماید در یکرشته خواب 
و رویا های گوارا غوطه‌ور میکند. گویا متولی آنجا. آن 
پیر مرد ریش سفید که پپلویش يك کتای است و زیر سایه نشسته 
سر درازای عمر او برای اینست که هرروز این کاشیپا را دیده باید 
او روحش فوی و شاد باشد حون این نقش و نکار های معجر آسا 
هر روز جلو چشم اوست » و آن قصر فیروزه که در بهشت وعده 
میدهند مسکن او میباشد . 

ولی چیزیکه انسان را دلچر کنن میکند , شکست های طاق 
و کاشیپائی است که ریزش کرده . بغیر از کاشیهائی که در دو 
حیاط مجاور صحن دزدیده و فروخته‌اند , مانند صورت خوشگلی 
است که رویش را آبله خورده باشد . باضافه یاد گارهاگی که روی 
دیوار نوشته‌اند و میحی که معلوم نیست کدام دست حلاق شده 
روی کاشی کوبیده است ! 

اینمه عظمت » اینیمه زیبائی ! حلو آن عقل مات میماند. 
گویا حس بدیمیات و ذوق ایرانی که در زمان تسلط عرب خفه 
شده بود در زمان صفویه موقع مناسب پیدا کرده و یکمرتبه تجلی 
نموده و آنچه در تصور نمیگنجیده بصورت عملی در آورده است . 

در شستان بالای یکی از ستونها حغدی نشسته بود , جند 
پاز شون یو شتا طرز. ترش کی. رعر کنتتاء سخیه: 
جند تغار سنگی کنده کاری شده و يك شاخص در مسجد 


وجود دارد ۰ 


اصفهان نصف‌جهان ۸۹ 
ابا بات موه ساعت ۸ ماهتا بسا فراع عافاغ 
آن کافی است ؟ در هر صورت چشم ار دیدنش سیر نمیشود . 
در حیاط پپلوی مسجد بتهٌ نسترن زیر بار گل خمیده بود ‏ 
حوض میان صحن پر از آب سبز رنگ بود و لای سنگفرش 
علف هرزه روگیده بود . مسجد | گر حه خانه حداست ولی اینجا 
از حدا هم باید اجازه ورود حواست چون حداوندان صنعت 
آندا درشتت . کردها نذا د: 
یکساعت پیش کتابفروشی از معجر ء مسجد گفت که شاه 
عباس دستور ساختن آنرا داد و همینکه شروع بکندن پی کردند 
در آنجا مقدار زیادی سنگک مرمر پیدا کردند که معلوم شد 
موقوفه بوده و برای ازار مسجد بکار رفته. حقیقتاً حقدر خجلت. 
آور است که ۵ ردان مدرسه اسم معمار ۱ لوور یا ابرای 
باریس ) را میدانند و لی اسم معمار تاج محل . قصر یلدیز و 
مسجد اصفهان را که ایرانی بوده‌اند نمیدانند و بأٌنپا درس نمی 
تفرودر کف بمناسبت این باشد که مرغ همسایه غاز است ! 
بنظر میآید که صنعت معماری ۰ کاشی کاری و نقاشی و 
قلمکار بعد از زمان ساسانیان در اصفبان و در دوره صفویه بود 
که دوباره روح صنعتی ایران قوت گرفت و بدرحةٌ کمال رسید. 
وشاهکارهای آ نزمان بهترین نمونهٌ دوره بعداز اسلاع بشمار میاید. 7 
آنچه که بنام صنعت هندی , مفول و عرب در اروپا معروف است 
همه ابداع و اختراع ایرانی بوده . بخصوص عریپا که پا برهنه 
دثبال سوسمار میدویده| ند فکر صنعتی نمیتوا نسته در کله‌شان رسوح 
بیدا بکند و آنچه باسم اف دق ات عالی فلل: یر 


. اصفهان نصف‌جهان 
است حنانکه آمروزه هم معماری عرت يك تقلید مسحره ات۳ 
معماری ایرانی است 

هر جچند آمروزه وسایل ساختمان آسانتر و بپتر مپیا میشود 
ولی نمیشود منکر شد که مانند بناهای دوره صفویه را نتوانستها ند 
بسازند . گویا تشویق تنها کافی نیست بلکه يك تهییج و رغبت 
مخصوصی لازم است و دوره محصوصی دارد ۰ اینهمه سلیقه در 
آرایش از قوه فکر خارج است . چیزیکه غریب است با وجود 
این سر مشق ها و آنهمه خرابیها که ظل‌السلطان در اصفهان کرده 
فقس با ان وی اه هه و کل زا را وه 
است . و معمار های امروزه هم با همه وسایل مثل اینست که 
ذوق و سلیقه شان پریده و جیزهائی که میسازند نه تنها بشیوء 
ایرانی نیست بلکه اروپاگی هم نمیباشد و هر تکه از بنا يك حکم 
میکند . مثلا ستون بطرز یونانی » طاق ایرانی و پنجره تقلید 
شوه انس ات دز مطور نک قیه. ابا فتاه ان یگ 
جدا بشوند و آدم میخواهد عمارت را بغل بزند تا هرتکه آن 
تا وان فر از تب 

هه 

عالی قاپو - از دور بشکل سه طاس تخته نرد است که 
بمناسبت قطع وتناس رویهم گذاشته شده . ایوان جلو آن مثل 
ایوان چپلستون است با ستونهای چوبی رنگ شراب . ولی اسم 
ثقیل عالی قاپو باین بنا نمیچسبد . گویا از یادگارهای زمان 
سلجوقیان است و باید شالوده آن در آنزمان ریخته شده باشد و 


اصفهان نصف‌جهان ۹٩‏ 
در زمان صفویه در آن دخل و تصرف کرده باشند .ولی بطور 
کلی اصفبان شپر کملا فارسی زبان است و اصفبانیپا هیچ 
استعدادی برای یاد گرفتن ترکی نشان نمیدهند . حکایتی است 
معروف که يك نفر اصفپانی چندین سال در تبریز بوده وقتی که بر 
میگردد بطور امتحان از او میبرسند که شتر را بزبان ترکی 
چه میگویند جواب میدهد : « دووه » دوباره میبرسند که بجه 
شتر را چه میگویند ؛ فکری میکند بعد میگوید : هیچ 
نمیگویند هیچ نمیگویند وقتی که بزرگ شد میگویند « دووه». 
این حکایت زرنگی و حاضر جوابی و روحیه اصفهانی را خوب 
مرساند . 

از دالان عالی قایو که وارد میشوند ریزه کاری و گل و 
بته و گچ بری شروع میشود و بر زینت و لطافت آن افزوده 
قفه تفا و کل و بته های دیگر ضمیمةٌ آن میشود تا طبقة 
آخر که بحد کمال میرسد . ولی از اینهمه لطافت چیز زیادی 
باقی تمانته است. ابا خدهاهم ان حطور بوده ؟ یکدانه هم برای 
نمونه نگذاشته‌اند . آیا نقاشی های آن چه بوده ؟ آنچه باقی 
است و از زیر گچ بیرون آوردها ند پرده‌های استادان زبر دست 
است که فقط طرح یا ته رنگک آن پاقی است و شبح آنبا بحالت 
غم زده انسان را نگاه میکند . پیشتر آنپا را دستی تراشیده‌اند 
و دستی خراب کرده‌اند . از یائن دیوارها چیزی باقی نیست و 
رویش را سفید کرده‌اند . گویا پله‌های آن از کاشی بوده است . 
از قراری که راهنما میگفت شش طبقه عمارت است و تا طقه 
آخر صدو شانزده پله میخورد . در میان ایوان آن که مشرف 


۲ اصفهان نصف‌جهان 
بمیدان شاه است‌حوص هسی وحود دارد که رور آبادیش فو اره‌میزده 
۲ میگویند که منبم آن روی کوه صفه بوده است در همن ایوان 
بوده که روز حشن های بزر گی بادشاهان صفوی با تمام فر و شون 
مینشسته‌اند و در میدان شاه چو گان بازی میشده . مقلدان و 
ورزشکاران و بازیگران نمایش میداده‌اند . نقاشی‌های کار استادان 
ارویاگی نیز در ایوان دیده میشود ۰ در طبقة آخر دور اطاق جای 
" تنگک و مجری و گلات باش و غبره در دیوار قسن: هیا و 
آنپا ظرفپای گرانپا و جیز های قیمتی و شراب های گوارا 
میگذاشتهاند . حنانکه حینی خانه اردبیل از روی همن تشه 
شا خته شفم:, و اهنیا کت که‌براع: موی اب کررا کردها ند 
درها را میسته‌اند و ساز میزدند . بعد که درها را باز میکردند 
تا مدتی صدای ساز میآمده . ممکن است این خاصیت را بطور 
تصادف پیدا کرده باشد ولی شبکه ها و گچ بریهای دیوار هر کدام 
برای ظرفی ساخته شده که بعد از میان رفته . 

این بنای طظریف و زیبا همه مجالس بزم » پارچه های 
گرانبها » قالیهای بیهمتا . تشکهای نرم ابریشمی , جامپای می » 
دختران لاله رخ و همه شکوه گذشته را بخاطر میآورد . بالای 
مپتابی آن دورنمای شهر اصفهان با کوهپا . خانه‌ها ۰ درختها . 
گنبه ها و مسجد شیخ لطفالّه که روبروی آنست همه بخوبی 
دیده میشود . 

بنظر برای خراب کردن و از لمات انداختن این قص 
طریقةٌ علمی بکار رفته . بعضی حاها طاق دود زده ۰ عمدا 
خراشیده و کنده شده . گویا در مقابل ظرافت ۰ ذوق و 


اصفهان نصف‌جهان ۳ 
سليقهٌ ایرانی که برای ایجاد چنن بنائی بکار برده شده » ظل 
السلطان ما نند اهریمن بتنپاگی وسواس و جنون چنگیزی و بربریت 
مغول را ارث برده و برای حراتب 9 و محو بمودن این بنا 
ها مپارت کاملی بحرح داده است . اوست که سه دست از قصر- 
یهن ده تخس او هه ان تدای و 
با خال یکسان کرد و جپلستون را فروخته بود بشرط اینکه 
خران بکنند . 

سجد شیخ لطفانه -رو بروی عالی قاپو واقع شده . این 
مسجد را طوری ساخته‌اند که تمام فضای آن همان داخل چپار 
فوازشت کات رو اه شده . صنعت کاشی بزی و 
عم اوردن آن روی دیوار این مسجد به منتپا درحه کمال زسیده 
است و نسبت به فدمتش تمیزتر از سایر مسجد ها مانده و 
کاشیهای آن نو و دست نخورده است . در محراب آن نوشته : 
د استاد محمد رضا بسر استاد حسن بنای اصفپانی سنه ۱۲۰۸ > 
ولی حلو سر در آن که بخط علرضاست تاریخش ۱۰۱۲ میباشد . 
پیداست برای ساختن اين بنا ها هر کدام بفراخور اهمیت سالبا 
طول کشیده تا تمام شده . گنبد آن دو پوشه است درون آن و 
به بدنه دیوار کاشیکاری و نقشپای هندسی قشنگی دارد . راهنما 
گفت اینجا را شاه عبای بزرگی برای داماد خودش شیخ لطف ال 
ساخته است . 

زیر مسجد زیر زمن تاريك خنکی داشت که بقول راهنما 
تابستان سرد و زمستان گرم است . در اینجا هم مثل مسجد شاه 
عذر طلبه ها را خواسته‌اند و مسجد را از صورت دارالعجزه در 


۹ اصفهان نصف‌جهان 
آورده| ند و برای طلات ؛ مدرسه صدر را در بازار تحصیص دادها ند 
که بدون کاشیکاری و برای تحصیل مناسب تر است . باز هم جای 
شکرش باقی است » مثلی است معروف که جلو ضرر را از هر جا 
بگر ند منفعت است . 
بایبن 

پل‌خواجو - تنگک عصر بود که بقصد دیدن پل خواجو رفتم . 
کنار رودخانةٌ قلمستان درختهای بید و تبریزی بود که محل 
گردشگاه مردم است وصدایغلت آواز انسان وقورباغه شنیده‌ميشد. 
کارخانةٌ پارچه بافی کازرونی در آنطرف رودخانه دود زده و سیاه 
بنظر میامد که عزای مر کب صاحش را گرفته بود . 

فل و او کرو تشر | ماننه فرشت فده خی ظری: ان عطاق 
نما زده| ند و تقو ها سه طبقه است که در حدود هرّده حشمه یا 
بیشتر دارد . طبقةً پائن خیلی محکم از سنگک ساخته شده و 
جلو دهنه هر چشمه‌ای کشو سنگی دارد بطوریکه میشود جلو 
آنرا بوسیله تخت چویی گرفت و آب رودخانه بالا میاید . و 
قابل قایق رانی میشود . میگویند که ظل‌السلطان اغل بند آب 
را بسته و با حرم خودش قايق رانی میکرده و دستور میداده 
که آتشازی بکنند . شاید آنرا از نظر فلاحتی درست کرده باشند 
تا در موقم کمی آب ببلندی هم سوار بشود . معروف است که 
شاه طپماس اقدام کرد که آب رودخانه کارون را باصفپان 
بیاورد و هر گاه این فکر امروزه هم عملی بشود ممکن است 
اصفهان را دوباره به بادی دوره صفویه‌اش پرسانند. 

روی سقف طاق نمای پل حشم انداز قشنگی از اصفهان و 


اصفهان نصف‌جهان ۹۵ 
اطرافش پیداست . کنار پل قبری است که در بلندی واقع شده 
و معروف است بقبر پلوئی ۰ و اصفهانیپا به نیت اینکه شب را 


شوه 

مسجد جامع ‏ صبح روز تاسوعا بدیدن مسجد جامع رفتم » 
همه دکانپا بسته . کوچه و بازار خلوت بود بالای سر در قیصریه که 
روبروی مسجد شاه است کاذیکاری قشنگی است دو نفر سوار را 
نشان میدهد که مشغول تیراندازی هستند و بشیوه همان نقاشی‌های 
قدیم است . از روزنه طاق بازار يك لوله پرز و غبار در روشنائی 
آفتاب موج میزد و جلو من يك‌تفر آخوند با عمامةً بزرگی عبا 
را روی سرش کشیده بود . صلوات میفرستاد و نعلینش را بزمین 
کی ۰ در بازار سر درهای کاشی زیاد هست حتی در بعضی 
دکان‌ها کاشی های جدید صورتی فشک دیده میشود و مسجد های 
کوحك حرابه تفریباً در همه حای شپر وجود دارد . ولی حیزی 
که‌هنوز در اصفپان منسوخ نشده سر در حمام های قدیمی است 
که نقش رستم و افراسیاب و شیرین و فرهاد بالای آنها کشیده 
شده . علت آنرا پرسیدم بالاخره يك نفر گفت که‌چون مردم صبح 
زود بحمام میروند عکس آثار قدیم را می کشند تا آنها را متوجه 
افسانه های ایران باستان کرده باشند حنانکه خواندن شاهنامه 
در قپوه خانه‌ها از همین لحاظ بوده تا روحم شجاعت و وطن پرستی 
در مردم تولید بشود . ا گر چه این حدس کمی غریب بنظرمیآید 
ولی سر در بعضی حمام های تازه هم بطور خنده آوری عکس 
اهی‌توا کفیا نف که رو کی ردق انتاد ای فنه 


۹5 اصفهان نصف‌جهان 
باو میدهد . 

مسجد جامع تقریباً در آخر بازار و محله‌های کهنةٌ شهر 
واقع شده . دارای چندین در است ولی سر در مهمی از حیث 
کاشیکاری ندارد . حون گذر گاه مردم است هنوز نتوانسته‌انه آنرا 
مجزا و خلوت بکنند . 1 چه هرجا ممکن بوده بوسیله در 
جوب سفید از دسترس مردم محفوظ شده است . از حیث کار 
و صنعت و شیوه ساختمان مسجد جامع خیلی قدیمیتر و »پمتر 
از‌شانی هیتجه»هاس ‏ فقفت. انتیر| ده ۱ سال سا تقو 
معروف است که در ابتدا آتشکده بوده است و جندین بار خراب 
شدء . آتش گرفته و از نو ساخته شده . یکی از طاقهای آنرا 
خواجه نظام‌الملك زده تقریباً نمایند صنایم ظریف ايران دد 
دوره های مختلف تاریخ است . ولی بدبختانه نیمه خراب و بروز 
فلااکت افتاده است . بیشتر کاشیپای آنرا برده‌اند ۰ آنجه 
باقیما نده بی اندازه طریف و شیوةٌ محصوصی دارد ۰ با کاشی های 
ره شا ری هه و تقش خام بش اقا زرا ور ان یه 
میشود و در آنجا تنوع صنایع گونا گون مانند گچ‌بری ‏ منبت 
کاری , آجر تراشی , سنگتراشی ۰ معماری و پیرایش کاشیها 
وجود دارد . گلسته‌ها نیمه خراب است چپار سمت آن چپار 
ایوان باند میباشد . ولی طاقهای آنا ترك خورده و کاشی هایش 
ریزش کرده است . ازارٌ صحن مسجد از سنگ مرمر قاب داد 
است و زیر طاقنماها از سنگ مرمر فرش شده که بپم جفت 
کرده‌اند . شبستان آن طرزمقرنس کاری قشنکك و مخصوصی دارد. 
از بی که ریزه کاری و ظریف کاری در نقشه های این مسجد بکار 


امنهان تسف‌جهان..  .‏ . .... ۲ 
رفته چشم از تشخیس گل و بته ها و کاشیهای کوچکی که پپلوی 
یکدیگر قرار گرفته عاحز میشود . در اینجا صنعت نقاشی روی 
کاشی نیست ۰ صنعت میناکاری و خاتم کاری با کاشی میباشد و 
استادی پیرایشگر را آشکار میکند. تر کیب و شیوم ساختمان 

گنبد ها و مقرنس کاری آنها با یکدیگر فرق دارد . 

حقدر فکر, جقدر وقت . حقدر عمر. زحمت ؛ پول : اراده. 
ذوق و جشم در این خانههای جواهر نگار بمصرف رسانیده‌اند . 
این حزینه های صنعت برای اینکه بی دوق ترین اشحاص را در 
آنپا جا بدهند وهمانها سب خرابی و ویرانی آنهارا فراهم آورده‌اند 
تپیه شده ؟ مسجد جامع يك موزه صنایم ظریف است » میبایستی 
هنرمندان » نقاشان ۰ صنعتگران را در آنجا جای داده باشند تا 
روح آنها ازین نقشپا الا بگیرد نه کسانیکه بدر منبت کاری 
کنده هیزم بکوبند ۰ زیر طاق گچ بری دیزی بار بکنند , به 
دیوار حاتم کاری پیه سوز روشن بیاویزند و کاشی هارا بدزدند 
و بفروشد ! 

در دالان مسجد بر خوردم بيك دسته که برق سیاه داشتند 
و نوحه میخواندند . عده آنبا کم بودو آژان با آنها حرکت 
میکرد . بچه‌ای چیزی بصورتم پاشید , من يكذرع از جا جستم . 
بعد فیمیدم که از قرار معلوم باید گلاب بوده باشد . شنیدم در 
سالهای بیش موضوع دسته در اصفهان اهمیت محصوصی داشته . 
بطوریکه از ده های اطراف چندین شمر و امام زین العابدین 
بیمار لبای پوشیده بشپر میامده‌اند و هر دسته‌ای مکرر از آنبا 
داشته . یکروز می بینند که دود از دهن شیر در میآید وقتیکه 


۹۸ اصفهان نصف‌جهان 
ملتفت میشوند کسی که در بوست شیر توهودت ار متفه اس ؟ 

مدرسه هارونیه - در دب و خمپای بازار کپنه اصفهان هارون 
ولایت يا مدرسه هارونیه واقع شده که از بنا های دورءٌ شاه اسمعیل 
است و نمایش خوبی از صنایع آن دوره بدست میدهد . بالای سر 
در آن دو طاوس روی کاشی ساخته‌اند و در کیب آن اسم‌شاه‌اسمعیل 
بپادر خان ذ کر شده با سنه ٩۱۸‏ در داخل آن ضریح نسبتأً قدیمی 
گذاشته‌ا ند و معروف است که یکنفر یپودی در آنجا خالك است . 
این مدرسه از جاهاگی است که طرف توجه عوام میباشد و بان 
دخیل می بندند و ندر و نیاز میکنند . مکرم شاعر اصفپانی شعری 
راجع بانعا کسا که تسد ان اسست:: 

یاهارون ولات معجزه رو گرو گرش کن . 

خشت لحد ملا نصیر و ۳ 0 

داين رودخونه که معدن ریگس درش‌کن ۰ 

د که من هارون ولاتم , که من لوتی و لاتم . 

« آن زن که بدور حرم تو میزند لاس ۰ 

« از توی حرم مش نخوجی بر چادرش کن " 

« که من هارون ولائم. که من لوطی و لاتم ...» 

در ایوانی که مشرف به حرم است ۰ رو به کوجه . حلو 
مسجد سلطان سنجر , قرفت ‏ ماناد خولك که ان اش کت 
یکبارجه تراشیده شده گذاشته شده .سر آن شبیه سر جانورانی 


)۱( معر‌وف است که‌جهو دها در دهن‌هر ده آردمیر یز ند و دردستش ن<ودچی 
3 مبگذار ند واين سفارش راباو که : 
انکر و منک رکه آمد فوتی تو چشمش کن _ 
حضرت موسی که آمد نخودچی جیبش کن 
و کلید در بهشتر | با نو سله از حضرات در با بند. «ذیر نگستان» 


اصفهان نصف‌جهان ۹۹ 
تا و ند زمان ساسانیان کنده کاری میکردها ند , قلاده‌ای به 
گردنش است و در دهن او يك سر آدم است با صورت پشت 
قلمدانی و سبیلهای چخماقی مثل ویلیلم . طرف چپ شیر روی 
تنش يك شمشیر حك شده و دست راست فرینه شمشیر دم شکسته 
شش هباشم کفه۶ا وبا کت ام هس وخ ای ان 
پنجه‌ای میباشد . شیوء آن تا اندازه‌ای غریب و بسبك کار استادان 
متجدد اروپائی و بت های بومیان مکزيك است و پیداست که 
مقصود صنعتگر نمایاندن مطلب یا افسانةٌ مذهبی یا مظپر خداگی 

و یا واقعه‌ای بوده است . 

مسجد سلطان سنجر - يا مسجد علی , با منارءٌ بلنده خرابش 
که روی آن از آجر تراش و مختصر کاشی زینت یافته شبیه 
بنا های تاشغند و تررکستان است ولی چیز زیادی از آن باقی 
نبانده و نیمه خران است. 

امامزاده اسماعیل - در محله های دور شپر واقع شده . 
برای رفتن به آنجا باید از کوچه های تنگک. خشك بدون 
درخت و از میان دیوار های بلنئد قاعه مانئد با خانه های تو در 
تو گذشت بطوریکه انسان را هزار سال به قپقرا میبرد » همه 
این پیرایشپا برای نمایش اسرار فیلمپای مشرقی جان میدهد و 
بدون اراده یاد پیرایشگران معروف سینما افتادم مثل فریتزلنگک . 
یا بست واریش پومر که هر گاه این کوچه ها را میدیدند افکار 
تاژه تری به آنبا البام میشد. 

سر در امامزاده اسماعیل کاشیکاری محتصری دارد که 
بالایش اسم شاه صفی نوشته شده . در آن از آهن طلا کاری شده 


۱۰۰ اصفهان نصف‌جهان 


است که تا اندازه‌ای خراب شده » درون آن بکلی خلوت و 
او آن حوالی دیده نمیشد . در محراب آن سنه ۱۱۰۰ 
دارد ولی اطاق کوچکی که ضریح در آنجاست یکپارچه جواهر 
است ۰ تا کمر کش دیوار از کاشیهای یکدست‌شش گوش سبز رنگت 
است که روی آنپا بر حسته میباشد » روی بدنه دیوار گچ بری 
طلا کاری و گل و بته خیلی قدیمی و ظریف دارد . درون طاق 
گنبد و بالای طاقجه ها دارای طلا کاری و ریزه کاری بی اندازه 
قشنگ است که جشم را خیره میکند مانند طاق چپلستون و شاید 
از آنهم بپش . در دالان در مثبت کاری فوق العاده ظریف و بی 
تائی است که دور حروف کنده‌کاری آن گل و بته های 
پر جسته تراشیده‌اند ولی متأسفانه کثیف شده و اینجا بدون پاسبان 
افتاده است . 
دارالبتی یا دارالبطیخ - تقریباً در آخر شهر در پاچنار واقع 
شده حلو آن درخت حنار کپنی است با تن گره خورده و شاخه- 
های کج و کوله شبیه این زنهای پیر .و چاق فرنگی که خیلی 
بزاد میکنند و خودشان را خوشگل گمان میکنند . در ایوان 
حیاط کوجکی که ایوان آن تازه ساز و کفش از کاشی آبی 
معمولی فرش شده جندین سنگگ قبر کهنه دیده میشود که خیلی 
خون مانده و از قراریکه زاهنما نشان داد قبر ملکشاه و خواجه 
نظام الملك در آنجاست گویا سابق برین اینجا قبرستان عمومی 
بوده و درین اواخر آنجا را مرمت کرده‌اند . 
نزديك ظهر بود که از آنجا بر گشتم ۰ مهمانخانه ها و 
قبوه خانه ها اغلب خلوت و کوحه بقو. ‏ وشف اوه 
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خیابان چپار باغ که گردشگاه عمومی است از ساعت هشت خلوت 
میشود و ساعت یازده کسی در آنجا دیده نمیشود فقط نزديك نوروز 

است که مسافر زیاد از شهرهای دیگر به‌اصفهان میرود . 

تشریفات کازرونی هنوز مداومت‌داشت ۰ شنیدم بمناسبت مر کی 
او دسته راه انداخته بودند که این نوحه را میحوانده : 

درفت از حپان فانی ۰ 

د آقای کازرانی » 

دشد حاله بر سرما 

« زین مرگ نا گپانی اِ» 

همن نشان میدهد که استعداد مردم برای عزاداری زناد 
است . دیروزدر دکان عکاسی بودم عکاس گفت که ده روز است‌مشغول 
بزر گی کردن عکس کازرو نی است و امروز که تاسوعاست مردم 
مبروند بقبرستان تخت‌فولاد برایش فاتحه بخوانند . 

جلفا - بعد از ظپر با رضوی بدیدن جلفا رفتیم . محله‌جلفا 
در آنطرف زاینده رود واقع شده و از قراری که شنیدم طول آن از 
پل سی و سه جشمه تا پل مارنن است . در ابتدا کوحه های 
تنگی آن درحت مان ی جنار دارد از همانهاگی که در حپار- 
باع دیده مشود ؛ رفیقم حکایتش را اینطور 9 داد که در زمان 
شاه عباس هر چه درخت در چپار باغ میکشته‌اند صبح مفقود 
ميشده . خبرش بگوش شاه عباس میرسد و او حکم میدهد که شب 
يك نفر کشيك بکشد و دزد را بگیرد . کاثف بعمل‌میآید که کار کار 
ارمنیپاست . شاه عباس میگوید اگر از روی حسادت درخت ها ۳ 
میسوزانند باید تشیه بشوند و اگر آنا را میکار ند و آبادی می - 


۱۰۲ اصنهان نصف‌جهان 
کنند کاری بکارشان نداشته باشید و آن درخت‌ها همین جنار ها 

بوده که در حلفا میکاشته| ند . 

از دور اول برح و ساعت کلیسا پیدا میشود ۰ در ورود و 
بنای حل و کلیسا تازه ساز است یعنی يك قسمت از آن به بنای قدیم 
ملحق شده . بالای آن بخط ارمنی حیزی نوشته که 
فقط سنه آن خوانده میشود ( ۱۵۶ - ۱۰۰ ) داخل 
کلیسا بوی کاغد معطر سوخته پیچیده بود . ازاره کلیسا کاشی 
کاری است از همان کاشی هائی که در بناهای دوره صفویه دیده 
میشود , ولی فرقی که دارد آنرا تمیز نگیداشته‌انه . کسی 
روی آن یاد گار نئوشته » میخ نکوبیده‌اند و دیزی هم زیرش بار 
نکرده| ند . بالای کاشی يك حاشیه نقاشی است که حضرت عیسی 
را در شکنجه های گونا گون نشان میدهد . بالای آن طلاکاری 
و پرده های دیگر راجع بموضوع های مذهب مسیح کشیده شده 
و بالای در ورود پرده بپشت و دوزخ میباشد . درون گابد 
آن طلا کاری بی اندازه قشگک شده گویا يك استاد درون گنبد 
تالار حپلستون و اینجا را پرایش کرده است . شیوه نقأشی‌ها 
ایرانی نیست شاید کار همان استادان هلندی است که در دربار 
شاه عباس بوده‌اند بطرز نقاشی های قرون وسطی . پی تناسب و 
مضحك است , و موضوعش افسانه های مربوط بزند گی عیسی 
میباشد ما که مشغول تماشا بودیم راهنمای ارمنی جلو آمد » 
با لهج مخصوص خودش و با حرارت هرچه تمامتر شروع کرد 
به توضیح دادن راجع بنقاشی ها . اول بخیالم روضه میحواند بعد 
ملتفت شدم میگفت : « این پتیشاه حکم کرد اینجا حضرت 
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عیسی را اشگلك میکنند , اینجا خار روی تنش ریختند» اینجا 
حنن کردند . ..» بالاخره بجائی وشتت: که ار بتیشاه سنگدل 
مسخ شد و بصورت خو مضحك آبی رنگی در آمد . ولی آن 
پتیشاه سه دختر داشت که خدائی بودند و نماز خانه یا کلیسا 
ساختند و خدا برای این کارشان از سر تقصیر پتیشاه گذشت ۰ 

او را بحشید و پتیشاه هم عوضش بدین عیسی گروید . 

ااگر حه کلیسا جار میزد که من بدست استادان زمان شاه 
عباس ساخته شده‌ام ؛ ولی راهنمای ارمنی اصرار داشت و تکرار 
میکرد که همه اش را خودمان ساخته‌ايم و نقاش از فرنگ 
آورده‌ايم . گمان میکزد که من رفته بودم به اصفپان برای 
اینکه ابت بکنم که خودشان نساخته اند ! از اینقرار شاید 
مسجد جامع و چپلستون هم کار آنها باشد و برایش متخصص از 
ارویا آوردها ند . 


رو بروی کلیسا موزءٌ کوجکی ساخته شده که در آن مقداری 
از یاد گار های مپاجرت ارمنیپا , حیز های مدهی ۰ کتاب و 
غیره موحود است . درضمن خیلی ار ای و سنوی ات 
دیده میشود . يكث در قدیمی که رویش نقاشی ۰ سوخته کاری و 
منبت کاری خیلی قشنگ دارد در آنجاست ۰ و این مشکل برراییم 
حل شد و فپمیدم که در های عالی قایو و حپلستون چه جورباید 
بوده باشد . راهنمای موزه گفت : در موقعیکه ظلالسلطان عمارت 
های هفت دست , آینه خانه و نمکدان را خراب کرد یکی از 
ارمنیپا این در را حریده بود و بعد تقدیم موزه کلیسا کرد 
همچنن کاشی گردی که به حپار قسمت شده بود و صورتهائی 
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رویش کشیده شده بود و يك کتيبة نقاشی و گل و بته‌دار که 

نبز بقول راهنما از عمارت هفت دست حریده شده بود . 

در اطاق آخر موزه از زمان شاه عباس بزرگی» کریه‌خان 
زند تا زمان ناصرالدین شاه همه فرمانپائی که راجع به حمایت 
از ارامنه صادر شده بود بدیوار قاب کرده آویزان بود . 

رویهمرفته | گر چه موزه مختصر و کوچك بود ولی تمیزو 
با سلیقه درست کرده بودند. خوبست اقلا یکی از مستخدمن 
خارحی که برای حفظ آار ملی در ایران هستند ميتوانست‌يك 
موزه ولو کوچك اما مرتب از آثار ايران ترتیب بدهد . دراطاق 
دفتر کتابچه ای روی میز بود که پس از پرداخت اعانه در آن 
حق نوشتن جند سطر را داشتند . راهنما خط تا گور » دینشاه 
و فنسول ژاین را بما نشان داد. 

ان کنیا کف آمدیم بسوی قبرستان ارامنه رفتیم . از 
کوجه های عبار آلود بیج در بیج گذشتيم , هوا خیلی گرم بود 
یاد کتابفروش افتادم که میگفت نزديك عاشورا هوای اصفهان گر فته 
میشود . سر راه دو بچه پپلویلا بشتی بود ند که خودش را آهسته 
بزمين میکشید مثل سرباز شکست خورده رومی که از خجالت زیر 
سپرش پنهان شده باشد و بسوی خانه میرود . قبرستان ارمنیپا 
چیز تماشاگی نبود ۰ یکمشت سنگک قبر میان بيابان بی آب و 
علف . میگویند چندین قبر کپنه از بزر گان ارویاتی که درزمان 
شاه عىاس در اصفپان بوده‌اند در تاه و لی ۲ هوا گرم 
بود و ما خسته بودیم که از تماشای آن چشم پوشيدیم . از 
آنجا دور تمای شپر اصفپان خیلی قشنگک بود . از بیرون شپر 
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بقصد دیدن قبرستان مسلمانان رفتیم . سر راهمان برج کبوتری 
بود که درون آن خرای و از شبکه های شطرنجی تشکیل شده 
بود . اهمیت کود در زراعت اصفان زیاد است » چون زمین آنجا 
خوب_ نیست » بقول خودشان خاك اصفبان رشوه حور است و 
خیلی زحمتو دقت لازم دارد از این حبت برح‌های زیادی درآ نجا 
دیده میشود و لی همه حران هو که زر است . بشت این 
برج میدان هواپیماگی بوده است و کمی دورتر تخت فولاد یا 
قاه عنذا لنطم. . اشقبان مان افبرشتان, ازمن‌ها چی. آن‌ور قاس 
پدیدار گردید ..چند گنبد کاشی و بنا دیده ميشد باقی دیوارها 
گل سرخ رنگ بود برنک لولئین که تازه از کوره در آورده 
باشند . رفیقم که نجف را دیده بود گفت مثل آنجاست . جمعیت 
زیادی بم‌ناست شب هفت کازرونی در آ نجا بود. 

تنگک غروب بود که بشهر وارد شدیم و بمنزل رفیقم رفتم. 
در ایوان خانه‌اش روی صندلی راحتی نشستیم ۰ خانمش که 
ایرلندی انت برایمان جائی و نان شیرینی آورد و اولین پرسشی 
که کرد راجع به فیلم های گویائی بود که در تهران نمایش 
داده‌ا ند . من بعضی از آنپا را اسم بردم . آهی کشید و گفت : 
داگر چه‌آب و هوای اهفپان برایم بپتر است ولی وسایل 
سر گرمی در اینجا زیاد نیست. » 

من گفتم که شما بچه بیدا کرده‌اید و او در عین حال 
اسپاب سر گرمی و درد سر است بنا بر این احتیاجی بتفریح 
ندار ید » اوهم تصدیق کرد و پس از اصرار زیاد میسترس پروین 
را مادرش آورد . یج کوحکی بود با جشم های آبی انتعات مثل 
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چشم های مادرش . درین بین تولٌ گردن کلفتی وارد شد که 
چشم های قوه‌ای و بینی سیاه داشت . اسمش بارنی بود و از دود 
سیگار بدش میأمد » بطوری که | گر انجمن صد دود در ایران 
بود عضوش میشد . در ضمن دود را بپانه کرد برای شوحی و 
بازی و بقدری جنگ و گریز کرد که دو تا قالیچه را جمع کرد 

و گل میخ پرده را جوید . 

هوا کم کم تاريك میشد . نسیم ملایم میوزید . مپتاب بالا 
میآمد و روشناگی سرد و رنگ پریدة خود را روی دور نمای 
خواب آلود شپر پخش میکرد . رفیقم صفحه ( گیتار هاوائی ) 
گذاشت . نالبهای سیم در هوا میبیچید . يث نغمه مالایم » 
غم انگیز و دلگیر بود که‌همه یاد گار های دور و محو شده را 
جلو آدم مجسم میکرد . بالای آسمان ستاره های درشت درخشان 
مانئد جشمپای مرموز بما نگاه میکردند و که اک ناور 
گلدان آبی کار اصفپان بود در حالیکه ژمرده شده بود » درین 
اول شب گوارا آخرین ذرات عطر خود را مخلوط با دود سیگار 
و ناله گیتار بمشام ما میآورد . 

بان 

فردا صبح که روز قتل بود من و رضوی و بارنی درشکه 
گرفتیم و برای دیدن منار جنبان رهسبار شدیم . اسب های درشکه 
های اصفهان چاق و زرنگ هستند گویا باآنها غذای کافی میدهند 
و بدون جوب و حماق خودشان میروند . از کوجه های پیج 
در پیچ و از کنار مادی ها گذشتيم ۰ از درشکه‌ح ی که آدم 


خوشروئی بود پرسیدیم چرا نمیرود عزاداری بکند این حکایت را 
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برایمان گفت : 
«من عزاداری نمیکنم. اماوقتیکه‌میکنم درستش را میکنم. بعصی‌ها 
میرو ندپای رودذه همه‌اش برای‌پسریا دخترشان که مرده گر یه میکنند 
یا برای اینکه کار و کاسیشان جوب تفت رف ی با به نیت اینکه 
کارشان خوب بشود گریه میکنند . اما عزا داری من از ته دل 
است حکایت آن مردی است که رفت بیش که یس و مت 
آقای امام‌کار و کاسبیم کساد است چه یکنم ؟ او جواب داد هر روز 
بعد از نماز بگو : دیا له آنمرد رفت چند روز بعد از نما زگفت 
« يا ال » کارش بد تر شد دو باره رفت پیش مجتهد ۰ او گفت هر 
دفعه دو بار بگو : « یا ال » باز هم فایده نکرد . تا اینکه رسید 
روزی بچپل مرتبه ۰ آن مرد آخرش به تنگ آمد رفت پیش 
مجتهد و گفت که مرا مسخره کردی هر چه میگویم يا ال 
فایده‌ای ندارد . مجتید گفت فردا صبح از دروازه برون میروی ‏ 
اولین کسی را که دیدی یخه‌اش را بگیر ول نکن بتو پول 
میدهد . آن مرد صبح زود رفت برون دروازه دید يكث عرب 
نکره بد تر کیب مثل دیو منگولوسی از دور پیدا شد . رقت 
جلو سلامء کرد ؛ عرب او را با خودش برد توی يك غار دید 
آنجا دو نفر را با زنجیر بسنه‌اند و استخوانپای آدم دور غار 
ریحته . فیمید که عرب آدمخوار است ۰ اه از بکند عرب 
مج دست او را گرفت . آنوقت گفت : « يا ال » و عرب همانساعت 
تر کید . آن مرد دو تفری که بزنجیر بسته بودند باز کرد و هر 
ی ی هد اه ی و 
چون ایندفعه از ته دل گفت « يا ال » . منهم عزا داری نمیکنم 
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اما وقتی میکنم از ته دل است. » 


ولی از صورتش بیدا بود که هیچوقت از ته دل عزا داری 
نکرده , سر راه بر حوردیم بکنبه گلی که دیواری دور آن بود . 
درشکه حی گفت : اینجا اسمش ابودردا است و مردم در اینجا 
آش رشته و آش برگک میبزند تا مرادشان داده بشود. 

هنوز بقصبه کلاهدون ( گاردالان) نرسیده بودیم که زیر 
سقفی درشکه ایستاد . اینجا سر در نصر آباد بود که درسنه ۰۰+ 
ساخته شده و از قرار معلوم کاشیکاری آن تعریفی است . من 
پیاده شدم که بروم بتماشا , ولی بیر زنی که خودش را در حادر 
شب بیچیده بود گفت : 9 یس حرا سکت را نیاوردی ؟ خوب 
برو ۰ برو, لازم نیست بیائی اینجا ! » زیر دالان چند آخوند 
و دو سه تفر دهاتی نشسته بودند . جون درشکه حی بمسخره 
گفته بود که روز قتل با بودن سک ممکن است ما را با 
دسته بیل پذیراگی بکنند منهم دو باره سوار شدم و ازین تماشا 
چشم پوشیدم و نصیحت درشکه جی را بگوش کر . بعد از 
آنکه مدنی دور شدیم درشکه در کلاهدون کنار جوی و 
ایست کرد ؛ ما پیاده شدیم و گردن بارنی را بسر شلاق درشکه 
چی گره زدیم تا دنبالمان نیاید , و از همانجا راهنما جلومان 
افتاد . در میدانگاهی که رسیدیم دسته‌ای مشغول سینه زدن بودند و 
دو منارة کوتاه آجری با کاشیکاری مختصر که از هر کدام چپار 
سر تیر قیقاج بیرون آمده بود نمایان شد . این همان منار 
جم جم معروف بود ۰ وارد حیاط که شدیم پیدا بود که بتازگی 


1 ق 
همه‌آن مرمت سده است. 
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در ایوان طاق نما که میان دو منار قرار گرفته قبری 
است بشکل مربع مستطیل که بیش از يث ذرع از زمین ارتفاع 
دارد ؛ دور آن به عربی نوشته و روی که بدیوار است 
خوانده میشود : « عىدالّه محمد بن محمود سقلاوی سنه ۷۱۶۰ > 
ولی بعد در کتا بی دیدم نوشته بود : 2« عبداله صیقلانی در بقعه 
منار جنبان است عهد خدا بنده بوده » شاید من سوادم نم کشیده 
بود یا سنکک بغلط حك شده . هر دو صورت ممکن است : 
در چپار گوشةٌ قبر قبه های مخروطی شکل است که بآًنپا دخیل 
بسته بودند » روی قبر يك شمعدان و يك کتاب دعا بود . چند 
کاشی قدیمی هم کنار قبر بدیوار بود . من و رفيقم از منارها 
بالا رفتیم , خیلی تنگک و ناراحت بود . امتحان کردیم منار ها 
تکان میخورد و لرزش آن کاملا محسوس بود از ان بالا دور نمای 
قشنگی از اصفیان و مضافاتش دیده میشود : کشتزار های 
سبز ۰ برجپای کبوتر و گلپای خشخاش که از دور مثل این 
است که برف آمده باشد پیدا بود . علت حرکت منار بقول 
امالی از برکت آن قبر میباشد .ولی رویپمرفته بنظرم خیلی 
غریب نیامد و در مقابل بناهای دیگر شپرت بی جا پیدا 
کرد است . 

و نا نا که کر دیر مت نوم شام شود که 
در دو فرسنگی شهر اصفپان واقع شده و تا اینجا نیم فرسنگ 
فاصله داشت ۰ راهنما گفت بناگی است روی کوه که‌با خشت 
خام ساخته‌ا ند و هر کدام از آن خشت ها هفت من وزن دارد . و 
حاضر شد که برای ظپر بما جا و خوراك بدهد . ما هم بقصد 
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تماشا رهسیار شدیم. 

نزديك کوه . کنار کشتزار از درشکه پیاده شدیم . کوه 
نسبتاً کوتاه و مخروطی شکل بود و بالا رفتن از آن دشوار بنظر 
نمیامد ولی راه معین حم نداشت . از پائن دیوار های‌شکسته روی 
کوه پیدا بود . محل ساختمان خیلی با سلیقه انتخاب شده‌بود. 
روی کوه چیزیکه هنوز بر پاست يك هشت دری رد است که 
طاقش ريخته و پایه هایش کنده شده وجندین جرز و آثار بنائی‌های 
ین دز ارف وه شون سافا از تفت هاش ار 
بزرگ کلفت از گل ماسه میباشد و لابلای آن بوریا گذاشته شده . 
جاهائی را که خران نکرده اند هنوز محکم و تمیز برحامانده؛ 
خشت ها نیز خیلی محکه و مثل اینست که دیروز قالب زده باشند. 
اگر این بنا بدست آدمپا خراب نشده بود شاید صد سال دیگر 
هم حم به آبرویش نمیامد . دور نمای شپر اصقبان بی اندازه 
قشنگکت و سبز و حرم از آن الا بیداست . رودخانه مانند نوار 
سیمبن میان سبزه و کشتزار های رن برنگک مار پیچ میخورد. 
این کشتزار ها مثل پارچه چیل تکه میباشد که هر تکه آن 
يك رنگث سبز دارد . هشت دری بلند تر از سایر بنا ها ومیان 
کوه واقع شده . دارای هشت در گاه یکجور و يك اندازه است . 
تالاع .ند کاهها هلالی شکل است که دهنهً هر کدام قریب يك 
گز است و از درون بالای هر دری يك رف کوتاه میباشد, مانند 
رف خانه های قدیمی که بالایش بشکل قوس شکسته است . ظاهراً 
جای در آنجا دیده نمیشود .۰ بی هشت دری از سنگ‌است وخود 
بنا از همان خشت های بزرگی ساخته شده که رویش کاه گل و 


اصفهان نصف جهان ۱ 
با گچ سفید شده . در میان هشت دری محرایی است بشکل 
مر بع مستطیل مانند محراب شستها هو ان ار ستت 
است و درون آن بر شده . شاید در همانجا آتش میافروخته‌اند . 

طرف دیگر کوه بنای مفصل‌تری بوده که از آن چیزی 
باقی نمانده و تشکیل تل بزرگی میدهد . به روایتی شهر پپله 
در . قدیم پائین همین کوه بوده است . آنحه شپرت دارد و از 
اسم کوه هم پیداست در سایق شاید در زمان ساسانیان اینجا 
آتشکده بوده و هنوز هم اهل ده میگویند اینجا آتشکده گیرها 
و اتشیرست هاست . 

رفیقم از طرف دیگر کوه رفت . من يك که روزنامه‌از 
جییم در آوردم و در محراتب آتشکده ۳ ردم که شعله کشد و 
زود خاکستر شد . بعد از بیراهه بدشواری‌بائین آمدم ولی بار نی 
از ما زرنگتر بود . جندین بار بسراغ من آمد و دنبال رفیقم 
دوید وقتیکه پائین کوه رسيدیم چپار نفر بچه کوجك دهاتی از 
کوه بالا میرفتند رفیقم گفت : « هوا گرم است بر گردید . » 
یکی از آنپا حواب داد : « -رعیت باید گرماگی بخورد تا عادت 
بکند . » 

کوی اهزور ا دیق شوه موی واه اس ماه 
پرستشگاه ما نند مسجد و کلیسا دورش دیوار نداشته و چیزی را از 
کی توش نهد رها میم | پم شا وه بویا کنو تقنهه هان ار 
جاودان نمایند# پا کیز گی‌وزیبائی که بسوی آسمان زبانه میکشیده 
و در ش‌های تار از دور دلرای افسرده را قوت میداده و از نزديك 


با پیچ وحم دلربا با فان اشان کقتکو هی کرو 


۱ اصفهان نصف جهان 

هوا گرم بود و ما حسته , رفنیم بای درخت کنار رف 
نشستیم . دهقان یای کوه که کرت ها را آبیاری میکرد باریش 
جو گندمی و قبای قدك آبی آمد پپلوی ما جنباتمه زد . 

رفيقم کوه مقابل را نشان داد و پرسید که سرخی‌میان آن 
چیست. او گفت : چشمه منظر است و گل‌سرخی [نجاداردکه! گر 
بشاح گوسفند بمالند چاق میشود و بدرخت میوء بمالند بارش‌زیاد 
میشود و چاه آبی هم دارد که آبش خیلی گواراست ۰ » من یاد 
کتابپای قدیمی افتادم که برای هر جیز کوحك و بی معنی هزار 
خاصیت موهوم میتراشند . این فکرشاید از آنجا آمده که درهمة 
کار های خدا مصلحتی است وجیز بیفایده آفریده نشده . 

راجم به متار جنبان گفت که : « در عبد ژاندارمری 
صاحبمنصبی آمد سر قبری که آنجاست» بی احترامی کرد و يك 
لکلك را که روی هوا پرواز میکرد با تفنگش زد و همانجا 
شکمش خود بحود باره شد . 

از آتشگاه پرسیدیم گفت اول‌اصفهان دریا بوده واین کوه 
از 1 برون بوده . مردمان بیشن آمدند این هشت دری رابالای 
کوه‌ساختند وخشت و گلش را با بز آن بالا بردند . 

من پرسیدم اگر آب بود جرا بز را انتخاب کردند که 
در آب عرق میشد . مگر حیوان بلند تری نبوده ؟ اقرار کرد 
هو مرت ات مس انیا راز تور ارت 
اسناد و از محصول که سرما خراب کرده برایمان درددل کرد. 


اصفهان نصف جهان ۱۳ 

اه ماه سیاه ری با پیشانی کا یز مب ۵ 
مرد دهانی گفت این گاو بچه اش مرد و شیر نداد ما هم تو 
پوست گوساله‌اش کاه کردیم و حالا عصر بعصر او را میبریم پپلوی 
۳9 بچه‌اش نگهمیداريم آنوقت نوی حشمپایش اشگت بر 
میشوذ و شیر میدهد . حیوان با پستانپای آویزان مانند 71 
های کم خون و عصبانی بود و با پوزغ نرمش سبزه ها را از روی 
بی میلی پوز میزد و دور میشد و شاید در همانساعت پشت بیشانی 
فراخ او یاد گار های غم انگیز بچه اش نقش بسته بود . این گاو 
احساساتی مانند زنهای ساده و از دست در رفته بود که تنبا برای 
حاطر بچه‌شان ۳-9 میکنند و با قلب رقیق و مپربانش بونه 
های کنار نپر را بو میکشید . 

من از خودم مییرسیدم آیا همه این مطالب راست است ؟ 
1 این مرد يك نفر افسانه سرای زبر دست است و یا نمایندة 
مردمان دوره آبادی این 9 آتشگاه میباشد و از ان یت 
قت ۱ ایران حقدر بزر کی . کت ۵ انس اد امد است ! این 
افکار تنپا در دهاتی ایرانی پیدا میشود که پر از یاد گار های 
موروثی و قدیمی است . یکنفر دهاتی امریکائی یا فرانسوی نمی 
تواند اینیمه یادبود » فکر و افسانه داشته باشد . 

بالاخره بلند شدیم تا برای طبر جائی را برای خودمان 
دست و پا بکنیم . بارنی ار 0 دل نمی با 
میزد . خودش را میشست و خستگی راه را در میکرد 
کلاهدون که رسيدیم راهنمای منارجنبان مارا برد در باغی که 
يكث گوسفند بزر کی در آنجا بود و بمحض دیدن بارنی دنبا لش کرد 


۱۱ اصفهان نصف جهان 


بطوریکه ناجار ما در مپتابی عمارت پناه بردیم . ناهار مفصلی که 

عبارت بود از يك سینی گیلای خیلی خوب آبدار . يك کاسه 
ماست و نان بثر و سزی برایمان آوردند . بارنی اول و بتقلید 
ما اه ای وا ره اش و ها ایا وا نود بت 
آورد . ولی چون مقصود ما گردش بود تصمیم گرفتیم که بعد 
از ناهار از بیراهه و کنار رودخانه بشهر بر گردیم. 

سر راهمان همه حا کشتزار ها , مادی ها و سبزه کاری 
بود و دهاتیپاگی که مشغول کشت و درو بودند . عطری که از 
درحتبای سنجد در هوا برا کنده بود مدتی ما را نگپداشت . 
بعضی جاهاراه نبود و بدشواری ميگذشتيم . در مادیپا سنگک 
ميريختیم تا جای پا برای خودمان درست بکنيم . در رود خانه 
علاوه بر وزغ مار ماهی و ماهی سیاه بزرگی هم داشت . در رودخانه 
که‌ما مشغول شستشو شدیم نزديك بود بارنی را لو بدهیم . 
هما نطوریکه او امروز صبح اساب زحمت ما شد. چون دو نفربچه 
دهاتی بدرشان را بکمك میخواستند که او را بکشند. بحیالشان 
شغال است . گویا مردم و حیوانات اینجا سکگک بشکل و ناد 
بارنی ندیده بودند چون در همه حا طرف توجه میشد و در باع 
میوه‌ای که مشغول خوردن گیلاس شدي مجدداً بث ۹ 
میش و الاغ از خوردن چشم پوشیدند و بتماشای بارنی آمدند . 
بطوریکه رد کردن آنپا اسیاب اشکال شده بود.ا گر جانوران هم 
برای تماشا پول میدادند ما در آنروز کاسبی خوبی ميتوانستيم 


در راه رقیقم بیشه یب را نشان دام کف از قر ار معلوم 
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محل تفریح مردم است . عمارت دو طبقه تازه سازی در میان 
بیشه دور از آبادی دیدیم که بنار میآمد برای دو نقر عاشق و 
معشوق ساخته شده بود . رفیقم گفت : « اینجا مال زنی است که 
عاشق شوفر خودشان شده و شوهرش را ترك کرده ؛ و شوهرش 
هر چه عجز و التماس کرده بجائی نرسیده تا اينکه دیوانه شده 
و الان در دارالمجانن اصفپان است . » من حیلی دلم میخواست 
این مردی که از عشق زنش دیوانه شده به بینم ولی از قرار 
معلوم سر شناس بود و ريقم نحواست اسمش را بمن بگوید. 

وقتیکه وارد خیابان چپار باغ شدیم نزديك غروب بود ‏ 
حلو مدرسه چپار با ع فریاد يا <سین هیکشرد ند . در ایوان 
خانه رفیقم که نشستیم ۰ مپتاب آهسته بالا میامد . بارنی آمد 
تور یی وا ی مان مق ار یه یه یوم عون ار .رز 
از کف اما رم ای وود ان وا ونم 
بود » در لجن‌زار دویده بودو هرجه در جنده‌اش بود نمایش داده بود. 

من صفحه گیتار هاواگی را گذاشتم ۰ ردیر و بم آن در 
هوای ملایم شب آغشته میشد ۰ هیکل کوه آتشگاه آنجا دور 
و مرموز در روشناگی مپتاب پیدا بود . نمیدانم جرا این ساز 
مرا بیاد روز آبادی آتشگاه انداخت .۰ روز های پر افتخار که 
مغان سفید پوش با لباس بلند . چشمهای درخشان جلو آتش زمزمه 
میکرده‌اند , مغ بچگان سرود میخواندند و جام های باده دست 
بدست میگفته است . آنوقت حسم و روح مردم آزاد و نیرومند 
بوده چون جلو يك گلوله خالك عربستان سجده نکرده بودند . 
اما حالا خرا_ ۰ تاريك . دور از شهر ؛ جرزهای آن روی 


۱۱۹ اصفهان نصف جهان 
سنگپای کبود کوه ریخته ۰ مپتاب رویش سنگینی میکند و باد 

و باران آنراخرده خرده میخورد ! جه خوب بوداگر آنجا 
را از روی نقشه اولش دوباره میساختند و بیاد کار رمان بیشن 
در آن اجفن میا فروحتند آیا روح پیشینبان ۰ روح صنعتگران 
و روح پادشاهان , آن بالاروی خرابه‌های آتشگاه پرواز نمیکند؛ 
در این ساعت همه خستگی‌ها و وود کر های مسافرت برای 
جواز و اتومسیل همه از یادم رفت و مثل این بود» آنچه دنبالش 
میگشتم بمن داده بودند . 

تا اینجا آخرین روز تعطیل تمام شده بود و باید بر گشت . 
پس از خدا نگهداری با رفیقم صفحه گیتار هاوائی را بیاد اصفبان 
از او گرفتم دح کارا تقویم سیگار سلطانی بدیوار آویزان بود 
که بالای آن تخت حمشید و بائینش حپلستون و عالی قایو کشیده 
شده بود . در ضمن همان شوفر که ما را آورده بود جلو 
آمد و گفت : 

« - جرا باین زودی بر میگردید ۰ بروید بشیراز آنجا 
تماشائی است . خیابان های بزر گی درست ۹ آب و هوایش 
هیچ دخلی به اصفهان ندارد ؛ آب اینجا سنگین است اما در آنجا 
روزی حپار مر تبه آدم حیز میحورد . » 

من بسال بعد وعده دادم و آخرین گردش را در خیابان 
چهار باغ کردم . آیا برای شناختن اصفهان سه چپار روز کافی 
است ؟ آیا میتوانم راجع بان اظپار عقیده بکنم ؟ برای این شهری 
که در زمان صفویه نصف جهان لقب داشته . شپر یکتای دنیا 


که از همه <ا بدیدن ان هتنا ینت 3 شپر صنعت ۰ شکوه»شراب؛ 
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نقاشی » کاشیکاری » معماری. کشاورزی . با گنبدها , مناره‌ها ‏ 
کاشیهای لاجوردی که میخواسته ببای تیسفون پایتخت با شکوه 
ساسانی پرسد و هنوز هم زیر عظمت و کشش صنعت خودش انسان 
را خرد میکند . 

حالا که چشم را می‌بندم یکسته کاشی خوش نقش ونگار ؛ 
رنگپای خبره کننده در جلو جشمم مجسم میشود ۰ مپتاب » شبح 
مناره‌ها ‏ , گنبدها , طاق‌ ها ؛ شستان‌ها , دشت های بپن؛ کشت. 
زار های سبز ۰ گل های سفید خشخاش , آب زاینده‌رود که روی 
وا عت هی کی یه نما زد برد سینما ۰ از بی و 
از جلو حشمم میگذرد , صفحه گیتار هاوائی آهسته میچر خد ‏ 
ناله های سیم در هوا موح میز ند و میلرزد . نميدانم جرا بیاد 
آتشگاه می‌افتم و سرودیکه پیشتر ۰ خیلی پیشتر در آنجا متر نم » 
بوده بیادم میاورد 2 
کوه بر کوتاه که مانند 
افسون تنپا از زمین سس 
در آورده بر ا ی اینکهرویش 
ات ور ار 
شهر ۰ دور از هباهو » دور 
از دسترس مردم . آن 
هشت‌دری سفید مثل تحم 
مرغ که‌با خشت‌های‌وزین 
ساخته شده حلو خورشید 
میدرحشیده ۰ شبها درمیان 


۱۸ اصفهان نصف جهان 
خاموشی و آرامش طبیعت از میان آن آتش حاودانی زبانه 
میکشیده و قلب‌های سرد را گرم میکرده , فکرها را از زندگی 
مادی پالا مینرده و سرحد کمال میرس‌انیده » هما نطور یکه همه 
چیز در آتش استحاله میشود و بی آلایش 3 . مثل آایست 
که با این ناله های گیتار وابستگی مستقیمی با این آتشکده دارد 
و یا برای سرنوشت آن مینالد . 

باید رفت ! این لغت رفتن جقدر سخت است . یکی از 
بزرگان گفته : « آهنگ سفر یکجور مردن است . » وقتیکه 
انسان شهری را وداع میکند مقداری از یاد گار . احساسات و کمی 
ار هستی حودش را در آنجا میگذارد و مقداری از یاد بودها و 
تأثیر آن شهر را با خودش میبرد . حالا که میخواهم بر گردم 
مثل این است که چیزی‌را گم کرده باشم یا از من کاسته شده باشد 
و آن چیز نمیدا نم چیست . شاید يك خرده از هستی من آنجا » در 
اسان ها نده. ناشن 

اصفهان ۲۸ اردیبهشت۱۳۱۱ 


مرگ 


حه لغت بیمنالك و شورانگیزی است ! از شنیدن آن احساسات 
جات دار مه اشان کت متتهت وا ار لیا هت وان 
شادما نی را از دلپا می برد ؛ تير گی و افسردگی آورده هزار گونه 
اندیشه های بریشان از جلو چشم میگذرا ند . 

زند گانی از مرگی حدائی ناپذیر است. تا زند گانی ناشد 
مرگی نخواهد بود و همچنین تا مرگ نباشد زندگانی وجود 
اور تحواهت:داشت., ار فتر ریت نتارخ اسان نا کوخکتر وه 
ذره روی زمن دير یا زود میمیرند : سنگپا . گیاه ها . جانوران 
هر کدام پی در بی بدنیا آمده و بسرای نیستی رهسیار شده د 
گوشه فراموشی مشتی گرد و غبار میگردد » زمین لاابالیانه گردش 
خود را درسپپر بی بایان دنبال میکند ؛ طبیعت روی باز ماندم] نها 
دو باره زند گانی را از سر و : حورشید بر تو افشانی مینماید» 
نسیم میوزد , گلپا هوارا خوشو میگردانند» پرندگان نغمه - 
سرائی میکنند . همه جنبندگان بجوش و خروش می آیند 
انتهات لبخند میزند » زمن می بروراند ؛ مر گی پا داس کینهٌخود 
خرمن ژند گانی را درو میکند . . . 

مرگ همهٌ هستیپا را بيك چشم نگریسته و سرنوشت آنها 


مرگ ۱۳۱ 
را یکسان میکند : نه توانگر میشناسد نه گدا . نه پستی نه 
بلندی ودر مغاك تبره آدفیزاد » کیاه و حانور را در بپلوی یکدیگر 
میخوا با نده تنهادر گورستاناس تکه‌خو نخواران‌ودژخیمان از بیداد گری 
خوددست می‌کشند» او تا نمیشود» یت یت ی فد 
بزرگک و کوج‌درخوان‌شیرینی غنوده‌اند. چه‌خواب آرامو گوارائی 
است که روی بامداد را نمی بینند ۰ داد و فریاد و آشوب وغوعای 
زند گانی را نمی شنوند ۰ بپترین پناهی است برای دردها » غمپا . 
رنجها و بیداد گر یپای زند کانی و شرر بار هوی وهوس‌خاموش 
هویب یه اوح کی و وا لا و فان نها مر جرنی کیها : 
کشمکشها و خود ستائیهای آدمیزاد در سینةٌ خالك تاريك و سردو 

تنگنای گور فرو کش کرده آرام میگیرد . 

اگر مر‌گ‌نبود همه آرزویش را میکردند». فریاد های نا - 
امیدی بآسمان بلند میشد » بطبیعت نفرین میفرستادند . | گر 
زند گانی سبری نمیشد . چقدر تلخ و ترسنالك بود. هنگامیکه 
آزمایش سخت و دشوار زند گانی جراعهای فریندة جوانی را 
0 | 
تن کر کر یه دی کات مناد خی 
که انداء خمیده , سیمای پرچین تن رنجور را در خوابگاه 
یف 

ای مر گ ! تو از غم و اندوه زندگانی کاسته بار سنگین آنرا 
از دوش بر میداری . سیه روز تيره بخت سر گردان را سرو 
سامان میدهی . تو نوشداروی ماتم زدگی و ناامیدی میباشی ‏ 
واه از وا ای را ها هون هرن اه 


۱۳۲ مر گك 
که بچهٌ خود را پس از يك روز طوفانی در آغوش کشیده, نوازش 
میکند و میخواباند ؛ تو زند گانی تلخ » | 
که آدمیان را پسوی فا کشانیده و در گرداب‌سهمناد پرتاب 
میکند , تو هستی که به دون پروری » فرو مایگی ۰ خودپسندی؛ 
چشم تنگی و آز آدمیزاد خندیده پرده بروی کارهای ناشايستكٌ او 
میگسترانی . کیست که شراب شرنگک آ گن تو را نجشد؟ انسان 
چپرء تو را ترسنالك کرده و از تو گریزان است ۰ فرشتهٌ تابنالك را 
اهریمن خشمناك بنداشته ! چرا از تو بیم و هراس دارد ؟ چرا 
بتو نارو و بهتان میزند ؟ تو برتو درخشانی اما تاریکیت‌میبندار ند؛ 
یوش رنه شا دما هی ما وز. آسانه نو آشتون هن 
تو فرسنادة سو گواری نیستی ۰ تو درمان دلهای پژمرده میباشی ‏ 
تو در یچة امید بروی نا امیدان باز میکنی » تو از کاروان خسته 
و درما ند زندگانی مهمان نوازی کرده آنها را از رنج راه و 
خستگی میرهانی ۰ توسزاوار ستایش هستی ؛ تو زند گانی جاویدان 
گان (بلزيك) 


ی 
ما همم تک 


سامتکه 
تشه سا ففور فلی او زا شاشت هامید ند که 
گلی زرد رنگ و دارای عطر شوت ارت اشت. ۵ بخستت 
مادرش بادما او را باین اسم نامید و همن اسم روی او ماند . 
پدرش که از نتاح خاندان قدیمی و نجیب ژن بود ۰ پس 
از لاف فان فد که کاب ام ین کی فرای هس 
و دو دخترش لا کشمی و سیتا جر مختصر ملکی در کنگری نرديك 
بانگالور و قرض بسیار چیزی نگذاشت . 
پادما لاعلاح اطفال خود را با جدیت و فداکاری ای که 
سرمشق دیگران شود بیرورا نید . او نیز بخاندان اشرافی بزر گی 
که اعتبارات خود را از دست داده بود منتس بود . بالاخره در 
از فطتالر موی فد که ار ها نان ان کته .روز 
ایام سعادت با او رقابت داشت کمك بخواهد و بالمال تنپا ملکی 
که برای آنپا مانده بود بثمن بخس بربا خواری بفروشد. خریدار 
بعلاوه دختر بزرگش لاکشمی را هم از او خواست . پادما 
که پیوسته از آيند اطفالش اندیشنالك بود این پیشنهاد را فوراً 
پدیرفت هر جند در باطن از لحاظ پستی نژاد ربا خوار رضایت 


نداشت . 


ساهیینگه ۱۲۵ 

اهامای ات مهو فا در بای و 
نمایان بود و مرغزاریکه مه رقیقی بر آن مته‌وح و نور آفتاب 
یر ما ی اناهفای که ی تا تساو 
در اثر عقيدة عامیانه‌ای این دره غر مسکون مانده بود . 

اغلب یادما افسانة این دره را بدین تفصیل برای دخترانش 
گر : 

- در زمانپای خیلی بیش فقل از اینکه سفید ها بپندوستان 
رسیده باشند موحوداتی اثری در این دره در نبایت خوشی 
و شادکامی زنی کان میگردند که حون از کار های شاق انسان 
نا پذیر فارغ‌بودند مثل کودکان‌بی‌غم و بی‌قرار زند گانی میکردند. 

« با خواندن نوا های دلکش در اطراف جنگل زیبای 
خود می گشتند. 

دجمعاً يك خانواده را تشکیل میدادند ۰ تقریباً بیماری 
آنان وجود نداشت . مرگه هم که سالخورد گانرا فرا میرسید 
چنان بارامی آنانرا میربود که گوئی بخوا عمیقی فرو رفته‌اند. 
خورال این قوم فقط عطر گلها بود و در قصوری زند گانی میکردند 
که با زمرد و یاقوت و زبرجد ساخته شده بود و باغهاگی اند 
سواراج که مرغانی با پر و بال طلائی در آنپا میخواندند بر 
انیا احاطه داشت . 

« کار روزانهٌ آنان عبارت از عشق ورزی و بر جستن میان 
درختان بود و برای گذراندن وقت با رغیت کامل بساز و شعر و 
فا مامت با سب ام منم اضعا اد اسان 


وا هر مندان آنان محشور بو د ند و از بدایع هدر 


۱۲۹ 3 
آنان تقلید میکردند حنانکه زند گانی این مردم پر نشاط با شعر 
و زیبائی توأم بود . 

«ولی يك روز فرح پخشی که آدم سفید رسید و در این 
سر رمین ماوی گزید دستگاه تقطیری برای گرفتن عطر گل و 
ریاحن بیحد این محل فراهم ساخت . اواخر بپار که کارخانه 
بکار افتاد و عطر شدیدی از عصار گلپا باطراف پراکنده گشت 
که‌طبعاً قویتر از عطر گلهای طبیعی بود و با شامةٌ حساس 
پریان گامرگ موافقت نداشت این موحودات عزیز حمعاً بجانب 
کارخانه شتافته با ولع هر چه تمامتر باستشمام عطر شدید گلها 
برداختند و حمعاً بخال هلاك در افتادند بطوریکه يك حفت از 
آنان هم برای حفظ نسل باقی نماند . از آن ببعد این دره مطرود 
و کارخانه طعمد حریق نویامه وحوش شیارا رذن 
هگا شیر خنت اقا کدازشان این دوه آمانه: مر که فا 
غیرقایل وصفی در گذشته‌اند . » 

هه کاساهس هواس زاس فا دی عافع 
در مخیلةٌ او باقی میگذاشت و هر کلمه ای که مادرش ادا میکرد 
در حافظاٌ او نقش می بست و هر لغت بوجهی سحر آمیز 
تصاویری در مخیلٌ او ایجاد مینمود . غالبا توضیحاتی در اطراف 
سکنه خوشخت این سر زمن از مادرش سوّال میکرد و مادر که 
بتکرار مطلب تحریص ميشد با قدرت خستگی نا پذیری بتجدید 
مطلب پرداخته هر بار بالطبع حشو و زوائدی که مفید میینداشت 
بدان می افزود . 

یات 1 در دو ازده ۳۹ مادر حود را از دست داد . 


سامیینگه ۱۳۷ 


این مرگ باعصاب دختر جوان ذربت شدیدی وارد ساخت و چون 
رباخوار و خواهرش بمنظور توطن بنگالور میرفتند او هم 
بدا نجا رفت . 

ایین فقش هه برای سامبینگه بسبار مهم بود زیرا سیوا 
شوهر آتیه‌اش که از طفولیت بنام او نامزد شده بود در بنگالور 
کر قاس هون ی با تال فیط سس کات ( فن 
- خدا ) شده بود او هم پسری دلچسب و در عین حال تثبل و 
هوسباز بود و اغلب جفی انا دوش بات مشغول میداشت . ولی 
ابداً حسادتی در خاطر سامپینگه ایجاد نمی نمود . 

زند کا نیش تغییر زیادی نکرو و يك رشته کارهای مر بوط 
بخانه را انجام میداد و در ضمن برستاری خواهرش که آبستن بود 
باو محول گردید ولی مطیع و سر براه دائم در فکر خدایان و 
قپرمانان بسر میبرد . ظاهراً مانند سایرین زندگی میکرد ولی 
در حقیقت گوشه گیر بودوحود را باافکار پر انقلاب باطن‌حودمشغول 
میداشت . 

در مواقم بیکاری سامپینگه غالباً برای ملاقات نامزوش به 
پیشگاه بت بزرگ گانشا که سر فیل و اندام آدمی داشت و از 
سنگک حجاری و بروغن سیاهی اندوده شده بود میرفت . معبد با 
حلته های گل مگرا و حائیهای آميخته ببرگپای اسپك 
مزین شده بود و عطر تندی از عود و کندر از محرات در فضَا 
پرا کنده ميشد و سیوا نیمه لخت با تن که بدور خود بسته 
بود در بالای تبه بزاثرین میخندید . 

سامپینگه بعلت همین خلق و خوو فکر بی‌آلایشی که 


۱۳۸ سأمیینگه 


روزی بر حسب قانون عغیرفابل نقضی با او متحد خواهد گردید 
او را دوست میداشت ولی اصول از اصطکالك با مردان واهمه داشت 
و از تصور آن یربشان خاطر میگردید . آیا با دیگران تفاوت 
نداشت ؟ 

باری در این شپر بنگالور او آزادی بیشتری پیدا کرد و 
در باع نباتات موسوم به‌لعل با ع کنج دنحی در مقابل در یاحه 
مصنوعی ای که شاخسار بسیار و گل و ریاحین بی شمار بر آن 
احاطه داشت برای خود یافت . دو قو بارامی روی آب سبز رنگ 
۳ 0 بودند و تا خود را تسلیم تصورات و تحیلات 
تفریحی خود کرده بکشور عجایبی که‌در آن بارامی افکار راحعه 
بخدایان و قپرمانان همچنانکه در خاطرش تجسم یافته بود جولان 
داشت. باز گشت.. مثل اینکه بدنهای فوی و عملیات قپرمانی آنان 
را در صحنه‌های پر آشوب و عجیبی می‌بیند و افکار آزاد طفولیت 
هار ی نهر ار ام وود : 

يك فکر خیال او را مشوش میداشت . 

حال حواهرش رو بسختی نباد و شوهرش او را ببیمارستان 
وانیویلاس فرستاد و سامبینگه در اطاق عمومی‌بر بالن او می‌نشست 
و غالبا برای سرگرمی او از سرزمین گلمر گگ صحبت میداشت 
ولی خواهرش از شدت درد رغبتی تسین ان وتان نان داد 

این اقامت در بیمارستان وضعیتی برای سامیینگه ایجاد 
ری .5 خودش حدس بت دب فک دول 15 در تمام راهروها 
پچیده بودو رفت و آمد پرستاران و خانم حکیم انلیا آن 


فیس و افاده و آن بپداشت طبی بیمارستان و خود بیماران و 


تاهتینگه ۱۳۹ 
کسانی که بعیادت آنان میآمدند تمام اینها برای او چیز غیر 
منتظری بود . 

حال خواهرش رو بوخامت ناد و سر پزشك بیمارستان 
بیرون کشیدن جنن را تجویز کرد و با مخالفت شوهر مقرر شد 
او را عمل کنند . 

سامپینگه از اين حریانات چیز زیادی نمیفهمید فقط حس 
میکرد که خطری متوحه خواهرش شده است . 

فردای آنروز مقارن ظپر فپمید که خواهرش را عمل 
نها نفد آوشاشته را بای ردان رونت 

لاکشمی ظاهراً چنان مینمود که در خواب است ولی رنگی 
بزردی موز داشت و عرق بسیاری کرده بود . حدقة جشم ومنحرین 
و گونه‌هایش تغییر شکل داده بود و لبانش بسختی‌جین خورده بود. 

همینکه شنید سامیینگه وارد اطاق گشته چشمپای خود را 
گشود و مدتی با یأس و حرمان در او نگریست . 

سامپینگه بآرامی نزديك تخت شد و مدتی خواهرش‌را که 
برای در آغوش کشیدن او جهد بسیار مینمود مشاهده کردو خواهر 
باکلماتی مقطع ویرا گفت : 

دمن در خانه این مرد خیلی ر نج کشیدم . تنپا حیزی 
که او از من انتظار داشت بسری بود که وارث او شود اينكث 
بآرزوی خود رسید و بزندگانی آسودهٌ خود ادامه خواهد داد . 
برای افرادی مثل ما سعادت در روی زمن وحود ندارد. اوهميشه 
به‌ن میگفت ؛ 


2۱ من ترا هم محض رضای خدا قبول کردم حالا توخواهرت 


۱۳۰ سامپینگه 


را هم سر بار و نان خور من کرده‌ای ؟ » من برای تو خیلی 
مشوشم . بر گرد به کنگری پیش عم پیرمان یا لااقل با سیوا 
ی ی هب 

او بنظر میرسید برای مخفی داشتن اضطراب درونی خود 
خیلی سعی میکند : با حپره ای که از درد بهم بر 9 بود 
کی تا بان با ان فوق. کوتهنهای شام کر 
توازش میداد . 

بعد او را گفت : د دستهای مرا فشار بده ۰ سامبینگه 
دستهای سرد خواهرش را گرفت در حالیکه نالهٌ جانسوز او را 
می شنید و چشمهای خواهرش را میدید که دیگر جائیرا نگاه 
تسکت و فوفا کر که وا ار وس اوه ات شاشیت ند 
پرستار را طلب کرد و پزشك معجلا رسید ولی بیفایده بود واو 
در گذشته بود . ۳ بعد پرستاران باخرین تنظیفات او مشغول 
شد‌ند . 

سامپینگه با عبور از در بیمارستان خودرا از هجوم هم وغم 
تحان داد همینکه خود را در کوحه ید شتا آرامش خاطری 
در خود حس کردولی خود را سخت بی بشت و یناه یافت . 
چه کند ؟ آیا دوباره بخانةٌ ربا خوار بر گردد ؟ غیر ممکن‌است. 

بدون اراده بطرف تبه‌ای که معبد گانشا بر فرازآن قرار 
داشت براه افتاد . سیوا با دختر کی گرم صحبت بود . بمشاهدهءٌ 
سامیینگه دخترأ را رها و بجات او آمد . سامیینگه بدون اینکه 
بتواند چیزی بگوید مات و متحیر در او مینگریست . او دستش 
را گرفت و کشید بشت بت گانشا. سامبینگه گفت : 


سامپینگه ۱۳۱ 

دمن بیکس و پی پناهم . ممکن است منبعد باتو زند گانی 
کم 

آه . نه هنوز ! بی برگی و نوائی من بسیار است باید باز 
جندی تحمل کنی . » 

پس او را در بر گرفته بر سینةٌ خود فشار داد و در آغوشش 
کشید و او جنان از خود بیخود شده بود که قادر بدفاع نبود 
و برای فکر اينکه چنن يا چنان کند رنج میبرد . گر چه حقا 
محتاح باين بود که از خود فارغ باشد يكث حس بیزاری او 
را فرا گرفته بود . سیوا بنرمی مطالبی در گوش او میگفت و 
او را بجانب خود میکشيد . 

سامپینگه فقط بوی زننده عرق و عضلات محکم و تنفس 
مقطع او را حس مینمود و دستپایش بلا اراده روی بدن او حر کت 
میکرد . او در حال نومیدی لحظه‌ای از خود بیخود شد بعد با 
رنگک پریده و قیافةٌ منزجر خود را از آغوش او خلاص کرد . 

جلو آنان آن تودٌ سنگ حجیم , آن خداگی که درطفو لیت 
سامپینگه آنپمه اعتقاد و بستگی و احترام و رعی‌نسبت بان ابراز 
میداشت و سر بر آسمان بر افراشته بود فعلا در نظر او قدرت و 
عنوان حود را از دست داده بیکاره و پوچ و بیمعنی مینمود . 

سیوا حالت رمیده او را نگریسته بطوری شانه‌های او را 
محکم گرفت که از وحشت رن از رویش پرید . 

سیوا گفت : « چقدر امروز تو عجیب بنظر میأئی . » 

سامپینگه با کلمات مقطعی جواب داد «اگر میدانستی »! 
و بعد صورتش را در دستبایش گرفته فرار کرد . سیوا شا بای 


۱۳۲ سامپینگه 
تبه او را مشایعت نمود . 

احساس_تنهاگی و بی‌کسی او را پریشان کرده بود و با 
خود میگفت : « شاید این وضع برای دیگران مفید بود ولی نه 
برای من . » دفعتاً چیزی بفکرش رسید . او مثل دیگران نبود 
یعنی عادت نکرده بود . جرا ۹ 

او خسته بود خسته بحد مر گی . همه حیز برای او بیمعنی 
و پوچ شده بود . از نامزدش نیز بیزار بود . او میحواست با این 
خدایان و قپرمانان با بازوان توانا و هیا کل کامل نزديك شود 
یعنی تا حال تصور هرد وان کر این از حود را 
خواهد داشت که با شوهرش در سایه این ستون‌های معبد گانشا 
ریق کا تقو حالا میدید که این تصورات مورد نداشته 
و زنه گانی یکنواخت با سیوا برای او غبر ممکن است . 

سامپینگه کین مبپمی برای تمام کسانی که میشناخت یادر 
ند بده گرفتن خودخواهی و ستی آنان مردد بود در خودحس کرد. 

کوچه در تمام طول خود خلوت و لخت و نا مطبوع بود . 
سر پیج چند کودلد لو دکانی بازی میکردند و یکدسته هندو 
در میان معبر چپار زانو نشسته توتون میجویدند . 

آرامش این مناظر بیش از بیش بر عصبانیت او افزود زیرا 
با انقلاب درونی او موافقت نداشت و همچنانکه بی قید و نا 
منظم پیش میرفت دفعتاً خود را جلو لعل باغ یافت و از شدت 
ی و طعف بجانب دریاجه رفته خود را روی نیمکتی 
افکند . 


پامید اینکه شاید دو باره وضع بهتری بوجود آید بفکر 


سامیینگه ۱۳۳ 


خود کشی افتاد . در این لحظه تماء همش مصروف این بود که 

هر چه سپل تر چشم از جهان بپوشد و برای تهییج خود گیسوان 
خود را نوازش میداد . تا امروز با تسلیم و رضا زندگی میکرد 
وا فش سییر فان امتخ نوی 25 رف کات برای او غبر 
فا بل تحمل شده بود . 

نخست بآب عمیق و سبزرنگ دریاچه‌خیره شد دفعة توجبش 
به گل پادما ( نیلوفر سفید هندی بسیار درشت ) معطوف گردید 
که گکلی رگ های فوق العاده بپنی داشت .و این نام مادرش بود 
0 از هوای ملایم و رایحمطبوع کلهائی .9 
احاطه کرده بود و او با و لع تمام عطر آ نهار| بیاد سر زمبن سحر- 
آمیز کامرگی می بلعید بر او عارض گردید. 

تا کات ور ار نصا لد سا هایس اه ای 
خطور کرد اه از ری کات گذشته ای را که متعلق بخود 
او و در میان این مردم اثری داشته در نظرش مجسم است 
فکرش که در تنهاگی تحريك و تیز بین شده بود متدرجاً تقویت 
میشد . شاید این نشاط غير قابل ادرا کی باشد که فقط بکسانی 
عارش میشود که حس میکنند بعالم دیگری خوانده شده‌اند و 
شوق مخصوصی در خود احساس میکنند که بزودی 
وظیفهٌ خطیر خود را گر چه مواجه شدن با مرک باشد انجام 
و 

او حون سابقاً در آين دره زند گانی میکرد [۳ بحوبی 
میشناخت . نا گپان وجد عبر قابل وصقی باو روی نمود . جون 
میخواست یکباره خود را از رنج وجود خلاصی بخشد . در این 


۱۳ سامپینگه 


لحظه بچیزی که فکر نمی کرد خود کشی بود بلکه میخواست 
زودتر باین مرحلةً درخشان مخیلات و تمایلات خود واصل شود 
و آرامشی در درون خود احساس نمود . مجدداً صور در نظرش 
بجلوه در آمدند و ذات لایزال‌از میان مقربن درگاه با لبخند 
جذابی او را بنرمی میگفت : « ای سامپينگةٌ دلربا بیا پیش ما 
ما ترا حمایت میکنیم جون تو از این دنیا نیستی مقدمت بر ما 
گرامی خواهد بود .» 

سامینگه بپترین لباس ساری خود را در بر کرده بود و 
در بغل دو روییه و جند آنا پول داشت و با این بول میتوانست 
خود را بدهکدة مسقطالرآس خود برساند و بجانب در ممنوع 
پرود و در میان موجودات اثئری آن زندگی کند و از 
عطر گلهای آن سر زمین سر مست شود و بکابوس درونی خود بدین 
وضع حاتمه دهد . 

درحوالی ساعت بنج صبح که باران باریده و بوی مطبوع 
حاله نمنال در هوا متصاعد بود . 

سامپینگه در لباس ساری چسب بدنش جون دوشیزءٌ پرهیز - 
کاری سرخوش و سر مست بود. 

گلمرگی بالوان مختلفهٌ متمایز در روی زمینه خاکستری 
رنگی که مختصر نوری بأن تاپیده باشد تا حشم انداز دور دستی 
که از درخت های 0 بوشیده شده گلهای ۳9 آنرا 
محدود کرده باشد ممتد منشد . 

همینکه آفتا بر آمد و زمن را بنور خیره کننده خود 


روشن ساخت سایة سامینگه نیز معدوم شده بود . پایان 
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6 ۷۱۷۲6 0650۲8215 عز-کآنام ,عانا6 6۱ 2028002066 زو وزباه ع-» 
0122 

-60 و6۵)اظ۸ 029۷۲۵۱ )۱۵1۱660 کزبای هر رل ,6860۲8 عوم ,ط۲)-» 
0۷۶10۷۶5 60۲6 

61 ۲1( 6۵۸۸۲6 ۲0۲۱۵۳۴60 56۳۲۵ 12 ,۱۵1116 12 جوم )ز۳م 1 از ,وان 
6 16 ۱۵6۵۵۵۳016 ۴۵۶ ۵11 ناو 0660۴8681166 ۱6۱16886081 انا عااط .عفوههاههع 
6 0۷ ۲28600 11۱0۳۴6 1۲ع2 3 06856۲ 0۳0۷۲ ۱۲۵۵ ]5۵0۵]6۲۵1 ۴116 .0۵08076 
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6 ۱۳۵۵۱۸۵۱ ۵ 1682۷۵0۷۵ ۳۵۲۱ 5۵8 مح۲امصات 506۲ 52 016 621[ 
کعمی ۵و )نهاآنع۷ کیودام‌صو؟ ,متصصعی اماعمل ع1 عصونا وقازبنهه۱۷ 
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6 ۱ ۵۵۵۵8۵6 ۵ 060۵۵۷۲۵۲ ۲۱۸ ۱۳۳۸۵۵۱۵۵1 ۸ تناهمزعد ع) 
5 020۶5 )۲۱0۱۱۵1 انا ۳6801( نا ناع00 ن]-025 ]50۵۱۵۵0۳881 86 ع116ع "ناو 
86 00016556 1۵ ,۱0۲۱۳۳8۵۱۵۲65 و16 ۷۱۵۱۱ 6۶ ۷۵ 16 ,۲8ا0تام6 
-۳۱6)۱۵۷ 0۳۵۳۴۲۵/6 12 ,۲۲۳۵۱6 عف5ع۱۱۱اظ6ع 5۵ 1 2۷1210 21۲ 509 8۷66 
۶و 611۱6 ۲بامم 11عا6 6612 با10 روناع)۷15 165 61 212065 وع1 ,16۱56 
۰ 60952۵ 

-0۲۵ 66 ه6 ۱0۵0661۵ ما .۵و 16۷۱8 تناعمو 5 16 625 1,6 
۴ عا[ه ,۵۳۴0۵۵96 اصهاع؟ ۳۱2۲۱ 16 لفط راظ2۷۵۲۲۱6۵6 2واظ۵ع 
۰ 6 ۲اهاناو ‏ ۵168161 

6 6۸4هع۱ناع9 .عومطه هم عفر )۵8۲0۵ 86 5۵1۳121086 
۰ ۵ 682811 0۱ 120826۲ 18 ۲121۲۵۱6 

006۰ 6۱210 506۲ 52 0۷6 2۳00۲۱۲ 6116 ,۳0۱01 ۷6۲5 ,16۳06۳0210 1۵ 
,۰ ۱2۳00۲6 2و عصعل )۳6612921 12 0۱۵116 6۲ ,۲8۸6 

,06 46 عناع[ا60 ۷۱5۵86 508 ,10۴۳88۲ )6100181 . ص219 ] 
65 68اه[ 168 وع0۱۴68 2۴۲1865 165 ,06۳۵65 ۷۵۱ 125 ,عتاع‌ناک هه 6۱۵11 
۰ ۲156۲167 16۷۲۵5 165 

5 00۷۲۱۸ ۳21206 12 ,تاه 6ناع‌طامهه )6901هع عازعیای وخ( 
2۳٩1-‏ 22216156 6 ۵نواگوز عع۵موع6 ۵۵ 2۷66 ۲6۵۵۲02 12 ۲ »انا 
.۱ 

-100816 ۲۵۵۵۲2 )6 )11 با اظ6هوعمتام ناما 20۵۲00 و 6ناعط01 5۵1 
قفا 6116 ودناظ .1۵۵1868۲ عناوه 6۶0۲ ۵۳220 ها ات نان ,506۲ 52 82616 
6۰ ۷۵01۲ ما 0 ]0 

0 ([1 0۷ 66 ,00۳81۳06 06۲ 06 ]۱01 1 کنا50 )501۲6۲ 1۳00 21 [--ه 
-61۵۱0 و6 تاه 500 ,606۲هناه ژناژ عناوم ول نا ا۷0 02 انها6 :8001 66 
0۵6۱۲ 46 وه ,ت20 مصعم 5ععع و16 ۳۵۱۲ ...۵21 6۵ ۷۲۷۵ 011 ,6 
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یاهع ع ر6عه0اوو 6 2۲6556۲ اقا 1 مط2270 02۲۴۳8۵86 
۴ نام‌نا2 ۰ ]6۷۵۱1!21ظ رنععع کلا۷]۵ .۱۱16 وع1 2۷66 501۷۵۲۲ 
16 1650۲1 0285 عزفبامأهزٌ عل 
-۲2) کناط6 عل عنام تا ,صنام‌ناععه و22 528862 8 ۷1۵ ٩2‏ 
ومع )۲۳۵021 ع611 وتنام ع1 بع بوعگه6۵0 )۲۲68 نبا[ ۵62226 16 نا ۷۵2 
9 و0۶۳0 ,006116 ,2016وواهاه نامیاه 606۵6 508۲ 5۵ 86 
م08 ۷۱۷۵۱ 6116 2(0(8۲6866 ۳۲ .۳۵۲۵5 6 016 06 ۲۳6۷6۲165 565 
نا 01:96 ع1 عحصعل 868۵11 6116 ,1۳6۵1166 60 ۵15 ,1۵2۵0806 16 10106 


۰ ۱۲۵۲۵6۲۴۱۵۶۱ ۱۵۱۵۲۱6۲6 ععظهاواه 2۵ ب,اافکاقامجم هو ماه 


* 1 50۴ ۷۵۱۲ 50۱۷6۵۳8 )۵1121 6ناع ۹۵۱۱۵1۱ ,]و101 65 9002۲خظ 
6 6 211166 ,2۳6502 06 6010556 110016 )06۷28 1۶] 1۵۴۸۱۸۵ 
5 :16۶ 6 0616۵8806 ۱۵۱6 ۷۸6 2۷66 ,01۲6 00116 ع)زنالدع ]6 
-0ظ ع وناع۱] 6 وع۲۱۵۵باع 4۵ 1600۳۲6 6۱2۵۱ ۱۵۳۵۱6 ما معطنههتط 
حظع 0 20)6وونتام ۲تاع۵0 عهناً .6و0 وع[ااناع] ظ6 ۲۳۵8۵65 06 6۲ 2۲۵ 
01۰ 1۵ 46 ۶ا2ظ ومع 6ظ۳۵عظ .120161 ۵ 8۵7۸۵16 ط1م[ع0 06 6 6695 
۰ 210 ]5۵۱۲1۵1 ,2806 ۲ 2۷66 ,16۳01-8 21۷2 و11۳6 
6 650۲6 ۳2۲ ,2608 52 ۵ ۳2۵۲۱ ۰۱۷۲ 502 ]21۳081 52۳0۵1۳88۵۷6 
۷216 ,۱8620۲8016 101 2۵ تم مثنااً ۶ 1168 6۲۵۷۵2۲1 56 ,۲1061106 
6 620۵۱ 56 6 016۶ 05 )0ه۵۵0ع ع1 6۶2۱82۸۵1۲ 611 ,۲080 
۰ 168 01۳۶6۲60۵16 و2 60211-611 2 :ع1هانا۲۳0 108)ععصعو عصنا 0۵۵۲ 
۰ مص1 ۲۳۵۱۷۵ ع611 ,29821016ظ 16 علاز۷ 6۵۱16 ومع ۳۲۵۸۶۱0 
-۲2۵0 ضامی صنا ,ععاها ععل صنلتعز 16 رطععظ 11 < 06600۷۲۱۶ ع1اظ 
جمنگگنام) ععطمموه و0 قعنماصه مناد هی من اصعبعل ‏ ملاننو 
۷۵۲۰ 1621 ناو )60060]هانونهن )62نهکواع و0 ءزنام12۳ .۲5نا6(؟ 06 اه 
1۳0۵220 ط۵ع ع وعاواهاهع؟ ناه 00008صعطاهو واله مضلا .121۳6 
۷۱۷۵۱6۵ 0۲ رتم86۲7 ...دراوم صمک. ‏ هماع ...اه 
۲ 168 ۵۱16 تاو 166[ 6۲05 ععو ع4 6 نناعز وعو 06 ععععصوز وع1 


,601065 وج۲م وعنع1 خز06 انورم۷ ۱6اظ عبق ومع عصعل. عهن۷ 
۱5 6۶ وع6اواآم‌ه0 0۵86و 065 فصعل ,ععناوناه‌فنط ععاععع فعبام[ 
,6 ۸ باق 56 عونهس)2۷62 )6 110۲6 عع9ع۶وه مد ع0 عنعآدادمه 12 


۰ ۳62۳6 ونآ۲] 


تمصع ۱۶ 


0۳06101884 قطاقنا 1 ر۳۱۵]68008 تال 118 12 و۲۷6۶ .000216086هع ۷ تناج 
0 ۲,۶ 02۲۲۱۷۳۰ ع0 006۷۲ 0۲۸۵ ۱۷86 2160)0101۲5 210 ]068882688 
(5-6ع6۱1 و۲ناع۶۱ وفع تداع نان راصمصعااع۲تااهه راصهووانام فناام 
6 5۷۱۵۵ 5ع4 061۱026 262 16 ۲ا0 موتاام لها6ظ ,6006۵۵۲6 فنا0 
5 21۳020168 وعن) ,۵۷۲6 1 8۷766 2۲1800816 6 ,001۳081۲8 
۶ 1۱05186 ۷6۲5 122596 68 ۳۱۵۲۵۲۲ و5 ,610812110۳85 665 02۲ 2۱]1۳1665 
ععالع تاو مععتناعا؟ وعل ععمععوع1 02۷1۵6 ۱2۶ 2۷66 1۵1۳۵۲68۲] 
۲ 60۱0۵1۵۶ 56۱ ۷8 025 1۳650۵ ۳68 1 0۱ 50۲/6 46 111011۲0۲606 
6 66۱۱6 ,6۱۲۵۴826 5۵۲ 1 08۲ ,۵۵084 ,۲266 12 0610۵61۷6۲ 
6 02 ع1 6 ۲6۲ 16 02۲ 061۳۷۱۲۵ ۲۶ عهنفن[ ,۳0200166 06۷101 
-26 56 نا 95عع 5ع1 عناهز عم وزنامع12۳ .۳21]215620469 مع/ق0 065 02۲ 
۷1۵۰ )00۲ وال اصععکز06 ۷۵1162 عااعم وهع 5۳۵۷۵۵۲۲۵۲ ۵۶ 52۲06۳۲۲ 
6 16816 

۶۵ ۱6 ]۵1۱5۵1 ,)16۳۱6۵0۵ وعااو تاو ونم عنامعطه ,۳6۵ 06 
0۲۵۰ ۱۵ ۵0۵۵6 ,52۳۵۱8۵۵6 0۵ مماا۵۱۵ ۱۱۳۵۵ ناو مواودع: ۵ 1۳ 
,6۳۵1۲8 52 1385 2۲2۷۵16 56 اع 6116 جع )اوه ۳۵۲۵ 52 22۲ 110866 
65 0۵10۲6 ۲2۱۲6 06 6ناوآع2 09۷۵۱۲ ع1 )6021وو۵ )80 عناوعهع 
گنا 66۵)81۲۵5آصهع وانهاع0 ععل 5۵۲۷۵۵6 0688۵280216 عا(۳ .عع1۱۳۸2 
,3866 ,106۲6 52۵ ۵ ,6091۳66 80۲6۱۹6 عناق 06 ۵9)۵8/6ظ عع1 
5۲ ,1015 002006 6 ,ع01۲اواط عصقص ع1 )«عصعاطامععها10 ۳606121۲ 
6 0۱۱۲16 6 ۵۱۷6۵۷۷ . فانهاع وع 6ص عاله ,)195 
۰ را (0(0 

6۱6 .2۳6 00926 0 6ع12 ۵ ۵۲۵ 5۵ )6۳01 527001۴826 
6010۲ 6۲ ,۱[16] 6006[ 12 46 06۲۲5 وع1 ناو عموجام وه هن نوزنا 0۳00 
-۵10 ,208۵210۲6ظ 2 ۲6۲ هو )62احااه موز هو 2۷66 ۲۱6۲تا9 1 226 
۰۸ ۶ 1و2 6اعظ01 

۲ .۹2۵۵۱8۵۱06 نامه موه صمو. تاج اصعصه‌ههبی نع 
-۳85 9۵ 065 ۴1۵7666 12۷21 وه بان ۵ ملافصتصمه هه عم هب0 
۵8 ,208 1026 16 ۸۵6 ,202210۲6 ۸ اووتاه ۲0۷۷۵1۶ 56 ,52166 
2 (01160-)6160020) 0208502 ع0 عاصصع) صبال معذ0دع 16 )زها» 
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۰ ۱ 12191 ۲۱6۲ناوتا از ۲ناعم0ع 0۵80۲۵ 5 عناو۵1نا0 ,1116111 

6 ۷۵1162 12 ناو ۷۵۵ 13 ,00۳88810۷ 16۱۲ 06 ۷6۲۵۸02 12 126۷۵۸۲ 
0 ۳۱۵۵01]1006 02۷۵26 طا .)ها رطاما ناه )6688021 60۵۱8۱9۲2 
8 مصط ‏ عهنا ‏ ]۶۱۵۲۱۵ [عناوع1 . فناععع۲-0وه ‏ ,۷6۳/1۲6 12 0806 
00۰ ۵۲516100تاو هن 56ناع6 ۵ و۷۲۵1 ۱۲۱۹۵۱۲۰ ۵1611ز 46 ۴۵702 من ناو 
۰ ۳65۵1 ۷۵1166 12 ۷۱21۲6 

با 1626006 12 معا[ 0ع0 ومع ۵ ۲2۵۵]۵1 ۵۸0۳2 ,50۱۷6۲6 
۰ 12 61100۲216 

6 2۷28 ,ع6[1-)01821 ,1۳۱۳۵۵۲۲۵۲1۵ ع‌طع] ‏ و1 1226 » 
6 13285 ۷1۷۵۱60۲ ۱۱6۵۲۷۵۱۱16۱۶ 60۲۵5 65 ,۲۳65 »ناه ۳12065 وفع 
9 2۳0۹516۲5 0650185 5ع4 1.۱06۲6 ,۸۲۳۵۸۱6( 6 02151016 ۷21186 
۰ 188 6۵18۳6 ۲۵۲۷۵۵۲/6 ]2 0۷۵۱۷۲[ ]۱۵16۱ 115 ,1001)615 

۸ 67 ۲0۲۵۸5 ۵۵۵01۴۱01165 16۷۲۵ ۱۳۵۷۵۲6 52 6۲۳۲۳۵۱6۱1 و[» 
۰ ع[(ع0 06 

۰ 416 025 ۳۲6۹0۱۵ ,۶۵۱۱۱۱6 عاناعع عظنا نا ۲0۲۳۳۵۱۵۲ ظ و11 » 
5 12۶ ۵15 ,)۵۲ 12 20۷0۲۵0 08۴215521681 و[ .120166 
۶6 ۰ 11 .)3۵200۲ و۵ مصصصوم . اهعصععنام ۰ ۱2۵۱۲۲۵۸۲۵۵۲ 
16 468 128 ۵۵۱0۵۱60۶ بع 5نا 65 ]02۲ با ۱۷۵۱۴۸۵۸۲واآعع 
-60۵۳۲ 188 دز ع وی۲باماصه ب,تاناجعا دامرع1ً 0 بع واطان ع0 ,ومیل 
۰ 01۳۵6 ۵ نا2ع015 065 اصعنهاصقطه تاه ,ز۳۵۲2٩‏ عل نبا 126 
۵ 6 ۲ا210 مصدای هه )اهاواوهم ع۲قمذامم نامز وماهمنععن . نام[ 
,02556-60056 ۵۳۳26 اظ .ععاوناطا:ه ععا تصاقص فع0 دوع واه 0۵۲[ 
٩20088۵161] ۷۵۱۵۴۵۲۱6۲6 ۵ 12 ۲۱۷5/06, 2 12 06516 6 ۵ 12 60-‏ و115 
خصعاهای و[ ...0۳۵۵۱60966 و6۲۲۵ 67 ۵۵۲۷۵۱۱۱6 ۱۵00165 06 ممتاعنع) 
۱۹0۲۵66 ۶ ۷۳۵۵126 وعاوا:2 وع۱ 6۱ 012865 8ع1 2۷۵۵ ۲۵۱۵108 هع 
-1۳0 6۱211 ۲2۷۱55۵06 عاویاعم ۵ ع4 ۷1۵ 12 تععطنظ۸ ,0۵۷۷۲۵۶ 16۲5 86 
6۰ 16 6 006516 06 0۳68166 

کطع ع11هاوض۱ 5 ,2۳۳۱۷۵ ۱286ظ م۱۳۲۵ ناور نامه صا ‏ 1۷]215» 
9 068 مبا]02۲ 16 0۲2۷۵ 6 01501۱16۲۱6 عهنا اتواباتاعمهه روز 16 
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۵ ۹8۲01۴8۷6 )۱۵۸۵۵۵1۵1 <۵ واه یهانگ 60211 م2 ۷۲۵۲ 502 
اد ع 2۱۲۵0۱512096 توص صیا فطع تناو 21۲6عناعر نع 06 
.1 ز نا[ 0۲۲ ع6 6 :21۳51 120۵812 ذنان ۳۵088۵ 22۵۲6 2 0۳200۲0 

,2105 065 62506 1۵ 46 ۵۵۵۲۱16 ۵0616786 4086 ناوکاً ,۳۵۲6 508 
-126 6۵ م۳۳۵۵ اننا۳0 رعطعاط وعو 22501116 2۷01۲۳ 80۲65 
(12 وع/۲۱۱ باعل دوع ۵ 6 688126 52 ۵ ۳6۳۱6۵26 10۱۷۶ 00۱۲۲ 58176 
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۰ 065 

۶ 2 ۸2۵1 عنان 0168 281 عاصعتصع ععو 616۷2۵ ,۲۵۱2۳066 ,012عظ 
-0656010 ۱۱6-0۵۳6 ,عع۲۵ا0 06 0۳۳6۱۷۲۷۵ ۲۱۰ اع 5ع۹26۲1]816 فاه۳21 06 
۵ 12 2 ,۴۴۶۱8 .066006 00۵601516 ع۲2۵0ع 06 2۵1116 عصن0 0216 
5 1 0۳260606۲ ماطنعتاههه بانط 6116 ,1156006 06 2۵8866 01086 
5 تاج ع10056عز )صعنه12۷ نیاق مصصقص 1۵-ناعع 6 ,۷۵16105 5ع0 
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هو ساز 


ر گبار تندی چون بارانهای بدو پیدایش زمین شلاق واد 
بر زمين بی دفاع فرود می آمد و باد ذرات کوحك 71 را جمعاً 
بصورت غبار روی معبر قير اندود جا بجا مینمود و حال آنکه 
دریا سا کت و آرام با عشق کپن و عمیق خود در مه را 
مستور بود . همه چیز مرطوب و چسبنده و لزج شده بود و 
رطوبت در همه حیز نفوذ داشت حتی در بدن رخنه کرده روح را 
کسل کرده بود . لرزء اشتیاقی در تمام موحودات حولان داشت و 
باد جنون يا مستی » ترك و بیزاری حاهلانه‌ای نسبت بهمه جیز 
حتی هستی در اعماق وجود بر انگیخته بود . در میان‌این‌غوغای 
تمأیلات هوس اتید آبپم حاری بود » ۳ در آثرحشم 
خدایان فرو میریخت و صدای آن سایر صدا هارا از بن برده 
۱[ 

اطاقی که اخیرأً در مرتبة تحتانی بنائگی اجاره کرده بودم 
ظاهر أً راحت بود ولی هنوز نتوانسته بودم باشیاء موجود در آن 
عادت کنم . اثاثیه آن ظاهر عجیب و مرموز و محکمی داشت : 
کمد خبله و قرص و گنج بلند و باريك و عملی ولی نخاله و 
سره و هت کته کلمت: رهق امه طرش آن یه فتل ان 
بود که بمن توحه تبدید آمیزی دارند . بوی زنندة تندی که 


مخصوص هندوهاست در هوا برا کنده بود . در خیابان پاره‌دوز 
هندی پیری با عمامةٌ قرمز خود نیمه لخت بوضع زاهد متعبدی 
ریر پنجرة من نشسته گرم تماشای ازدحام خلق بود ۰ بدنشلاغر 
و خشك و زیتونی رنگگ بود و چشمپ‌ائی سیاه و گرد و فرو رفته 
داشت . قسمت اعظم صورتش زیر ریش پریشانی مخفی شده بود 
و حعبهٌ جرد کپنه و مقداری کفش مندرس رو بروی او بخش بود. 

امروز تمام بعد از ظبر را بننیدن گراموفون یعنی صفحة 
هندی ای که برحس اتفاق خریده بودم مصروف داشته بکرات 
۳ گذاشم تشز اس و اافتاهم دیرنی قطرات. بارانن و 
افراد معدودیر | که در کوجه آمد و شد میکردند تماشا میکردم. 
پنجرة من رو بدریا باز میشد که تودة خاکستری رنگی آن را 
تشکیل و در افق در مه و ابرمحو میشد . 

در این ضمن دستی بدر اطاق من خورد فوراً در را گشود 
دیدم زنی لاغر اندام و رنگ پریده ولی خیلی مرتب که خطوطی 
منظم بر پیشانی داشت با جشمپای درشت سبز رنگک و موی بوربا 
تردید تمام بمن گفت : 

«+محض رضای خدا این صفحه را نزنید چون اعصان مرا 
تحريك وبسختی عصبانیم کرده .» 

گفتم : « بچشم وخیلی از این پیش آمد متأسفم . » 

او هم اظپار تشکر کرده باطاق مجاور رفت . 

منهم گراموفون را از حر کت باز داشته فکر کردم که اين 
زن باید خارجی‌ای باشد که هنوز بساز هندی عادت نکرده یا در 
اثر توهمات بی اصلی شاید از این صفحه متفر است . بپر حال 


۱۶۸ هوسباز 
روی نحت قزر نم محلهٌ مصور محلی ای را تیا کم 

ساعت هشت بسالن غذاخوری که در مرتبهٌ سوم است رفتم. 
رئیس پانسیون که آدم سبزه روئی از احالی گو ا بود و خودرا اهل 
پرتقال معرفی میکرد مرا به يك نیم دو جین اشخاصی که ملیتشان 
مشکوله بنظر میرسید معرفی نمود . سوپ را خورده بودیم که در 
بشدت هر چه تمامتر صدا کرد و همسایةٌ اطاق خود را دیدم که 
با طمطراق تمام وارد اطاق گردید . لباس ابریشمی یقه بازوتنگی 
در برداشت که بگلپای زرد و آبی منقش بود . ظرافت طبعش 
بزیباگی او افزوده باندام نازگ موزونش وضع دلچسبی داده بود. با 
حر کت سر برفتای هم منزل خود سلامی کرده روی تنبا صندلی 
خالی دور میز ها ده 

پس از صرف غدا از رگیس پانسیون در اطراف احوالات 
این زن سوّالاتی نمودم. 

رئیس پانسیون با قیافةٌ بوزینه ماب و اشارات چشم خود 
بمن گفت : 

«- اسمش فلیسیا و خانه بدوشی است که از هیچ پیش آمدی 
ابا ندارد و بخنده گفت همینقدر نصیحتاً عرض میکنم که با آتش 
بازی نکنید . » 

من خیلی مصر بودم اين شخص که این ظاهر عجیب را 
هن ادها ای شا بای کف تفت 
بدانم کیست . 

سر شب که برای گردش از منزل خارح میشدم فلیسیا را 
با پاره دوز روبروی پنجره خودم گرم صحبت و اختلاط دیدم . 


ابرها متفرق و فرص ماه رنگ پریده‌ای مثل چشم ماهی 
مرده که در دریا بنظر میرسد روشنائی خفیفی بر شب بمبگی افکنده 
بود و سراس آسمان مثل اینکه ترشح شبری رنگی بان شده 
باشد یکبارچه نورانی بود . اتوبوسپا و تا کسیپا در اثر مالش قطعات 
آهن آنپا بیکدیگر سر و صدای سرسام آوری ببا کرده بودند 
من از کوچه‌ای میگذشتم که بگردشگاهی منتپی میشود که مملو 
از زدنکت وشات استه که‌غمامه های بر کت زنکن: باس دزن : 
عموم زنان ملسس وت ان بود ند که بنظر میرسید ۳ 
سر زمین میخزند . در اين ازدحام خلق و درهم لولیدن افراد 
مر‌بوطه بطبقات مختلفه در صور متنوعه اعم از بومی و خارجی 
و هندو حنن بنظر میآمد که در مجلس بال کستومه‌ای در 
ی 

در مراجعت از آپولو بوندر و عبور از شب مخصوص بندر 
دیدم فلیسیا روی پلکان مدخل بندر نشسته با دست های بهم پیچیده 
مانند راهبه‌ای در حال عسادت محو تماشای نشعشع تور ماه در 
روی امواحج دریاست . پرید گی رنگ چپره و لرزش لبانش 
حاکی از اضطراب درونی شدیدوی‌بود و چنان مستغرق بحرتفکرات 
خود بود که ایدا توحپی بعابرین نداشت . 

در مراجعت بخانه گرما طاقت فرسا شده بود . پنکه را بکار 
انداختم و بمنظور خفتن دراز کشیدم ولی صدای سرفةً خشك 
مرد پاره دوز نگذاشت دیده بر هم پم . 


بر 


اوفی 


شب بعد فلیسیا سر میز شام نبود . از اطاق غذا خوری که 
خارح شدم يكراست پجاتب اسانسور رفتم و روی تکمة خس 


۱0۰ هوسباز 
فشار آوردم دستگاه فوراً بطول نوار ای فلزی رو ببالا سرید و 
ایستاد . در خارجی را روبخود باز کردم لنگه در داخلی را که 
گشودم با نهایت تعجب دیدم فلیسیا مثل يك مجسمة مررمر در 
داخل اطافلته. اس شود بدون حرکت ایستاده است و عطر ملایم 
محر کی از او متصاعد است . نخست اوبمن‌با لپجة انگلیسی غلینلی 

بفرانسه گفت : 

«- آیاشما امش آزادید ؟ 

- بلی خانم . 

«- میل دارید تا گرین مرا همراهی کنید؟ 

.یا ال فتاه 

تغیبر محسوسی‌دز او حادث گردید . حرکات و ظاهرچپره‌اش 
آرام و ملایم جلوه مینمود . پائْن که رسید جلو پر مرد پاره دوز 
هندی ایستاده گفت : 

«- طیعت تيكهی.»۱ 

هندو بنشانهُ احترام دست به پیشانی خود برده سر فرود 
آفوده. گفش: 

د صاحب سلام پارم‌اتما تامارا بالاکره » بال بچه سو کیرا 
که ؟. 

فلیسیا کیف خود را کشوده حند شاهی در کف او نباد و او 
زمین را بوسه یت 


« با گوان‌مر گیا . با گوان‌مر گیا ۳. 


۱ - حالت خوست؟ ۲ - سلام بر‌تویاد خداوندترا حفظ کند و 
اطفا لت را نگاهدارد . ۳ - با گوانامرد با گوان‌مرد . 


هوسباز 6 ۷۱ 


من گفتم : «از این مرد متتفرم . او لاینقطع سرفه میکند 
و دیشب نتوانستم جشم بر هم نهم بعلاوه نمیدانم او جرا جلو اطاق 
مرا برای نشستن حود اختیار است . 

فلیسیا جوان داد : « بیچاره با گوان ! اتفاقاً او طرف عللاقة 
من است و من بسیار نسبت باو شفیقم ضمناً گاه از او میترسم و گاه 
از او متفرم و با تمام اين احوال گر چه مثل يك سک مطیع من 
است ولی نفوذ عجیبی در وجود من دارد فعلا سخت مریض است باید 
او را بمریضخانه بفرستم و فردا این کار را خواهم کرد .» 

او بمن نگاه نمیکرد مثل اینکه مرا از شیشه ساخته باشند 
و چیزی در ماوراء وجود من موحود باشد بان جیز متوجه بود . 
بعد بچانب آپولو بوندر براه افتادیم و پاره دوز دمر افتاده بود و 
سرفه میکرد . 

ماه بزر گی و قرمز رنگ مثل يك سینی مسین براق سر از افق 
بر آورده بود ولی فلیسیا نسبت بمنظره‌ای که زیر نظر داشت بی‌قید 
بنظر میرسید و مانند کسیکه در حوات براه افتاده باشد حر کت 
میکرد . لباس ساری سقیدی هم در ق ‏ بود که بیش از بیش 
بر وجاهتش افزوده بود . در ضمن آهنگی را هم با صدای قشنک 
ظریفی بسیار سوزناك و محزون زمزمه میکرد . کلاهش که لبةٌ پپنی 
داشت برچشمان سبزش که نگاه غیر قابل وصفی داشت سایه 
افکنده بود . 


بءد بدون اینکه من از او سوّال کرده باشم شروع بسخن 


کرد : که اصلا اهل کلکنه‌ام و در اروپا تربیت یافته‌ام ضمن 
اظهار داشت همه جا اعم از اروپا و آسیا سافرت کردهام ولی 


۱۲ هوسباز 


هیچ کشوری نتوانسته مانند هندوستان در وجود من موّثر باشد و 
فقط در هوای سنگن این مملکت توانسته‌ام زند گی کنم و این 
بیان من ابداً با تعریف های ساختگی اروپائیان که هندوستان را 
فقط از لحاظ فقیر و مار گیر و راجه و معابد میستایند ارتباطی 
ندارد . مردمانی هستند که کور کورانه ازروی مشپودات او لیةٌخود 
نسبت یکشور یا ملتی اظپار نظر میکنند . آنچه راجع به اسرار 
هندوستان و تمول و فتر و معجزات آن گفته‌اند همد پشکلی است 
که من از آن متتفرم و من برای معجزات اصلا اهمیتی قائل 
نیستم برای من بزر گترین معجز همن است که‌من وحود دارم 
و بطوری این مطالب را بیان میکرد که گوئی از روی ایمان و 

گفتم با این معلومات و تجر بیات روزنامه نگاری بخوبی از 
عهده شما ساخته است . 

خیلی با دقت بسخنان من گوش میداد و چشمش بدیگران 
بود بدون اینکه معلوم باشد اصلا توجپی بگفتار من دارد. 

گفت من از اين شغل متنفرم جهد من اینست که فقط 
خودم بحقایق وقوف یابم خصوصاً نهایت بیزاریرا از این‌خوانند گان 
کنحکاو دارم که بپترین افکار حود را در دسترس آنان گذارم من 
ابداً هوی_ کسب شپرت و جلب توجه ندارم تازه برای من چه 
فایده‌ای دارد ؟ 

بمد بحال تفکر لحظه‌ای جلو گیت آف ایندیا درنگک نمود 
و گفت : 

د آیا بوی این گاز قابل اشتعال را احساس میکنید ؟ این 


هوسباز ۱۰۲ 
رایحه بیاد من آورد که در هر يك از ما ها این گاز قابل اشتعال 

وجود دارد . 

پس از قدری تأمل گفت : « امشب من میهمانم » و بمن بای 
بای گفت ورفت . 

یعد کمی بحال تردید ایستاد و دفعتاً پشت کرد و براه 
افتاد . هیکل نازلد سفیدش در میان جمع عجیبی که مشغول هوا 
خوری بودند بجانب گرین پیش میرفت . ولی امواج هم نسیم 
مصفا و شور مره اقیانوی را با خود نمیآورد که این هوای سنگین 
کثیف را با خود ببرد . چند زورق هم در حال ناامیدی در میان 
امواح متلاطم استقامت بخرح میدادند . 

بدین شکل در کوچهٌ خیس و شب تار و پر گزند بمبئی 
غرق در هوس سفیهانه مرا ترك گفت و من که نه قادر بفرار بودم 
و نه مسافرت باقصی نقاط عالم در يك سلسله هم و عم و پشیمانی 
گرفتار اکتا ترا زندگانی گذشته ۲ آینده‌ام مانند این 
معبر تاريك و پر ملال و این تنهائی و توهمات شورا نگیز در نظرم 
تلخ و بیمصرف جلوه گر شد . 

دیشب تا بحال از خود میپرسم که آخر تو با يك زن هوس 
باز متلونالمزاج یا خانه بدوش جسور خطرنا کی چه‌کار داشتی.... 
از طرفی نمیدانم چه سری در زیبائی او بود که وضع خاص غیر 
قابل وصفی باو داده بود . 

9 حرا گاهی آن‌همه یمن اظپار علاقه میکرد و در عین 
حال یکمرتبه از من میرمید و دوری میجست . و نیز علاقةٌ باین 
مردك پاره دوز با وجود مناسبات او با مجامع هندوها و ارویائیان 


۱۵ هوسباز 
قاس ارب ارس ول مرا هی این ان و یا 
یکشنبه‌ها اتومبیلپای بسیار مجلل حلو پانسیون ما صف میکشید 
که او را به جوهپو ساحل معروف بمشئی ببرد ولی اغلب آنبا را 
گذاشته در تا يا گرین با پسرکهای گمنامی خود را مشغول 
میداشت که برساند علاقه‌ای باشخاص ندارد . و خدمت بی سر و ته 
او هم در مغاز مد پاریس باز خیلی صاف وساده نبود . 

محتقً او غبر طبیعی و لوس بود و جلافتهائی از خود بروز 
میداد . ایا این تضاد روحی نتیجه يك سلسله وصلت های عبر 
متناسب یا زناشوگیهای اقوام نزديك نبود که اين تأثرات روحی را 
در او گذاشته . محققاً من موفق نخواهم شد که این مسائل نغامش 
را حل کنم . 

در مراجعت با گوان پر مرد را دیدم بکلی دولا مثل يك 
پا کت خالی کنار حاده افتاده بود و نفس میزد . 

فردای آنروز دیدم جلو پنجر من با با گوان گفتگو میکند 
من با اشارءٌ سر سلامی باو کردم آمد و سرسری دسنش را که 
دستکش زرد رنگی در آن بود بطرف من دراز کرو لت 

دشما ده روبیه ندارید بمن قرض بدهید ؟ » 

من کیف پول را باز کرده پیش او گرفتم و او يك اسکناس 
پنج روپیه‌ای برداشته به با گوان داد و گفت : 

د تا امش !۲ » 

هما نشف در اطاق غدا حوری بنج روبیه را روبروی سایر 
اهل پانسیون که نگاهپای مرموزی رد و بدل کردند بمن مسترد 
داشت و در موقعیکه با هم خارح میشدیم بمن گفت : 
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+- خوب بود يك گردش تا هانجینگ کاردن میکردیم .» 

من يك تا کسی صدا زدم سوار شدیم و تا کسی براه افتاد . 
او شروع کرد که: 

«- من کار با گوان را مرب کردم و در بیمارستان سن زرژ 
تحت درمان است حالش خیلی بد است و امروز دو بار باوسر زدم 
که از حالش باخر شوم . » 

بعد در فکر فرو رفت و من تا حدی یعادت و هوس‌های او 
عادت کرده بودم و لی نمیتوانستم علت علاقه او را باین باره دوز 
فقیر درك کنم . اول تصور میکردم که اینهم يك جنبةٌ تفریح 
تجملی برای او دارد یا جنونی است که گاهی باشخاص متمول 
عارض میشود که میخواهند خود را حامی مظلومین جلوه دهند 
ولی این عمل نیکوکارانه باید معمولا مخفیانه و بدون غرض‌خاصی 
| نجام بدیرد . 

هنگام عزیمت با مشاهده معابر لخت و محلات بومیان و 
هیاهوی بازار او مصراً در حال سکوت باقی ماند منهم نخواستبا 
او مخالفتی کنم تا کسی هم بالاخره ما را جلو هانجینگ کاردن 
گذاشت و ما هم خیابانهپای باغ مزبور را زیر نور برق و در میان 
شاخسار نباتات گرمسیری بسیار مجلل گذشتيم بعداز باغی در نهایت 
زیبائی عبور کردیم که‌مشرف بدریا بود و از آنجا بخویی مشاهد؛ 
چراغهای شپری که همه در آن خفته بودند میسر بود. ما پپلو 
به پپلو راه ميرفتيم و لباسش بمن سائیده میشد و عطر ملایم و 
مطبوعش بمشامم میرسید . او قدری بنرده سیمانی ای که در تمام 
طول فرتگاه ادامه داشت تکیه کرده قدری برج سکوت را که در 
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تاریکی غوطفور بود براندار نمود و باانگک مشئوم کر کسی از دور 
در آن سکوت شب بگوشمان میرسید. آسمان گرفته تهدیدمان 
میکرد و درختان مرطوب بوی مست کننده‌ای از خود میبرا کندند 
فلیسیا بجانب من بر گشت و گفت : 
«- بزودی باران خواهد گرفت برویم .» 
او کول تحورده بود زیر | هنوز در تا کش ننشسته بودیم که 
طوفان شروع و ر گبار بشدت هر چه تمامتر سرازیر شد در تا کسی 
که بسته شد خود را در انتپای ماشن حای داد . حون مناطر 
ء اطراف در تاریکی رز کیا از بن رفته بود ما مپربانتر و 
محرمتر شده بودیم . او کامللا بمن چسبیده بود و من بازوی برهنة 
او را لمس میکردم و از رایحهٌ عطر او مست شده بودم . 
او خیلی سر دماغ و اهلیبنظرمیرسید ومحیط مساعد محرمیتی 
ایجاد شده بود دفعتاً چشمةٌ مپر و ملاطفت از لبانش جاری گردید. 
اپتدا یکی از افسافه های ادبی هندو ها را بدین تفصیل برای 
من بیان نمود که ماه را کوزه‌ای پر از سوما ( مشروب مقدس ) 
تصور میکنند که بتدریج خدایان از آن مینوشند و همینکه رو 
بنقصان گذاشت باز خورشید آنرا پر میکند . بعد اعتراف کرد 
که حالت او مرتبط باحوال و اهلةً قمر است یعنی خودرا بازيچة 
قوءٌ خارحی ای مخصوص بخود می‌بندارد که او را مانند طوفان 
جهنم با خود میبرد و او جز بفريزةٌ خود نمیتواند تابع قدرت‌دیگر 
باشد . صمنا اطبار داشت : 
« - فدرتی است فوق قدرت من و من تصور میکنم که ها ه 
در سر نوشت من دخالت تام داردو من مطیع ماهم و بمن الپاماتی 
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میکند نمیدانم شاید در وجود قملی‌ای که داشته‌ام مرتکب گناه 
عظیمی شده‌ام ؟ وضعیت زند گانی من بسیار نا گوار است که باید 
دو بار در اروپا طلاق گرفته باشم و در هندوستان زند گانی کنم .من 
هیچ حا جر افلیم هندوستان قادر ی نیستم . بعلاوه نمیدانم 
این ا وت زا فلسفی هندوستان است که مرا باین سرزمی ميکشد. 
مسلماً شما بحد فاصل بین موالید ثلائه طبیعت و بين مرگی و حیات 
واففید در این سرزمین این حد از بن مرود و اینپا تنپا مردمی 
هستند که عالیترین فلسفه ها را با آداب و اخلاق عادی خود توا 
کرده‌اند . روزی در بنارس در ساحل گانرّ بودم وبخوبی پی باهمیت 
و وسعت فلسفةٌ هندی بردم زیرا یکطرف با کمال خونسردی با نجام 
تشریفات زناشوگی میپرداختندو یکطرف مرده ها را میسوزانیدند و 
زهاد بفسل اشتغال داشتند . هزاران سال است که روح هندی با 
وجود تجدد خواهی ابداً تغییری نکرده وهیچ چیز دراین مملکت 
بحال معمول و متعارف نیست این مردم از نیاکان خود ثروت و 

قدرت بسیاری در احثیار دارند . 

در این موقع تا کسی جلو پانسیون ما ایستاد او لحظه‌ای با 
چشمان درشت وشفاف خود بدون اینکه محسوس شود مرا مینگرد 
بمن خیرء شد و پس از رفع تردید بمن گفت : 

+- برویم اطاق شما . » 

من او را باطاق خود بردم حالی پریشان وحشمانی نیازمند 
داشت وحرکات اضطراب آمیز و رنگ سفید مپتابی و بیمارنما و 
پریشانگوگی او مرا بخود مشغول میداشت . من ازفرط اشتیاق‌بخود 
میلرزیدم . خونسردی و حتی تعرض اولن روز ملاقات‌ما و تحقیری 
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که در ملافاتهای بعدی از او دیده بودم مرا تحريك میکرد 

باران همچنان میبارید و با آنکه کمی از شدت آن کاسته 
شده بود معا لوصف دز تال بی انصافی و اطمینان حاطر که 
بدقت گوش میداد ولی بیدا بود که خوشش نیامده است‌بعد یکدفعه 
کی 

- چنین حس میکنم که بدبختی‌ای بمن روی خواهد 


ای موی از وهای ی زو نشستم وحواستم 
دستهای او را بگرم . ها در اد لحظه از فرط هوای نفس 


میسوختم ولی او با عصبانیت دست خود را کشید و باخندء مسخره 
آمیزی که بانگش در اطاق پیچید بمن گفت : 

- | . مثلاشما حه دربارة من خیال کردید ؟ ها خیلی 
اشتباه کرده‌اید. مرا بیزار کردی . شنیدی چه گفتم ؟ | گر من بتو 
اعتماد کرده بودم برای این بود که ظاهر جدی و محجوبی داشتی 
وبالاخره خارجی و رفتنی بودی حون از مردم اینجا بقدری میترسم 
که حد ندارد . مرا مسخره میکنند و با من مثل دیوانه‌ای رفتار 

ولی شما مطمئن باشید که يك موی با گوان را با شما 
عوض نمیکنم .» 

من هاج و واج مانده هم از نقشی که در این تأتر عشقی 
مسخره بازی کرده بودم نسبت بحود احساس تحقیر مینمودم و هم 
کينة شدیدی نسبت به پیر مرد پاره دوز بیدا کردم . 
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بعد او هم‌بشدت در را بپم زد و رفت . باران در نبایت تدت 
میبارید و من بتعجیل لخت میشدم و سخنان بی سر و ته‌و حر کات 
عجیب و خندة عصبانی و شاید تحقیر آمیز او پریشانی غیرقابل وصفی 
برای من ایجاد نموده بود بالاخره تصمیم گرفتم که دیگر با او 
کلمه‌ای حرف نزنم و بعد با آنکه نتوانستم يك کلمه از آنچه 
میخوانم بفهمم بخواندن مشغول شدم و با تمام جهدی که برای 
سر گرمی‌خود میکردم قیافاً فلیسیا در هیچ حال از نظرم دور نمیشد 
و سراپای وجودم خواهان او یود و در هوای اطوار و گفتار و خنده 
های او غم بسیار گو ارائی در دل داشتم . 

فردای آ نروز چه در موقع ناهار و چه‌شام بدون اینکه 
توجهی بفلیسیا بکنم صحبت میکردم و او هم مثل اینکه اصلا متوجه 
من نبود . پس از صرف شام که باطاق مراجعت کردم دیدم دست 
بدرب اطاق میز نند . در زا که وم دینه فلیسیا در لباس اطاق 
بسیار عالی‌مزین بنقش‌و نگار چینی است ؛ با روئی گشاده وارداطاق 
شد . از سفیدیو لطافت و زیباگی اندام‌و عطر ملایم و نافذخود حال 
مرا دگر گون‌ساخت . بعد شروع بسخن کرده در کمال‌یگانگی‌مرا 
تو خطاب میکرد و میگفت : 

د- آیا تو برای آنچه شب قبل گفتم اهمیتی قائلی ؟ من 
شهادت قلب انتظار وقوع حادثهٌ بدی را داشتم . آیا تو از این 
حبر بد اطلاع بیدا کردی ؟ 

«- چه میخواهید بگوئید ؟» 

«-امروز بعد از ظبر از بیمارستان بمن تلفن کردند که 
با گوان مرد . » 
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د- ممکن نیست حطور حنن شده است - نمیدانستم . » 

«- آیا ممکن است کمکی از شما تقاضا کنم ؟ همی‌الان 
برویم ببیمارستان و جسد او را تقاضا کنیم که به سوماتبور ( محل 
خاکستر کردن اجساد) بفرستیم.میترسم او را برای تشریح‌بمدرسه 
یقرف 

د- تحمل داشته باشید الان در این ساعت بیمارستان تعطیل 
است فردا صبح این اقدام را خواهیم کرد . 

ولی او با عدم رضایت پای خود را بکف اطاق میکوبید و 
میگفت : ( باید , باید ؛ باید همین الان » و من بعدری میترسم و به 
قدری پریشانم ! او بمن اعتماد کامل داشت و این کفر است 
میفهمی ؟ » 

پس شروع تاره ره وا روی تخت من افکند و 
پیچ و تاب میخورد و باخود میگفت : 

جقدر من بیکس و بدبختم . من بتو امیدوار بودم ولی‌بیا 
ییا نزديك , میخواهم چیزی بتو بگویم . 

من با تردید جلو رفتم او دست های ظریفش را بمن داد و 
بعه گفت : 

د - يك موضوعی است که من تا حال حرأت‌نکرده‌ام بکسی 
بگویم ؛ من نست بدرما ند گان و افتاد گان که وجودشان مثل‌امواج 
دریا رو بقنا میرود بسیار رحیم و شفیقم . این با گوان بدبخت بدنیا 
7 دنیا رفت بدون اینکه اثری از او در صفحة روز گار 
باقی باشد یا سعی کرده باشد که اثری‌از او بیاد گار بماند تابتوان 
چندی بعد گفت او میگفته , حرکت میکرده و فکر مینموده. فعلا 
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او نیست . مر کش مثل حیاتش بیفایده بوده است و هزاران‌هزار 
مثل و مانند او وجود دارند . ولی محققاأً او به کار ما معتقد بودهو 
با تسلیم و رضا سر‌نوشت خود را تعقیب میکرده و مطمئن بوده که 
پس از مرگ بقالب شاید بپتری دو باره بوجود خواهد آمد . و 
من در زند گانی او داخل بودم و غالبا از همان اولن دفعه که 
کفشم را دادم وا کس بزند میدیدم که مرا دوست دارد و مداح 
و خواهان منست . بلی عاشق من بود و در خواب دیدم سرا پاعاشق 
سوزان من است . او یا دیگری نمیدانم : هندوها اصولا خیلی تو 
دار ند و این خاصیت حبلی آنهاست و در عين حال بسیار سا کتند و 
از ابراز اسرار خود استنکاف دارند و از افراط در تجلیل و احترام 
او نست بخودم در زحمت بودم و اگر من در زندگی باو کمك 
میکردم برای دلخوشی خودم بود والا او نه بمن محتاح بود نه 
دیران رن هتی‌ها دز کل با بحقهر کا انا کمل رورت 
و من شاید بیشتر باو محتاج بودم . راست است که من هواخواهان 
متمول بسیار دارم ولی شایدخیلی احمق‌تر از با گوان ودراحساسات 
بشری هم پست‌تر از او باشد فقط اینپا پول دارند و تمام عنوان 
تقو راز لاف هی بح 
میدانند و قیافةٌ اشخاس با هوش بخود میگیرند . ولی چقدر در 
نظر من پستند و همیشه از ته دل آنپارا تحقیر کرده‌ام بالاخره 
او حلو این پنجره خشکیدو تحلیل رفت و مرد و بعدا بخا کستر 
مبدل خواهد گردید و غبارش‌را هم باد خواهد برد . 

د او رنج میبرد و لی در عن حال تما یلات و هوی و هوس 
هم داشت ولی کسی ندانست و نفهپمید که تمام اینپا بباد خواهد 
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رفت آیا ما همین سرنوشت را تعقیب نميکنيم ؟ 

او بلا اراده حرف میزد که خود را متقاعد کند . حشمپای 
درشت و مژه های کمرنگ بلندی داشت و يك رگی آبی رنگندر 
پیشانیش نمایان بود . آن خشونت روحی و تکبر همیشگیش تغییر 
کرده بود خیلی صاف و ساده مینمود . خودش را درحال عجیبی 
که حاکی از ترس وهوای نفس بود بمن جسبا نیده بودبطوریکه بوی 
بدنش را حس میکردم و میتوانستم ضربان قلبش را بشمارم. جریان 
خون در عروقم رو بتندی نباد و بتدریج بطیش منجر گردید . با 
خود میگفتم چرا پیش من آمده است واین اظهار یگانگیش‌جیست؛ 

بعد اشاره به بنجره و گفت : « حطور است برده را 
بکشید ٩‏ » 
۱ هوای گرم مرطوبی بود که بعلت طوفان سنگین هم شده 
باشد . هوای چسبنده‌ای که مثل پپراهن خیس از عرق به بدن هم 
بچسد. ماه که روبانکسار نپاده بود و غبار قرمز رنگی بر آن‌احاطه 
داشت بحاب افق نزديك میشد . 

من پرده را کشیدم ومردد بر جای استوار ماندم . 

بثرمی گفت : « - بیا پیش من.» 

مدتی در کمال صمیمیت صحبت کرد و فاصله بفاصله برای 
اطمینان خاطر خود وملاحظه اثر رضایت در سیمای من سرش را 
بسوی من بلند میکرد . بعد بزانو در آمد و مرا در. میان بازوان 
خود گرفته سر بی نهایت زیبای خودرا بمن میمالید وبسختی‌نفس 
میزد وصورتش را رکفت مرها در آثر همین نقس ردن 
خفقانی براو عارض گردید و کلماتی حاکی از عشق از اوتراوش‌نمود 
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و از شدت اشتیاق بخود میلرزید بعد کلمات و جملات سحرآمیز 
ورن و اه کات 

خواستم او را در آغوش کشم که صدای عجیب بهم خوردن 
بال حیوانی بگوشم رسید دیدم خفاشی که حبوان شبگرد بلادفاعی 
است و خصوصاً در فصل بار ند گی بگردش شانه میبردازد در کمال 
وحشت وارد اطاق من شده و دور اطاق چرخ میر ند. 

فلیسیا لرزان‌وهر اسان خودرا بمن چسبا نیده‌در حال تشنج‌میگوید: 

«- می بینی ؟ این روح اوست . این روح با گوان است که 
برای تنبیه من آمده است . آمده مچ مرا ب ون با ید 
هم الساعه ترا ترگ گویم . » 

من بنوبةً خود سرد شدم و ترس و اضطراب فوق العاده‌ای 
مرا فرا گرفت . 

او با زحمت از جای بر خاست و بدون اینکه با من خدا 
حافظی کند بسرعت رفت.من ندانستم چه کنم.فتوری در خوداحساس 
کردم و بلافاصله چراغ را خاموش کرده روی‌تخت افتادم و بزودی 
در حوات عمیقی فرو رفتم . صبح زود لباس پوشیدم ورفتم دراطاق او 
را ردم جوابی نشیدم . 

رئیس پانسیون رادر راهرو دیدم . باشاره‌اطاق‌فلیسیار! خندان 
بمن نشان کیکفت 

«- بدون اينکه بمن بگوید دیشب رفته است ونمیدانم بکجا؟ 

خوشبختانه حق مرا قبلا داده است . من بشما گفته بودم که 
نباید باین قبیل خانه بدوشان اعتماد داشت . ایهم یکی از خواص 
مردمان گرمسیری است . پایان 
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-600) 86 ,10۲۵86 10۱۲06 ,206 ,80116 عناع[2ظ» ۱۲۵۵ ۶215811 1[ 
6 01۱6819۵ فصن عم 0۳621 12 ۵ )هام نان عاطقنااع ۳6۲۵۲۲۷۲۵ 
نصا ,۳0۱۵65 ۷۵06۱۲5 16 0212288 ,060۲01852016 1۱006 ما .۹06۱۲ ع40 
0۰ ۷۲ 0656600۷06 

,1 ,06هام 2 ۵ ۲6۵۲201 6۵9 ۳۱062۲ 16 نناع۳ ع[ 

- 1686 0۲۵8 16 1۳01« ۳۲۴۵۱۵۲۵-۰ 

۶ وحصعا ع1 6 )0۵۱06۵۱ )م1۱08 2۲۱2 ۳116 
,200۲01۷6۲ 21۲6 86 ۳01۲ 60۳۳۳26 ,۳6۵1 ۷6۲5 4616 12 16۷216 ,وه 
حعع 3 فاصم علا6 )16246ظ .۵1 ععظ اد 68606 ه6کههع 20 11۲6 
6۵0۲ 508 )۲0۱012 بعاصهتآممرنه 61 0۲25 565 46 ]10۳6060۳۵۲۵۲ ,نت120 
۷1۰ 16 )۲۵0۲69528 ,)006۵۵68 ۳2128 ,معط عناد 108206 هام ع۳نعصال 
قامح 465 2۲000۵886 ,0006۲]]باو 12 278188216( ۲216 ع1 0صهناو ,5226 
8 ۳01 ,56۵۲۵۲65 12۲0285 06 فاصواهاصع عاعصتاونل‌صا تنامعوعل 
عما0] عوعل عتان فاذ2۳2۷ 6۱ 508011 08826 06 0۴۲2565 465 ,2۵06 
2 ۸2( 

-0۵ 06 ععصهته تناها مد ونلصعاصعز عناو1۱0۳5 تهمعل۱6۵ ورعا21 [ 
-100161 0۵/25 669 06 ,0۵۵0۷۵۵۵۵۴15 1۳۵6 ۷15 عز 6 ,121165 کاظ۳06ع) 
0 12۸ )۵۵020 نا۲)0ناک ,206]0۲۵66 ۲۵۱2۲۳6۵5 وتتاع1 108۴ نان 51۷65 


-68۵0 822 06 یاهاج ارقمتاه) ما۵ رمیطمنا6۲]۵۲0 ع6تاضظ .وع1تا1 065 
0۱16 

۳۱:12 ۲۳۵۳۸51۱6 06۴6۲01, 56 0۱0115981) 60۵1۲6 ۳001, ۲۵1 6 
00109000۵0 

6۶ نا 6022۷20 06 مصق1 اوع ,81۳06 508 ]۳65 ۷۵157 تاه 
6 عءز 0۷6 2۷01؟ 11 .101 2۷66 50۲۵۲۵۸۲6 ۳۱6 06 ۷16۵8 ۳۴۱6 ,۳0۸1۲ ۲2۵ 
]۱۱۳۸۵ ۵ عاان۳۲ان 
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لا( ۱ 


0۵۲۱۵166۰ .0۵1611168 06 نامه ععل چ هع ۷ 1 64 ,۷:۵ 52 عتا0 1800116 
-۳۵۵ 2۷66 صلاوع 508 ۱ه)۲مم‌تاد از ,۵2۲۳۵ ظ۵و ۵ 6۲0۵۷۵۲۶ 11 112611 
56 ۲6۸۵۲۵۱۸ 11 ,7۱۵0۲۲ 52 20۲۵8 00 ۵0۷۵۱۸۵۵۲ اقا 11 6 2۱0۵)108 
5 600۲66 وزناد عز ۳20 ۱ ,۱۱۵۱1۱6 ۵:۲6-]ناوم ,۳0۱۷6۵ 60۲۵5 108 
6 06 عل0] 0۴۵۳۵۲6 12 عصهق8ظ ,۲6۱۲۸۵۲0۲۵ 2۷215[ 500۷۵۵۲ ,۷16 82 
-20 ۲۱ مراتقصاه هه نان رتعتنه وع1 تناوه و۲6 ناوفناقطه و۵ 0۵886 2 زا[ 
4 ,5۳6۵61۲6 50۳8 مأ065171 ۳۱6 11 ۲۲0۱ناو ,0651۲216 ۲26 6۲ ]101۲۵1 
-010 وم (۲6اع ۱۵ باه _ تا ,۲6۵۷۵ 68 ]20۵2۲215981 1۳۵ رطوتقققم ع 
2 00 و[1 ,08۵۱0۵016 ط۲۵)۱0اصععههع مصنال فعااوعه ۵۶و فتامل 
۴ ,۳0۱6)06 ۱۳2۵6016 عاآمتان وورصهم) 8۵96 صع و1۷۵1 .ع2: 16 4205 
بانقمهع2 ۳ 62226۲6 ۲۳65060 ۵۵ 132۷6۱۰ 121۳6 هه عاحصعز 105216 11 
ها 60۵11 ,۷16 5۵ 1288 46و ناوتان 2000۳06 21 ز ٩‏ .)672526۳81 10 
0 6و کباام 225 ,2106 ۲۴۸۵۶۵ 6 065010 025 82۷۵1 [1 ,۳1616۶6 
ذن 0201 )۵اتااج بجع .نامه 6 201680۲6 52۷6۵۲ فقنا18200 وع1. همع 
,9 عنام 20۳1۲2 1 متامعناهم0 نز ,۷۲8۲ 696 .1۷1 4 065018 ۵۷۵16 
عامه‌صناجه: 1 0600۱0۲۷۵۵ 6۶ 06۱65 وتا( 6800۲6 1[5-]500 ۳60-۵۱۲6 
1 6 6 ,12۲8614 08۲ فا ]ظ86ع۱ناع .۷20ع۱ظ ع0 عطاقصیاط 
۶ 06۳0۳۵۵۱601 56 ول .۳68۱826 یال اه ۱2۵0262 06 008۵6 عباعا ناو 
21 169 عز ,0616566 عع1 عز بان ۵۳۱ .6همعزااعا۱0 عاد صنا امعججمل هو 6 
606 869 11 م۲۵61 .00۵60۲ 1208 6 1080 تال 06069165 وعناهزناه) 
6 ۷۵ 11 ولتام 6۵ ,۳0۲۲ 66 [ز عاناج 6 ,۲986۵۲6 66166 06۷286 6002156 
۰ 6 26 6۳00۵0۲66 56۲2 0015918۲6 52 66 1116106۳6 

29 ,0289108 12 06 ,69:۲0 با 2۷۵16 [1 ,00۲۳۵86 50۱2۴۲۲۵۲ [1» 
6 ۴8۱-0۵ ,۷6۵۲ 16 0۵۲ 6۳000۲۲6 56۲۵ 0612 ۲0۶ :5۱ 12 ۵6 26۲808۳88 
« 1 126026 16 وم 501۱۷۵۵5 26 وبا120 

۰ 86 ۷۵۱21 6116 او موه بامصهع18۵60۵50 2۲1216 ۴۱16 
قات 100۵5 ع 2۷66 12۲869 6۶ 0121۲65 ۲۵۵[[65 05 2۷216 ۳11۵ ,۷2۱86۲6 


۰.50۲ ,۴۲۵۵ 5۵۵ انقگعهع 016081۲6 ۷۵۱86 عصتا بء 01۵808 
6 6۱21 6۱ ,02۵82665 )160ها6 2۷121065 ۳۵۵۵16۲65 5ع5 6 0۲6 


6۰ ۵6 2۷66 ,۳01 60۵۵ )۵۱۵۱15821 56 ۳۲۱۱6 ,827۷6 عناووعتم ,۹1916 
قتصاوع؟ ع3 .085109 06 )6۶ ۲۲ع0 06 ۱6۱288862 ۲۲۵[16) ۵2اه 0۳68510 
16 


۱*۸ لا( 


,01۲ 101۳6 5نعوا ۲6 عز 06 26 06 0080۵16 ۲6۳05 ع) زا [--» 
۵ 200۲۱۶ 225 2۳26 ۲[ .]0۱60اهمووع۴ ۲۳8۵۷۵۵ 2 ۰ 2۷۵16 [ 
10:22 

۷۵۱62-۷05 ع نالا » 

ماو آهازم1۱۵ و ۱61۵۵0036 ۳۵ ۵3 20۲۵5-۳8101 عم رفآ!ه۷-» 
۰ 65 ۲۱822۷۵۲ 

,۱615) ,ع۳095[01 ۰-۳25 

خ 6ازناه 06 ناما عصمااه (مع۵۲۷۱ک ها 6192006۲ ۱۵ وزیا 
ها ۲ناماحصصنمک چ تمیزماجع1 تیامم مالنتاموکل هک تمصصعاعع: 2۵2۱1۵1 
۷۲606 ع ۳۵۵۱6 ۸ ۱6۵۸۷۵۱۵ ۵ه دنه عناعم نز ۱۴۵۵۳6۲۵۵3 ع0 
0 1۵ ۲۲ا00 6186 

ای امااو۵ط! اممصعمص ع صه ۲2۱50۸۵06 10۵2 ,0-۷0۷۵0865 
160081 ۵12 06 وهم۲همنامهن ونامط ‏ 020105 ,۲۵۲۲6 

۰-1 :02۲006 16 ۱60و طمو 46 ۲۲۵۵۴2 عا۱ه عباع۵۵0 ۲اه هب 12 
6 زو کذناو عز ,تام اظ6ع۱اع۱ نج ز :مااناه عم غنام) بناج 16 11 ,اناع؟ 16 

۲ ,۹۵6۲۱1۵86 ۲20 ظ0 وع6 6 ,1201 68 60۴۸۴12866 2۷۵1 11 !50166 
93 ۳0( 

۰ ۹8 68 11 808 ناو ۱0۵0۵۵6۲ 121862 96 6۶ 52821012 6( 

-60۳100 6 ,۳6۱۲۲6۱۲56[م (و» ,1۵-1-61[6) ۵219 «رعاناهی زو وزناه ول 
2 056( عناواهتاو 21[ :202۲0006-101 086 قصعز۷ و1221 :۲01 نار وزه) 
ع 

,061162105 و1 عوو 01۴۲216 ع۱(ه ,)طهانعغط مه تقطم۲0م2۵صه ع[ 
:1 16 2015 

1 ,6۲50016 ۵ 2۷0۱۵6۲ ۳096 عز عنا0 03098 عناواعتان 2 ۷ [آ-ه 
6۵ 86۳6 185 عنا۳۵ رقعصاصناط ععز۷ وع۱ عناوم ع)نانم عضوم نو مه 
بای ۷2۵۲65 065 6۵۵۵۵ ۱8۵0۵6۲6۵۵ 2 ۵ آباما ۷۱۵ عصنا اصمقصه تناو 
۱ )5 ۱1 ,0282۷۵۲ظ 06 عل9عن 220۷۲۵ عم عااصهناً عصعه صوقی م۱ 
5 0 ,۲266 206۷086 121556۲ وه 0۲ وفع صع [1 6 0202 باه 
۲6 مان0211 1 )۷۵ هباج کوع) 6 نامم عنان 1۲6 بعصنا 6عواجز معا 
تعفناه 66 ۵ ۳0۲۶ 5۵ معا )۳۳29 )1 )«عع۳ ۸ لفعصهم 6 2010216 
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۱۹ 1۱ ( ۰ 


۵ ۲۵21۱۶ 01۵66 13 0285 6۱۲21826۳68۸۲ 501882 0۷1 52۲62511016 ۴۱۲۵ 128 
۳۱۵۵۲۵68۸0622 ۷۵0۱5 ,00162ع40۵ ۵6 ولا۷۵ مره ۲2۵5 ۲۵۲۲۵۵2 کنا۷0 
-1) رکلا56۲16 21۲ ۵ 2۷1۵2 ۷۵۱5 0۷۵ 02۲6۵ 0۳65 ,۷۵۷5 ۵ 60816 26 و[ 
-[6] 2 [ ,295226 4 6۱۳۵8826۲ ۵ ععا۵ ۷05 0۷6 02۲66 ,۳۵6۲86 ۲0106 
1 ۱۶5 6 ۲01 16 00۷68 56 انا 0101 2625 065 0۲۲6۱۲ 16۴8۵86۳8۲ 
.16 46 

-۳۳22 806 نععه هن قدم اه۲ععظ00 28 عزْ ,۲۵56۱۲6۵2-۷0۷۵5 و۷۵1[ » 
۷0۱۲۶ 2 ۷۵8 

و۵0 وماافووعو ‏ ما۷۵ ها 9۲0۷۲۵ ,16086۵۲6 
,0۵16۴ ۷۱۵ 6۵ 0۵۳۲۲۵ ۳2۱۳۵ 46 )0690۳021 ۲ناعم و1 6 
-5601 6۵86016 ع1 وصعل عاعامز عز عسی ۳۵16 ع۲ا۵ذم 16 4ظ2ع۲6وود هم 
۰ 6۱6 16 ۲06۴۸216 

۲ 1۱۱6( 18 .00۲۱6 ع1 ]ههنامعاه جع هلاه معز عااه وزنط 
,65 02۳016۶ 6۶ ,216 ع1 غ تفاانطامطوعه عط عز ,ومع خ 
6 ,۲6۵۲۱5۵8۸ ۳۲6۹006 ,16۲۷6۷ ۳۲6۵ 508 6۱ 122۲۲6 ۱1006 500 
عنام ۲ ۵ 0601021 ۳۵ عز ۲۸۲۱۶ بعاطز:۱۵0656۳0 ۵ونعاهه صنا )ظ۲۵معناوع 
6 0۷00106 ,1661۷۵۲6 ۳۵ 0205 اوععمها ۵ اع ق0201 12 207۳6556۲ نبا[ 
6۲۰ ۳65 ۱۷۲۵۱۵۲6 .115215 عز ناو ع6 06 و685 ع1 علونعه 2 225 )22۷622۵ 
کتاع(! عناما جع )۵086021 هاع:۳۵۱ 06 عمععصهز1 ,عتنماعنق هه عناوم عا02؟ 
فاص با زنمع۷یامو بیع بعااه ۵ عاقتنورع عتاغ صمعه ناما ,ع26896 222 
62۳200۱06 6 ,50۱0۲۱۲65 565 6 ,۳۵45 565 06 ,265165 5عو 16 1204]نصم اوه 
۰ ۶ ۲ناأناهل 

,006 16 6۲ 0186۲ 16 0286( صنهجهعلمع۱ ع1 ,عامتهم عون ع1 
۶ 6 ۳۵۱۱6۱۵ ء علاع ۵ صمناصعااد عع0عنمه عا ععم نهاقام 26 وز 
6 58 8886 عاآهایام 2۷۵۱۲ )21اطصاصعو 6116 0تجعع صمحظ 3 ۵8۵6 3 
۵ ۲۲۵۵0۵ 08 ,۲6طاصوه ق عصعل دامع مه ,50۵۲ ۸۵۲۵۵ .56866 
۶ 92200۲6 ع0 ۲۵06 هم عهنعذاع۳ و۷۱ 64 وناز ,00۳6 128 
۰ 21۳ م0 وگاصه ع1اع ,عامصنطه عگذامهه 06 0660768 ,01:06صع1مو 
۵ 508 ,قآنامه هقدص قمتمع هو رقاط۲۵ وم کم ۳2 تتاعطم‌مفاه ‏ و5 
8 02۲016 12 20۲6882 هه ۳۴۱۱6 4هع۲خاهانام۳ عصه بصهتاکعگ او تام 


0۶ 5 ۰ 
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۱۳۰ ا( 


5 16۶ 1001867۲6 0۵ 201۳6 ۵ 1۵86 61 ۳2۲12826 16 661606 0۵ 0۲016 
6 ,00۱۱16081۲68 وع0 وابا۵ع1۳ .10۵)تا(فاج نع ۲۵9 معاش‌عع عع1 6 


6۵ ۲۱6۸۵ ۲۵80 20۲ :1006۲۳815۳۵6 ع1 0۵12۲6 ,۵6 12 ۲۳65۸۵ 10800126ظ 
6 6098106۲6 ۵۲6 061 6 02۷5 66 عصع ۳۱۵۵ 2 ,6582886 
۲۲۰ 2۵006 ۵6 212۷1516 ۵2۲ 099۵06( عامتاعج ۵ .0۲1881۲6 10268۲8 
(1) ۲0۲۵۵ 272806 8۵ ,686556 

6 .0۵85۱08 6۵۱9۲6 06۷2۸۶6 50۵۵۵2 لها 16 ,۲۵۵۳۳6۵۸ جع ۸۵ 
6 02۲210۲6 عصعه 11۳1065 ماع 8۲2005 5۵5 2۷66 )اصو/عط1 ۸ ۲1:۸۵ ۳2۵ 
:0 ۱6 0622826 21۲ «نال 6۲ ,۷۵۱۲ 

--» ۸11085 067-0 « 

9 ,۳۵۱0۱6 21۲ 508 ,۲6طاصوطه قظ وق تههه608۵۵۵ع۱2 6[ 
عنام 5۵ ,فاطهاغ۱00 وفعاوعم وعک ,28212۳115 6 عاصهااممتاد . نناع ۷ 
10۷10۰ )۵6اه فص10ا2ع11۱۷2 و5۵ 6۲ ۵1201۷6 6 22216 ,9120006 
8۰ 1۵6106 6 ۲۲۵۱6 2000006 508 ,جع 06 واها8۵9ع(۱ ع1 .اوعصعاطله 
«موتصتا0د 5۵ 6 ۲۵8۵۵0۵۲۵ ۸۵۲6 1۵ 00۲ 2۲618016۲ ۲ 2۳6551۷6 
ص۱۵ موب تناو وتنام وعل ۲۳6518۳66 

عنای 2۷766 و2 ,۷۵۱6866 عصامصظ ریتنام‌زناه) ‏ اتقتاصدم عنام م۲۸ 
6 ۱260۷22016 6 عآعاه2۷ ,50۵۲6 ۲۵۲6۵ 0۳26 فصن2صن اد رعاکع[122 
م۵1 ۲ 150۲2106۳۴8681 عاناهعی علا6 ,ععنباوو1 وعباهاهتان نهناهز 
01 8۵ ما6۵ و ۲ا0] قاتا رعع نامع 

-1ظ عناهانا0 2۲۲۱۷6۲۵ ۲۸ 11 راظه‌صنامع۳685م ونع۷ ناه نا 21 [» 
.۳1۱6۷01 

۵ ,1 ۳۲0۰ ع4 00۳ 2 کاعوو هه عز رعاطاهم‌هرد 06 عونباع «ظ 
6 ۳۵۵262۶ 66 ۸ .۳81۴6 65 ۳۲6۵0۲6 06 6952284 60 ,ع1[ع0 ۵16 
۰ ,10۵1۳5 565 ,۲۳61۲2 6۱16 215 ر,طمنععقم ع0 02۵1216 

6 010-6116 0۲68۵62-۷0۵5 6 بان کنا۳0 661۳00۵161 02۲ ,وش 


9 ععم عاهاع2۱۱ ۵۱۲6 قدم ۶اع0 26 ننا0 ۲0۲۳66 ۲۵806ع ۲/۵6]-(1) 
غ اهنا ۲۵۲۵ 065 مها 668 6 ۲6002060062 عناق .کتنا656 ۲۵۷ 


۰ 8۵61۱۶ )نوی عجناعم عه 0038606 
13 


اا ۱۷۱ 


۵ 006 16 ۱0۳۵۵6۲ ۶ 00۳2۵60۵ 2۷6۲56 ۵6 6 ,601212 0۲۳2826 108 
0 2 2116۲ 121556 2۵ 6116 ,1060 0288 ع۳۳8وگوه وزو] 1/86 .۲0۲66 
۰ 12 6 6۵۵0۲65 وع1 عصعل تاناماعوجه 025226 ما .۷010۷۲6 12 ع8 
6 ,2001 16 ,۳۵5 ۲0۱۶ )اهای ۳۱6 ,و۵)۱86 وباام وتاجعبعق عهمناگ 0۲56ظ 
۰ 5۵۶ 46 ۵715216 ۳6 6 ۳ 0۲26 508 ۳۲6506۲6 ۲۵[215] 

-13۷01۲8۵ ۵0۳۵050۵۲۵ عصنتا ,006116 فنتاام ,ععلع 08و ۵ فتااج )نها ۳116 
6 121111 60۵]۱06۴665 06 ۲۱0 صا طذملنامو رمم۳6ه )لها کانصهذاص:۱ خ 916 
.۰ 865 

1۱۱6۲۵۰ 1 عصول 6۵0۵86۲۷6 )۱ صنا ‏ 0200۲0 هاظ0ع۲2 هه عااط 
8 16 طاع(م ۷286 ۱۲۵ 60182۲10۵ 1086 12 ۲6۵۲686۴۸6 آناو ,10800106 ۲6با) 
۴ :16 ۱6و 069۷0۲6 ۵ 6 60۲ 2 عتاط1صال 12016116 ,(۹26168 تناع‌ناوز1) 
16 6زا ,۵1611 16 02۲ بوعبنا0 2 نامع( ۵۲ ۲تا۵۵ 2۵1۲610۷6۸ ظعو 
5 50۱۷2۵۵۲ عاط606عط2ده وع0 ارهووزهاناه 2120016 «۵ع 0۱6 60۳۴12 226 
۲ 6۸81 ع5 و061۱ 01۲6-ه-اوع ,1086 12 46 0۳2865 01۴66۲60165 
6 1 زنان ,6116 ۵ 66ط)هاا2 ونعه 6۱۲2882۵۲6 ۲0۲۵۵ 0۷06106 16 01061[ 16 
۴ ,00۱۷۵۱ 06 6116 6۶ ۱68۵۲6۲ 06 00۵۲۲16 2۲280 16 601۳8۴16 111611816 
6۷1 501 002 

8 12۵ 0۱06 وام۲ه ع6ز» ,]هنامز «01 عتا0 ۲۵۲۲ وناژ0 افعتشت 
6 6116 ,1۵6 1 عل 65012۷6 واباه عز ,06911۳66 هط 2 2۳69106 
نز و۲6ناع6۲اظ2 اوه فعصه قصهل ۳6۱-۵۱۲6 ,5215 26 ع[ ,۳211015 
-01ومناو وم عز عنان ع6 ۳۵16 و۵ 2۲2۷۵٩2‏ 060365 65 و01۴1 
ناج نامیاه ۲۵۷۵۵1۲ تنامض ع۲۵۵اظ صم وذم؟ باعل 0۱۷۵۲۵۵۲ 40 21 ز ,6۲) 
,6546 1۳ .2۱805۵۲۵۲6 عااع 295 هباج ۷۱۷۲۵ عنام »ت06 86 ع1 ,2065[ 
-۲۵۸ ۵ نان 02۷5 ع6 06 عزطاممومآاطم 1 باه ۳06616 12 6691 ٩۱‏ و521 86 6[ 
5 6۵۲۶ 06۳2۳6۵۱۱08 عل عمع! 12 ,5۵۷62 وناه۷ ,۲805 دناد عدامه) 
11502۰ اع 56/۲266 ۱20۲۸ 1 61 ۷6 12 6۳۳۲6 ,۵۲۵۲۲6 12 06 ۲۵8۵۳65 ۲018 
انم عبط ع1 2026 نع زنای 0206 باق عامتاعم آناعة 16 ]69 ما72 
عص عز ,۳622۲۵6 خ عامز «ت۲ .ععصنتانمه قعو ۵ 6۶ ۳08۲5 565 ۵ 5001۵16 
2۲9۳۰ 12 16 باوت26 واناه 1۳6 وَز 21075 ,02۸86 با ۵۵۲0 16 عناه فنه۷تا۳۵ا 


موی صتا ۵ معصمی 100 علاهنان 2۷66 ,هتامل‌صزط عزطام0و۱۵زداص ع1 ع0 باعل 
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۱۷۳ 6 لا( 


۶ [1» ,۲-6116 ماهناوم «۱22728ظ عل 12121۲6 2۳۳28826 21 [--» 
,872۷6 25567 65 625 501 ,۳۲05۵1121 5 060۲26 ۵1۳6 2 ۹018716 
9 ۹8۶ 6 18]0۲۳0۲6۲ 22 دنام 12-8985 و۲015 دناعل عای 21[ ,اتاط 

وم خ ۵66 عممصص بان فبالم وهای ز ,5088۵6۱56 ها9ع۳ ع611 واناط 
۶ 6 ۳21508 12 0000۵۲۵۵0۲6 088 000۷۵15 ۳ عر ۳2215 ,6ع20]8151] 
تاهج ازهایی ۵و دلد۳0 عز ,0۵0۲008816۲ ۳۵۷۲۵ 6۵ 2 20120061۳0686 
۵ زاو عفاقع 6 ۳۱۵۵۵ ۲۵۵ ودعع و6 ۵۳16 ۵6 ,1۱06 ها ,6۲6 
(1) وع)وعع 665 ۳215 ,020۷۲6۵ 165 6۳۷6۲5 00۵۲102۳0165 02۲۲016 1۸0۲]۲68۶ 
651016۲65۰ 6۲ 11507۵16 ۵10۲6 10۵6 0۱0۸۵۲ 6۰۵161۲ 6۵]2۵1)61۲: 06 
5۰8 

-00۵۰ 6۲ ,وان ع0ظع۱ری صنا 2۲02ع عااه 02۴60۲ 16 ۳۵۸28۶ 
-۳0۱[6ع 1۵ 6 1۳0۱82۵865 00۵۲۱۱6۲9 165 ,01656۲)65 ۳۵5 165 8۵۵[206ع) 
قنا0ظ ناما 16 68۵18 ,60۵)۲۵۲۱6۲ 12 25 وزع[نا۷۵ 86 ع3 .2722۲ 40 18261 
2 باه وع2116 165 مهو و۳۲۵ .021060 ۳۲2۵8188 06۷۵2۲ 060052 
,1۱0۵۱۵۲1۵016 ۲۵۵۱6۵16 صمااها6ع۷6 0۵۵6 باواانصه تاج عنا6160)۴10 1۱9۵1۵۲6 
2 40818811 نبا ع۵010عاوو در ۱۳۵2۷۵۲9۹۵8۵ ونامه. وانام ۰ (2) 
۵ 12 06 )صمصصعااه۱مه موصمصوصه۱ 1 زتم۷ .]اوه ۳۵۵ ت0۵ و226۲ 
-560 6[ ,ات۲618 06 1006 5۵ ,6۵16 ۵ 6646 2۲0۳۱085 ونا0 .00۳۳888]6 
2 60۵۲6 )۵026۵ صنا زا520۵ ع1ظ .1626۲ اع نام حصناتوم «5۵ وله 
8 )اجه م6 ,۲2۷۵ ال 1۵882 ع1 ۲۶نامع ذناو اصعصته 06 9۵1050۲206 
۵ ۲۱۵2۸60۸۵۳۶ ما .10۵500۲166 وههل ع6ههها ععصعان٩‏ نا کتا0[ 
68 0011 1۷16 12 46 عصاعء ع1۱ عصعه نامع ۲ناماناج۷ وتا 
۲60۵۲۰ 220۱۱1165 ۵۲0۲۵6 وع1 ,۵68۵۵06 )ها 32786 اعنه ما .1018 ع0 
17 ۷6۲ ۲۵۲۵۵ 86 ه01نع۳ (3) .65)هانمه وتناعاصعع وعل اصهع‌نعل 

4۱۳۰ هه «ر۲عتاهع۲ ناج از رتام7 ناهام ءقاظهنط ۷2 ۰-1 

,لها 16 عصعه و6اعم عصمم ۵ ۶ج ,ع۲06) عم )نهای و 26 ۴۱۱6 


۰ وع--(1) 
0۵۵ 0۵۶ عاصهتاستا ممتاماعع۷ عم 0-(۵) 
۰ ۰ 06۲][0۷2۶-(3) 
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ا( ۱۷۳ 


2 2۵۷66 ۲۵۱۵)1088 56۶ ۵18۲6 ,60۲00۳0۳16۲ 1 0:2016 ۳20۷۲6 ع6 ت۳۵ 
عع۳؟ 0 داصهاهه:0۳6ع۲6 فعطع۴۱ 06 6 60۲0066۴8۳86 6۱ ۱۳0/01۷26 5061616 
6 وهمایاج و16 ,012800065 وع1 وبا[ ,ام موز 10 61۳2086۲25 
0 خ 6۲مع جع[ ناوج 0688108 ۵0۲6 10۷296 ]211282160 10۵ 
(1) 12165216 :۶ع1 6116 50۱۷6۲۶ ۳215 ,0۱002ظ ع عناع۷۵ دوع 1226 12 
6 ,8180105 065 2۷66 ,61668 ۵ اه [18۵ ۵ 2۳۳0۷0۲۵2006۲ ۲2۵۱۲۲ 
-06510406 2۱020۵68۵ عم 6۵۲۱8۵6۲ تاه تنام) ‏ تباع1 2 80088816و0ه 
56 ۲۵۷۵۱۱ ۷2826 508 ۴۶ .00۵6۱080۲68 انح ۵ 60۵ 2685 2 ۲6556 
0 عیام 6860۲۵ ]611 02۲15168065 ۱۷۲۵065 06 2822518 هب 

68 ۳6۹6۵۱۵1 ع 221606 ,2۳0۲۳۳8816 61211 6116 66۲21۱8۸6۶96۵۲ 
65 و6:اع1010 12 ۲۳۵۱۲ 1 5 وا1-)602160 2 ۵۵08۵1۵2۵ وع6 2 ,2169] 
6۰ 06۶ 06 0006 16 با ,ع611 082 50۵۵0921681 نبا 2606۲211088 ع0 
٩:2]]۲00۸۱21601( 16 ۳6 000۷۵/5 66۲۵1061۳060 025 ۲650۷0۰‏ آنا0 ۲601۱665 
۰ 1۲08 ۲۵۵1۵17165 5عع ۲6 

ها 60۳۵۳۸6 ,016 68 ۵16 ۳22۷۵8ظ بیاع۷۱ 16 و۷۱ ع[ ,۲۵۸۸۲۵۲6 ۳۲ 
۰ 16 ۲و 1600۱۲ ۲۵۸۵۴۲ ,۷۱06 ]۳820106 

0 16۴۱6۱۲ 11۵ 16۷۵۴۵۲ )2:11 616 ,۳۵۱۸ 1672060۳8218 ۵ب[ 
6 ۳6 6 52۴0۲0002 6116 ,انااعه و 6ظع1و هیا دز ابا عز ,۷۵۳۲عدظظ 
۰ 6 210066ع 18210 1۵6 0۵68118610601 

01۳-۰ ۳28 «0۲۵۱۵۲۶ ۱6 خ ۲0۱۵۵18 10 قوم ونا۷0 2۷۵2 آ-» 

5 46 ۱۱166 ص۲ا ۲۱ ع611 ,۵۵8۵16 ع۵ا۵۲م ۵2 عنلهع) نبا[ ع1 
۰6 ۰-۸ :هاناهزه ع6۱1۱ عندظ .2۷22ع۱ظ خ 0088۵ 16 6 ۲0۱۵16 

5 16 ۲6۵016 ۵ 616 ,۲ععصه خ 52116 12 ص02 ,50۲ 886 1,6 
-51 50۲۱۲65 065 )۲62خوصهتعی نان وع5108921۲ه2 16 06۷28۶ ۲0۴165 
1 ۲۶ 6116 6۵868016 ۹۵۲۸۵۴۸۲ ۳8 ,20۱۲۱6۵165 

وماومد۱ هباوویاز عههءصهمع ‏ ع نامه صنا. اه25] و1۳0 رو 
022203" 


۰ ۲۵۸ ع1 6 8۵۵۸۵866 09۷5 ,21 صتا 612 ع[ 


)1( 16: 0 
10 


۱۷ الا( 


۵21 16 .0۵8۴6 ۵۵01۱ 46 )02۲ ۱۳6۱۱16۱۷۲6 و1 عاونا صصصصمع عباع1 منا۵م 
۶ ۱0۱0۲ 20۲۵5 ,28۲۱60۵6۲ ع0 باه ۳062۵056۲ 06 ۵۳۷۱6 فتاه 
0۱082 

۴ ۵۱6 06۷۵0 ۸۵۸۵۵۸۸ 8 32۳۲60۵ 6۱۱6 ۲ناءعوهو نع قوب 1 
۱3۳01۰ 

۴ 66105» ,010-6116 ۱6 «۲۱50۱۶ع 16 006۱۲ 66106 56۳862 کیان ۷» 
۰ 1 اوه جع 62056 بيع زناو 2۲۱50 16 1۲2۵۵۳۵6116 226 


۰ ۱۳۷۱۱۵۵ واناه ع[ 501۲ ع» :2ایاهز2 ع6[1۱ عوناد 86 و۲ 
,12۳2-1-6 ۱9۲۶ «باظ 


6 ۲1 ,5000210 واتام ,6]1811 10۵۵11 ,60۲۵۷6۵ 06 2۳۲۵1 ع۱۱ 
5 5521ااع ,ص۵۱2 بع ۱۵۱۳6۵ ,۱066و 92 .عصواهای؟ نع 12086 
۷۵۰ 165 ۱۷۵15 ,۳۵5 0121۲ عا۵ا0 68 ,۱22۲۲6 عآناو] ها 2۲۵۱ ,60۲660 
6۰ 16 216۵ 6۶ 0۷۲۱]۱6۵۱۲6۵ 10161۳6 قوم 2000۲۱۵1۱6۴8 عنام 
۰ 1۰ 0821866 64 100۲06 2۱8805۵۲6 عااع 0۵12۷6۲ ع04 2]18 
۰ وع ۳۵۱1۱6۲ 2۲ 016965۳6۲61۳۵681 060210021606 56 628016 ععبا0[هبا0 
۰ 216۶ 

,6 /۳۱۱ 12 ۵ ,۳8۱106 ۲۵ 12 2 2029008۳86 واهاه ز اکطاظ 
٩۱۹۵۲۵6 02۲ 8 0651۲ 1۳60601006 5‏ ,50۳۱۵2۷ 06 ۸8۲۵0656 
0 2076 8 ,۲۱۵۴06 تال ]ت00 ناج ۷۵۷۵۵6 06 ,عاابدا؟ 06 11۳80۱0195806 
,10 ,0 ۲۵۲۰ 06 6۳2۲6 56۱21 ۱۲۱۹۱۵556 16 ,16۳۷1۵ ,۲۵82۲۵۲ 016 
6 اووناه ,۲۱۵)6) تقعناه 200۵۲۱۲۲ 0 ,۲۵۲۵ 6۱ ۳25586 ۷۱6 1۲2۵ ع]نا0) 
۵ ۰ )5011 ع4 ,اا1608 ۱6۱86 ,1۵۵۲۵۲۴۸6 ۲۵۱۲۱۵ ع۱۱ع هباج 
۰ ۵( 

و خ 2821۳6 ونه2۷ز زو ع88۵2121ع0 ۳8۵ ع[ ,5۵1۲ ۱6۲ وزبا۵ع(] 
-2102 2۷۵۱0۲۱۵۲6 ناموت0 ۵ باه 6۶68۵۲06 ۵ 62۵۴۱6۱6۱96 ۲6۲۸۸۵ 
8۰ ۵1*۴ 6860۲6 )20121 ,1۳860۲8 66۵16 م۲ ,12۳886۲6۷56 ۸۵15 عویاعزع 
10 ملع[5۳66 2۱۳2۵۱ صنا )00821 تب( 6 ,۳6۲5۵۳8۳۴6 52۵ 06 566۲65 1165 
98 86 16 0۱28اعو عااع-]2(5۵] زمناوتناهم واه]۲ ,60۳12۵۲6۵685۱016 
9 569 ۲819211 06۵ کز2۱) مفحظ ۵ ۱6۲6556۲ظ۱ و ناما با 


(دعصعطمعصاج و50 .12916وز بع ۳۵56۲۷6۵ هیام خ 10 ]6۷60۵1 611 
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6 لا( ۱۷۵ 


28٩67 6‏ )0121عو ۳6۱۱۵۵ ,۱۳۵۲۱2۸۵8 »ناو ااماطمعه عبا 25010 
-50۳0 ۱۳6 608106 ۲۳۸۵۲۵52۵8 ۱۷۵۱۵ ۱65 ونامو 2۷۵۱۲ عا[ع نان ۵60)2016و باه 
۰ 021 062۷5 52 ,01280 :92۲ جع 201116 بع[با۵۳00ظ 
6 ۲۱۵68 ۲۵ ,۲۵۱6 ۷۵۲۶ 0116[ ۱۷۵۵ 2۷66 1222 16 21۲ ۵ ۴۲۵008۳8۵ ۳۴116 
-1210 6۲ ۳۱۵1۵5 06۵5 وع ۲21521 01 ۵۱5 ,0۴۱9۲۵5 46 طنعا ,۷۵۲۶ 
تلا ۵8۵۲۲۵ 8۵ لقاع (1) علت0ظ فلصهم خه جهن هم ,و۲6۱6 تا0ع 
67 ۲28۵۲0 "2 ,۷6۲/5 ۷۵۷۷۶ 565 

2 ۲۶ 6116 0۱۵5۱1085 06 ۳096 216 با عز 0۷06 ٩۵88‏ مواناظ 
۲ 616۷6 6۱6 ]2۷۵1 09۵1 61 (2) 02100۵ 0۵ 0۲۱۵۱۳۸۵۱۲۵ 6211 عا[ع ۲و 
:۰ 1 :۲۱۲006 

68 6۵6 ۳۱۲۵۵۵ وه بانا02۲)0 06 ۷ ۷0۷226 ]3[ 
6 ۵ 210551 211۲806108 ۱0۸۵ 66۲66۲ 0۱۲ 812 02۷5 تا 2۳085 02815 
-56۷ 265 .005)۵1816 و1 ونامزناه] 2۷215 69[ ,18166 وع1 عناو 20 ناو 
۵ 6[ 006 02۷5 66 06 ۹0۲۵۵۲866 121۳01050۳06۲۵ 42۳5 ]69ظع(1 
۲ 6 0۷ ۱۲۵۵۵۵۲5 فعل ع6صعونطامهو ع1 عقم 0285 1۳65۲ 66 ,۷۱۷۲۵ 
5 ,56۲۳۵۲۸5 46 008۲1۳60۲5 465 ,۳۵۱۲5 5ع0 ونان 12065 5ع1 025 
-۳۲6 1 00۱۲۲ ۳۴۱۴۳۵68۵۲( آناج 2605 069 2 ۷ 11 .۲6۳0۵165 165 6۲ ۲۵[۵۳۲5 
۵۷6۱۰ ۹۱۵۱۷۵۵۲ و16 قع۲اناه وع1 ۶ عامناعم هیا باه دراوم صنا 015 ۳21۵۲6 
-۳۱1۲2 565 6 02۷۷۲۵65 565 25/65 565 ,۳۱۷۹۱6۲۱6۵56 1.1۳6 .2160۳0681 
120165 168 0606506 عز ,1601 و۱۷۵1 .عاکناعه ۵ 6۵101066 66 اوه وع[ه 
16 ۴۱۱ «.عاواعاز عناو باقع ۳01 تنامم ۳۸۱۲2۸۵۱6 2۲2700 وناام ع1 
٩1 6۱ ۷۵۲۵121) 8:6 ۰‏ 6۵88826 

۱۸۵۷۵6 ۸۷۵۹5 00۵۵۵155286685 ۵ ۷۵/۲۵ ۵۳6۲۱۵6۵, 258]1021-[6( 
۰۷015 ۵00۲۲۱۵2 12611619601 6۷6۲۱۲ ۱۲ (0 

5 ,2۱1۲68 165 ۲باو ۲۱65 ۷6۱۵۷ 165 :0150۲2106۳8601 660 ۲۵ ۳116 
۰ ۸ 510065۲6556۲ 06 56۳0۵1۵۳۸ ۶۵۱۲6 1106106 

64 عز 006 66 )10۲ ,0۱0-6116 «0616۲ 66 0616506 ع[ او !00» 


0۱0161 1۲5ا6]6ع1 5ع1 ۲۳0 واه 36 .2۵1509۵8۵1106 ۵ طاحمزتصع ال ادعن 


۰ 0۵۱/6 ۵ (1) 
6 106۵۲۶ 0۸6 6 20821215 ۳۵۲6 ظ18 (2) 
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۱۷۹ ترا و ۱91 


۳60۲۵6۰ 6 200۱06 508 رعا1ع جع 0۳6۲6 6۱۵11 5 61۳6۲1عقطع هلآ 
۸ا۶2۵ 6116 06566802۲1 ۴8 .200۱6169 56021681 ۷۱5۵826 5053 06 5105 
۰ 6۵۲0۲71۱16۲۴ 16 86۷286 

» 12۳18) ۱1 6۷۶۲« 011-6116. )1( 

] ۲۲۱۳00۱۲ 67 518۳6 16 ۲65۳6۵۲ 00۲۱۵ 565 2۵1۳6 [010668 8 ۵ 
۲۲۵6, 51۱0۵1۱۴۵۳6 66۲6۲80۳۵16۱9606 1 

-50۱ 02/0۳6 1 ,6۵۱۵16۲6 ۵۴8۵۲82 ۵1۵۱۲۰۳۴۵۲۳۸۵۴۸۵ ۵۳۲60» 
(۵ 1۱ معز 

تال صا2 ع1 قصم ونامی ععناواعتاو قووااع اي »52و م5 ۵۱۷۲۱۲ عاا۳ 
61 60 6۲۳۲۵ 12 2۱92 1 ,6۵۲00۲۱۵۱6۲ 

(3) ۳۵۲۵۷۲۱۵۲ 82۷2۵8ظظ ,هان۲اع ۵۲ ۳۱۳۵۵۷۵8 

۴۳ ,6۳۳0۹ 16 0۱۶ 0۱556 11 ,015-16 ,۷۳6۵ 6 0616506 6[»-- 
00۱۲۰ 038 52۵15 ۴۵ عر 0211161015 ,۷6۱2 165 16۲۳۲۵۶۲ نام و22 ۳21 6[ 501۲ 
,۰ ۲72 06۷۵۲۲ ۱۵5)۵116 69 11 0۳۲01 

-0۵۲ ,۳۳۵۱6۵6 ۵۲ و6 [1 ,6116 ۲6۵۵0۵016 ۳۳۵8۷۵8۱ ۳2۷۲6»-- 
۲ /۵1] ۲۱6 [1 ,02۲۲015 رانا ۲نامم گ1اا ۱۳8۵8۵6858 ها ۹6905 عر 015] 
-6۲۵ ۲ز۷0تا0م صیا 2 11 قرع ۲6و21 ]۸۵ ,0620016 ۲۵ 11 02۲]015 )6 
۲۵۰ 6۵ 8 ,۱ صا مصصصومی رها هر زر نوناق رام ناو ۵0۲01881۲۵ 
1۳601۰ خ 16۴۷۵16 عز عتاو ۲2۶ 11 ,۱82۵۱206 ۹۵۲۱6۹618۵684 65 [۱ ,11616 
2۳۲842826۲81[ 610217 :ها 

۳۵۰ ۵ 30586 عنواهن0 )۲6۵2۲081 6116 ,5 )۲68۵2۵۲0۵1 ۲26 86 ۳۴۱1 
5 ۳0۱۷5 ۳۱۱5 ,۷۵۲۲۵ 6۵ 61215 [ 5 0۵1۳2۳828 ,۷۵۲۲ ۲۵ 5۵85 ۲۵۲ ۱۲۵۲5 
گناد اه ,60۲00۳۳8۱6۲ ع1 باق 28015 ,9836۲اظ وا[مه۸ و۷۲ 01۲126۵5 
۰ ۱0۱05521 ,8260886 - ]نا 


[2 1006 8۲2006, ۲0۱۵۵621۲6 60۲8۵۲886 ۲۵ 21620 69 001۷۲6 2 


)1( 2 ۷۵ ۰ 

,60156 ۱۵ 50۵۲۵0۵6 12۸16 ع1 عا رها ناو ]501 021 12 0۵6 (2) 
۰ 164 ۳۵۱6826 ۲1اه 

)3( ۳۳۵۶۷۵۲ 65 ۰ 


۱۷۷ (۱ (( ۵۰ 


-2ظ6 ۲6ناعآنا0ع 2 ٩۵۲۱‏ جع وعع[۵۳1 8۵65ظ۱ع۲ وم .6010۲65])[ماظ و921 
تا عنام مناوامناو ۵ 000۵6۵8۵68 ۲6۱۵۱6۲ 56۳۵۱2۱68۲ زناق0 ۱0۷2۳۲65 


6۰ 06 6۱6۲001116 ۳6۱2886 ع بععاوتع 5ع1 ۱۱16۳868]۲با۳0ع 2 .501 
۵ 21 ۱۱9005 وفع ع .۰ ۱۳۵886۲5 وع0 ,ویکا000۵۲ ,6129565 


]26656, [ 2۷۵15 11۴8۵۲۵86108 06 1۳2۵ ۳۲۵۳۴8۵۵86۲ 1285 ۱7 021 ۰ 

۵5 ع[ ,ع۱6ع1 12 5۵۱۷۵8۲ (۵ ۲ع90باظ ماآمم0۸ ۲6۱۵0۱۲ 808 26[ 
۷۰ 165 ,018165 12105 8ع1 ,12616 نا 6562116۲5 جع1 ۲نا5 255156 ۳۵11012 
مویاءاع۲11 ناه عم وطق ۱۸6۴۳6۸۲؟ ۲682۲0216 و611 ,5ع0112)6 ۳۱۱165 
212۲ ۲2۵ .۲۸6۲ 12 46 هام۷۵ وع۱ ۲باو ۱۲6 16 ۲اع1ه با ۴۸۱۲۵۱۱689۵۵5۲ ع1 
0666121671 1۵۷۲65 565 06 ۱۳۵۳۵۵۱۵۴۵۵۲۲ 16 ,6101 508 16 01208206 
»۵۱ 13660۲021 6116 ,16۷6۲165 565 1285 ۳6۲0۲6 .۳۲0]0۴806 6۱020)108 
۰ ۱ ۲ )70 

,6 0۵۵16۲ ۷6 215211 [1 ,۵1502 1۵ ۵ ۲۵۷۵۵۵۵۲ ۱ 
815 ,10۲۵۵۱۲ 0۱۲ ۱60015 ۱ عز ونم (1) 02۳6 16 12۵۲6۵۳۲۵۲ و1 عز 
1 186 )۵۳۵۵۵0021 ۵ ۵۲00۵۲16۲ ۷۱6۱ با «با۱0 12 0 566 )زب ع1 
۱061۰ 

01 ۶71 ,۱۵016 ۵0۲6 ۵ ۵056016 61211 6۱16 ,501۲ 16006۳981۳8 6,] 
۲ 20۳0۷۷۵1۱ [ ,125660561۳ ۷۵۲5 1 1۱۶ عز ,۲۱2۲8۵6۲ خ 52116 ۱۵ 06 
5 10882 ع1 عووزاع 400116 12۳002۴611 ,060110 هن :0200۵21 ع«مانامه ع1 
٩‏ 66۲16۱۲6 00۲46 12 01 2 ۲۵ ع[ ,5۱۳۳۴0۵۱1166 ع 02012۲ 5عع1) 
6 ۳611612 ,6۱008۸608۵686 8۲2720 8۵9 ۸ ,۱۵061۲1610۲ اههااه0 16 66۵۲۱۵ 
4 ,۳2۵۲۵۲۵ 46 عیااهاد ۲۵۵ 06 عصافاهء 12 عصمل ۱۳2۵0116 ۲۵۱۷۵۱۲ 
۵ ,۳61508176 52 46 ۶6۵21216 ۳۲0۷۵92 بع »دنام نوم ها 
0۰ 266206 ها 2۷66 ,۲۲۵۴8۵15 ظ6 ۵۳۵۴8016۲6 12 2۶12 6 زنای 6116 )۵] 
۰ 10۲ ۵1215 

۰6 1۱0۲6 6۱25 ۷0۲5 ۷06 ع6 اوه 

» (121, ۰ 

7 2 وناز ۵۲ ۵۵ ونان و 


۰-60 211۲.7 


لصا (1) 


سح تس جح تخت گس ی 
۱۷۸ الا 

تحت یتیس یتست سا سس یکت یعس رد ند شا رس مرس 
۴ 0۵615027685 016 02۱۳6 اصعل عصا خ ماطعو۳ و ,5اقع 


-0۴۲ 12 0۱۷0280 ,56۲۷16 6۵11 50006 12 .000]6۱965 مقاناهووناهه ععل ‏ 
۱۳۱۵0۲۲۰ 60۲66 ۱8۵ 181۲6 ۷۵0۱5۱۳6 ۳۱۵ ۷۱5 عز 66 ۴۲۵685 2۷66 01292 ع) 
۶ عهصادز ۱6۷۲5 06 1۳۴۲۱۳86 6۲۵۲6 06 ۲۵۵۵ ۷8۵۵ ۳0۲۱۵1۲ ۴۱۱6 -216ظ0 
616۰ ۳۵ 2۷66 ,2۵1116 12 2 56۳۳6۵ 0160 ,0600116106 ,100806 ۳۵5 ,6065( 
6 2۵ ۵ ۵10100211 66 62۵6 5۵ )21وین ۲6۵ باه 2۵0۲6116 22166 
6 ۱ 06۳15108081۲65 165 5۵1922 ۱۱6 .22۴6506 22106 ۷۵6 6120666 
:6 ۱0۱۳6 46 ۷2۵۵۲۲6 002186 5616 12 ۲نا5 529516 ۵ 0616 06 

5 165 021۲0۲ 0۱۲6 ۵ 06۳۵11021 ع[ ,50106۲ ۸۵۲۵5 
۰ 60 81۲ 

اصعصع‌مونله ع1 بء مباووهزههاز 0۳۹۱۵0۴۸۵0۸۱6 5۵ 2۷۵۵ 20۲08 1.6 
:1 11۵ ,۷۵۷ 565 06 ]0۱]10811 511 

6٩ 68 8‏ نیاو 2۷۵۲۵۲۱۵۲۵ ۱۷86 بق[۳۵1]6 5۵۵۵6116 ع۳11- -» 
۰ 165 0۳۱965 565 ۵ 

-2اوزج ,«ناع] 16 ۵۷۵6 قدم 2عناهز 6ظ ,أع088 )۳6۱۱ ناه] ولاأ- 
۰ (1-) 

وع تا( ناد عمطموعم عااعع ۵۵8211۲6 ع0 عناع1۸۱۳1 ۲0۲۲ وهای" [ 
۰ 1 1802 16 ۱688606آعنان زو ۳۲۱۷2۵ 526 0۵1 ,9122۲۲65 

00۱۲۰ ۳101۵ ۷۱5 6[ ,0۵/۵۲۵۵ ۲01068۵206 12 ۳0۲ 5۵0۲)۵8 ظظ 
0۵108۰ 16 2۷۵۵ 2010066 ]20۳82۲6۲08۵68۵ 6۵0۵۷۵۲521108 08۵ 5۱۱۷۵۵۲ 
۰ ۳12 06۷۵۸۲ ۲۵۷۵۷۵۱۲ 56 ناو ۱۳00۱ 16۲ظ 

,0500۵0۵6 ,0216 1۵۸۵ 016106 12 ,015۴61865 0۱2865 و [ 
6۰ ۳6۲ 12 4288 ۳6۵۵۲0۵11 56 ۳0۲۲ 018508 ال ۳۵۵1 عصصجصوع 
۲ 0161 6۱1۵ ,۳۱۱۱۲ 12 1308202» تناو ۵۱2]2106 ۶ناءتا( عهب ۵210271 
۸ ۱ :10101۱06156 ۰ ۱۲۲20121100 متا 0 86۴6 ٩6۱۳02121]‏ 
۲ ما وم )ط۲0۱۲216 2215 165 6۶ عقناصا 1۳۵5 ,۵2160۲ 52 06 «0ا121)6 
۵۵ 12 ۹۱۷۶ 6 .۵6۱۵06011006 )صعصه‌هزر۳ع میا (1) 2۷66 ,۲۵۲۲۵۱۱16 06 
۵ ۴0۱۷1۶ ۱۸6 02۲۸۵۱ ,66-0۲0۳0۵۳۸۵06])ع1 12 تناو عط۵ناههاع0 انا 
۲۰ 1620۲08266 601/66 61 ۱۲2۱۳۸۵۵۵65 ۲60۱۳8820165 46 ,2۳11165 5طعع 06 


)1( 2۷66 12 ۰ 


ار( ۱۷۵۹ 


عل 1۱۳6۵۱۲ 16 ونا0؟ 201116 561211 ,ناظ-061۱ ۵ ۲۵0۷826 ق۱۵۲۵ 5۵0 2۷66 
6 )601168۵128 60 ,۲85۱82066 2۶ ۳۱6۲۵106۷6 0056 6 6۳ ۰6۳61۲۵ ۶02 
6 ۲6۹0۷۵ ,005560116 60216 1 .عاط6126 فعل ]0668218۸68888 
۵1 62۲06 52 ,)6 ۱0۲۵۱۸6 0۵۳5 68708688 ۵1۲5 ۷۵۱۷ 165 ,00]1۷6 61۳866) 
5 1685 61 00۱۸6 ۷161116 17۳86 .۷۱۵286 16 ۵۲8۵۵۵۱۲ 101 5012۳862 
۰ 06۷۵۳ ۱۲210216816 ۱56۵5 

هو« .معمصص صمص ناک تقوهطمه هه عز رتلتص-کنتود عااعی ابا[ 
اقا۲6[0 6۲ 01181[ 1 6[ ,۵0560216 3 252۲0 ناه قاعطع2 بامل‌هاظ عیاوکا 
-0۳0 ۲2۵۵۲021 حز ,ااباعایاع] ع۱ عصعل ۱اهافوا فثبامر مجمااونهاود وطقو 
3 .06۳07۲5 باه )52۷6۵۱۵۲۵۱6۸ با کاجحوعدم ۲2۲۵8 وع1 اه ,عنام 12 96۲ 
انا 02۳6۵8556۱156 ۵۱ 2۳15۵1۲6 ۳۵556 86 ,۳۳6۲ ح[ تناو اتحصصول ۲۵۵۸۵۱۲۵ 
۰ 110۲120۴ 2۷66 ]0۱۵121 56 

64 617116 ۱۳۸۵ ,۵۷۲۱5 [ (1) :۳(0۲)۵ ۳۵ ۵ ۲۲۵۵۵2 0۳۲ ,50۱00219 
6 (2) 065518881 56 ۲۳۵۳۲ 500 ناک ,۲6۵۱116۲5 1۳۵15 21۶ ,0816 ۷۱5۵826 باه 
۶۵ ۶ 0121۲5 ۷۵۲۸5۵ ۷6۱ 2۲2005 06 ۵۷۵0 ,۷6۱865 ول 081۵ 511108 
۷64 5 واناو 36» :010 ۲۱6 0150۲21۲ (3) ۵۱۲ ال ,عااند 06 ععتآهبوهن 
۰6 27۲6۵162 ,عم 1۲ 12۳20۲ ۲نا۵0 ,8675 165 ۲نا5 206 ۲6 ۵ج 

»[ 80 50 50۲۲۷, ۲6۵1۱0۱۷0۵۱-۰ 

۰ ۵ اصعطه م1 عصعل او 56 6 ۲6۳۳26۲۵1۵ 116 ۴۱16 

عص اه 0۷21 عااع ناو اصقعوعم هع ,080 3۵8 ۰ 21۲6۱۵۲1 [ 


۲وعک 12 باه ,عتا00طاظ عیاوتفباحط ع[ غ عئا202 ۵1 6860۲۵ 61۲81886۲6 

-از ۲۵۷۵6 ها اصوناممم جع 111 1۱۵00 عناق والظع۱ی ۳۵ ع3 .6عنا ۳۳۵ 28۲ 
16-۰ 15۱۲66 

.1 5۵116 و1 وم 6عها 396 باجح ۵2۸6 عز ,وع۲ناع۱ )ابا ۸ 


-00۲1۱ )موزل 56 آباو 082 416 ۵۳۱۵۱21۲۵6 رهطم دناکه نا مرجمتاقم ع۲] (4) 


۰ 12 ۸ (1) 
11 5۵ ,0 ۲۲۵2۶ ۵ 2۷66 (2) 
,۳ 0 6 (3) 
تناعع10 ما (4) 
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۵ ۱۸۶ ,06]6::56 5286 501 16 ۵۱۷۵۵۸۸۵16 ۱۵۲۳۵۸۸۱۵۱۱6 عایا(ن ۲726 
3 :16۳۳6 1۵ 46 10۳۳82۱۱098 12 86 )ظعه۵8عه8صصعصهمن باقن م6 
۰ 1۵۵ 00۱0551۵۲6 ها ع24طموع عانا۲0 و[ ناد ]1621221 9۲56 
,551۷6 6 511616161056 ,۲۱6۲ 12 ع6نا0 و1220 ,باقع 0 65[نا02۲1[6 06 ۳0566 
۰ 6۱۵۱ ,2۳00۲5 1012121865 6 ۷۵۵۱۱۵5 ,۳۲۵]00065 56۶ 46 ۳16186 
۷۰ ,۵1301 ,ع۱0صنا )ها ۰100 .اما 06 هنت عصنا عصجل ع6ع 
6 ۵۱0551 08061۲۵۱6 6116 انا )21۱20081 ۲۵۸8۵6۵16 ۱۱0۱۱06 اناعناو 
65 0۵۲60۱۲2۵16 0651۲ 06 ۲۱9۹۵8 هنا عصهق۱ ااعکوا۲0 نامه ع 60۳8۵5 
-[1855 12 ۸ ,ااطاتاه [ ۵ 2501۳211 0۱۷۲6256 با ۲0۱۱۵ ع4 16]]نا50 هنا ,وع6:۲ 
6 00۲89 508 26106 ما۱۵ 0292800886۲ با0] 0651۲ هنا ,ع0ا) 
-026 12501۷616 66۱۱6 12205 ,16۱۲6 ع4 ۲080 و9 آعبان 0285 عنه2؟ 26 6[ 
6 1:2 .60۱۵۲6 هه ناعزل عناواهتان ع0 ه۵وناعزن؟ )ز2آنامن ناه :5108866 
۰ ۱8 0 ]52۴۲۵۵1 6116 6 6۱6۲۱6۱0۲5 کالبا:0 165 6۱001216 
,65108 ۳60۱۷۵۱/6 ۲۵ 06 ۲62-06-0۳2105566 2 ,052۳0۳0۲6 12 128۳5 
۵۰ 6860۲۵ 085 00۱0۷۵15 26 6[ ,6۵2]0۲۵016 ]۷۱8۱۵168۵68 عناوزمناج 
6۵۲66۰ ۱۵ 2۷۵1601 وع[طانا۳6 و16 :6۵۷۱۲۵۸۸۵۵۸۵ و5:عزهاه مناد 0۱606۲ 
,551161056 ,۲2۳0۱6 001۵8۵۵06 7۵ ,۷۱۷۵۵۱۵ ,26 60182۳92110 ,۵122۲۲6 5108 
2 ,006۲6۷۲ 6۱ ۲ واه ,عتاوااو۳ 2[ ۵ 6۱۲۵116 ۵۲8801۲6 ۳۵۱۷۸6 18 
٩۵۳۷۵۱۱۱۵1681 2۷6۵ ۵‏ ۳ کنام1 ,600۲61 ۲۱۲۵۲ 16 ,۲۵۳806 2016 ۲۵۷6 
05 ع 0۲۱۵۱۵۵۱۲۵ 001۳۲۵۵ ۵۱ 20۲6 006۲ ۳86 ۱۸6۴8۵2۳۵6 ۷۱۵۱12۳66 


,100 60۳0020۵16۲ ات۷6۱ 2 ,6861۲6 8 1۳6۷۵۵ ,۱۵۱۲ 08۳5 ۱۵)۱۵۱۲] 
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